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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعنة علی اعدائهم اجمعین

 و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

 

 مقدّمه
است؛ چالشی که « جامعه ۀادارالگوی »و « سبک زندگی»معاصر، چالشِ  دورانهای علمی و عملی ترین چالشمهمیکی از 

 ای به درازای عمر بشر داشته و تکلیف جدال تاریخی حق و باطل در افق آینده را روشن خواهد کرد.سابقه

، با شعارهایی مذکور انقلاب چرا که؛ شدت جدی شدبه ای جدید و، وارد مرحله«انقلاب اسلامی ایران»با پیروزیِ  ،این چالش
یی هاگفتمانبه پیروزی رسید؛ شعارهایی که در ادامه، به « در همۀ ابعاد زندگی اسلام حاکمیت»و « حکومت اسلامی»چون هم

 یانسانعلوم » ،«سبک زندگی اسلامی»، «فقه تمدنی»، «تولید علم دینی»، «سازی علومبومی»، «افزارینهضت نرم» مانند:
 ارتقاء یافت.« تمدن نوین اسلامی»و « ی ایرانی پیشرفتالگوی اسلام»، «اسلامی

ر دحق نیز درگیر چالش مذکور شده و  ۀجبهن باطل، کنشگران مختلفی از درو ۀجبهدر  حاضرجدای از رقباء ، مرحلهدر این  البته
 د.خوانی پرداختنبه مخالف ـ« تمدن نوین اسلامی» ۀپروژیعنی  انقلاب اسلامی ـ ۀپروژکلان مواجهه با

 قرآن فلسفه از منظر»در کتابِ « اسلامی عرفانفلسفه و »است که پس از نقدِ « مهدی نصیری»خوان، یکی از این کنشگرانِ مخالف
رداخته پ« عصر حیرت» در کتابِ « تمدن نوین اسلامی» رمانِ آ بار به نقد، این«اسلام و تجدد»در کتابِ « مدرنیته»و نقدِ « و عترت

 :نویسدکتاب می این ۀمقدمدر او  است.

 دونب تِ یحاکم با همراه ،یاله معصوم حجت دیال مبسوط حضور که داد میخواه نشان فصل چند ۀارائ با ،کتاب نیا در ما»
 در ،ینید یهاارزش و ارهایمع و احکام ،آن در که است یتمدن و جامعه تحققی اساس شرط ،یمردم اقبال با همراه و مانع
 رازت در یتمدن و جامعه تحقق ،یتیحاکم و حضور نیچن بدون و باشد یجار و نافذ و حاکم ،بخشرضایت و مقبول یحد

 ینید ۀجامع کی یهاشاخصه شد یمدع بتوان که ،هایشیکاست همه با عهیش یکنون و موجود فقه و یشناساسلام
 با ،یآت صفحات یط ما گر،ید عبارت به .ستین تحقق قابل زین دارد یجمع و یفرد یهاعرصه ۀهم در را بخشرضایت

 ،یجمع و یفرد یهاعرصه در نید مقبول و مطلوب ۀاقام و ارائه شرط که داد میخواه حیتوض ،ییروا و یقرآن ۀادل به استناد
 در یحت ـ است تحقق قابل نهایت در چهآن ،یشرط نیچن وجود بدون و است یاله معصوم حجت دیال مبسوط حضور

 یهاارزش و احکام و یند از یحداقل و محدود ینسبت ـ طیالشرا جامع هیفق یتولا تیمحور با ینید حکومت ییبرپا طیشرا
 ضمن. ودشیم ادیز ای و کم آن تیموفق حاکم، هیفق یحکمران ۀنحو و منانؤم تلاش و تیفعال زانیم به بسته که است ینید

 دوران اب اسیق در را توان و نسبت نیا هک دارد وجود غرب دیجد تمدن و تهیمدرن نام به گرید یمانع ،یکنون روزگار در کهاین
 در منانؤم تیمحدود که داد خواهم حیتوض ،کتاب یانیپا فصول از یکی در البته .کندیم محدود شدت به مدرن، ماقبل
 نینچ تحقق یبرا تلاش به نبودنمکلف یمعنابه نه ،ینید یهاآرمان و احکام تحقق یبرا یکنون روزگار و بتیغ عصر
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 ت،یوضع کردن بهتر یبرا فیتکل و یگراصلاح باب اساسا   بلکه آن؛ بودنارزشیب و دهیفاکم یمعنابه نه و است یامکان
 ییوار و یقرآن هایآموزه خلاف بر مظالم، و مفاسد برابر در تیمسئول عدم و یعملیب و قعود و بوده مفتوح یطیشرا هر در
 1«.است تیعقلان و

ق پرداخته به تبیین دیدگاه فو ،های متعددیها و مصاحبهنیز در یادداشت« عصر حیرت»ر کتابِ پیش از انتشا ،«مهدی نصیری»البته 
ها و نقدهایی یادداشت 2اند؛آوری شدهحاضر جمع ۀمجموع، در هاآننقدهای نگارنده بر  ۀیمضمبه؛ از جمله چند یادداشتی که ودب

مهدی »و عادتِ  از سوی دیگر« های آزاداندیشیکرسی» عه و ترویجِ توسضرورت  ،از یک سو هاآناهمیت موضوع ا توجه به که ب
  .را ضروری دانست هاآنتوان بازنشر می ز سوی سوم،ااشکالات  انگاشتنادیدهنبه « نصیری

أسفانه دارند، اما مت لالتد اسلامیبه انقلاب « مهدی نصیری»ق قلبیِ حسن نیت، تشرّع و تعلّ  رباگرچه ظواهر امر نگارنده،  ۀیدعقبه
 وسعۀت و مدرنیته» از کهجاییآن هم زیرا؛ غیرانقلابی و غیردینی ی،غیرعقلاندیدگاهی است ، «عصر حیرت»در کتابِ  اودیدگاه 
 جمهوری و نظام انقلاب،» به ناظر کهجاییآن هم و دپردازمی «فقه و دین» تحلیلِ  به کهجاییآن هم ید،گومی سخن «تمدنی

ت جز حاصلِ ضربِ ، چیزی نیس«مهدی نصیریِ عصر حیرت»به عبارت دیگر،  ست.خطا دچار د،دهمی نظر «اسلامی
و « وادادگی» ،«ناامیدی»، «خستگی»توجهی از ضمیمۀ حجم قابل، به«سکولار روشنفکرنمایان» در «متحجر نمایانمقدس»
 «.نماییسیاه»

 نقلاب اسلامیا ۀجبهکشف حقیقت را فراهم آورده و به رشد علمی و عملی  ۀینزم، وگوهای انتقادیفتگکه انتشار این آنامید 
 دقیق و کامل این ۀمطالعشود که با اندیشه و مخاطبان فرهیخته تقاضا میصاحبان  ۀهمبینجامد، ان شاء الله. در همین راستا از 

 مجموعه، نشر آن در فضای مجازی و انتقال نظرات خود به نگارنده، به تحقق هدف فوق کمک کنند.

 و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 3سید محمدحسین دعائی

 دسمشهد مق ۀیعلم ۀحوز

 2112رمضان المبارک 

  

                                                           
  21، صعصر حیرتمهدی،  . نصیری،1
 اند.منتشر شده «خبرگزاری مهر» در پایگاه اینترنتیِ پیش از این، ها و نقدهای مذکور، یادداشت کثرا. گفتنی است که 2
3 .smhdoaei@yahoo.com 
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یسم«: مهدی نصیری» یادداشت اول  ۀادار  برای فقه توانایی ۀدربار  اما است؛ مردود سکولار
 1!نکنید غلو مشکلات رفع و جامعه

 

 جدایی به قول است مسلم چهآن. شد مطرح سکولاریسم و حوزه مورد در نظرانصاحب بین زیادی یهابحث اخیر یهاهفته ظرف
 اهداف تحقق الهی انبیای همه شک بدون و است شریعت و دین الفبای و مسلّمات خلاف بر سیاست، از دینی یهاحوزه و دین

 نامشروعی حکومت هیچ و اندکردهیم دنبال الهی حکومت تحقق رهگذر از را قسط ایجاد و خواهیعدالت و اخلاقی و معنوی والای
 هاآنبد بحث این در باید که است مطرح دیگری نکات میان این در و نیست ماجرا ۀهم ینا اما. کردندینم ییدتأ ـ تقیه باب از جز ـ را

 :کرد توجه هم

 وطمشر هم آن است، معصوم امام به منحصر ،بخشرضایت و مطلوب حد در دین اقامه و ارائه و دین قوام تشیع، مبانی اساس بر .1
 و سازیامعهج و هدایت و تشریع ۀخیم برود، غیبت پرده در یا و نباشد لیدا مبسوط ولی ،حاضر معصوم اگر. او بودن الید مبسوط بر

 نحوبه را خللی و انکسار چنین تواندینم دیگری عامل هیچ و شد خواهد مواجه جدی بسیار یهاخلل و انکسار با دینی حکومت
 .کند رپ   مطلوب و کامل

 بر رد و است تکلیف الشرایط جامع فقهای فتاوای به عمل و لامالس علیهم بیت اهل سفارش غیبت، عصر در فقها به مراجعه .2
 اضطرار و ضرورت باب از امر این که است واضح و روشن اما ؛است خداوند خود بر رد و خداوند معصوم حجت بر رد مانند هاآن

 .است آب فقدان زمان در وضو جایبه تیمم مانند ،مثل در و است

 و معارف زلال به را جامعه و کند رپ   را السلام علیه معصوم حاکمیت و حضور خلأ تواندینم غیبت عصر در فقاهت و مرجعیت .3
 ساسا بر عمل و رستگاری برای منانؤم گزینه تنها چه گر فقاهت و مرجعیت. برساند الهی انبیای مطلوب عدالت و الهی احکام
 و انامک صورت در حکومت تشکیل به موظف فقها و فقه و ستا غیبت عصر ر د ـ فقیهان و فقه توان و وسع حد در ـ دینی موازین

 یاازندهس و مهم بسیار ۀنتیج تواندیم کنونی روزگار در توان و وسع این و دآنانتو حد در دینی سازیجامعه و آن هایینهزم بودنفراهم
 و جامعه توانیم ـ تکلیف از مجزی و معتبر لبتها ـ شماربی ظنون و فراوان اختلافات بر مبتنی فقه با که باور این اما ،باشد داشته

 ودموج فقه هاییتواقع و السلام علیهم بیت اهل و قرآن مبانی خلاف بر ساخت، واقعی الله احکام و الامری نفس دینِ  تراز نظامی
 .است

 واجهم غرب جدید تمدن و مدرنیته ۀسیطر نام به دیگر اییدهپد با خداوند، معصوم حجت غیبت مصیبت بر علاوه موجود، فقه .4
 تمدنی یزارشوره با را شریعت و فقه و است دینی هایارزش و الله احکام از بسیاری مطلوب تحقق در اساسی بسیار مانعی که است

 یستن ساخته حوزه و فقه ۀعهد از البته این و نیست پذیرامکان تمدن این نسخ و حذف با جز اغلب آن اصلاح که است کرده مواجه
 آن یبرا مانعیتی بسیط، و ساده نگاه یک در و است تمدن این از زیادی یهابخش امضای و ییدتأ حوزه، در مشهور دیدگاه اساسا   و

 تا ظاهرا   و بیندیم تکاملی و کمّی تحول یک محصول صرفا   را مدرنیته از حاصل ساختاریِ  و موضوعی سترگ تحولات و بیندینم

                                                           
  http://nasiri1342.blogfa.com/post/207؛ آدرس یادداشت: 11/7/97. تاریخ یادداشت: 1
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 به ـ نیتهمدر نام به ایمستحدثه فهم برای حوزه در را فراگیر و جدی حرکتی نکند، فتح کاملا   را عینی و ذهنی یهاعرصه ۀهم مدرنیته
 .انگیزدینمبر ـ است داشته خود دنبالبه را جدید موضوع هزاران که زندگی، ابعاد ۀهم و جهان ۀهم بر ثیرگذاریأت وسعت

 و انقلابی ستیزانسکولاریسم که است سکولاریسم نوعی مصادیق از خود اولا   ،حوزه و فقه توسط بزرگ ۀمستحدث و مانع این ندیدن
 فقه با شتعارض کهآن فرهنگی و اخلاقی ابعاد در جز ـ ییدتأ مهر ،سکولار بناء   و مبناء   تمدنی بر و ندارند التفات بدان اغلب حوزوی

 واهدخ رقم دینی یهاآرمان تحقق در حوزه و فقه برای را هایییناکام چنان لایحتسب حیث من یا  ثان و زنندیم ـ است آشکار دین و
 ۀسیطر عصر در موجود تنگناهای و واقعیات از فارغ گراییآرمان جزمیِ  خواب از را باورانخوش ۀهم ،دور چندان نه اییندهآ در که زد

 .کرد خواهد بیدار مدرنیته

 که تباریاع پول همین کهاین و ـ هاآن از ناشی تورم و اعتباری پول و امروز اقتصاد در نقدینگی از تحلیلی کمترین که فقهی و حوزه
 ه،هم رأس در و) مدرن یهادولت که ندارد توجه و ندارد ـ است بوده واقعی پول و( نقره و طلا) نقدین برابر در مستحدثی موضوع

 ولتد و زنندیم پول خلق نامبه مدرنی ۀپدید با انجه مردم هایییدارا و اموال به را دستبردها بیشترین( خود دلار با آمریکا دولت
 در شدهگم یا و رفته سرقت به تومان میلیارد هزار سی و دارد مدرن اقتصادی تکنیک این در طولایی ید هم اسلامی جمهوری

 ولغ و ندکیم جبران مرکزی بانک توسط پول خلق با ،بحران از جلوگیری برای را خصوصی هایبانک و اعتباری یهاصندوق
 شعار همه این چگونه بخواند، هفته چند ظرف را ملی پول ارزش فاتحه و کند پاره زنجیر تا کندیم ترفربه را نقدینگی

 با کنندیم سعی باشند، ناراحت شما رفتار از اگر که است این بیانگر هاانسان از بسیاری روانی وضع ؟دهدیم ستیزیسکولاریسم
 با ،ما شعاری و سطحی ستیزیسکولاریسم که دارد وجود آن خوف لذا و کنند بیشتری همدردی الفید،مخ شما که چیزهایی همان

 .شود جامعه در سکولاریسم بیشتر محبوبیت به منجر ،اقتصادی فشل مدیریت این

 باید .نظام نفع به هن و است حوزه و فقه نفع به نه کشور، مسائل و مشکلات حل در حوزه و فقه هایییتوانا از غلوآمیز تصوری .5
 در وستهپی ما. هاستبرش از دیگر برخی ندیدن و دین از ییهابرش به اهتمام موجود، شناسیاسلام و فقه اشکالات از. بود بینواقع
 فتخاریا چون و است بوده هم درست و یماگفته السلام علیه امیرالمؤمنین ناپذیریسازش و سرسختی و عدالت از سالیان این تمام

 و عدالت ۀعرص مردسترگ این. است نبوده این همام امام آن ۀسیر ۀهم اما ؛درخشدیم تشیع مذهب و مجسم عدالت آن تارک بر
 .دارد نیز تلخ هاییتواقع برابر در شدنخاضع و بینیواقع از اییرهس سیاست،

 میراث که بزرگ و اساسی بدعت 12 برابر در ،تگرف دست در را حکومت وقتی السلام علیه علی که یماگفته مردم به کمتر تاکنون
 حاصلا از و کرد مماشات ،شدیم سیاسی و ملی و اجتماعی انسجام گسیختگی هم از موجب هاآن با مبارزه و بود پیشین خلفای

 آن و نای به سوم ۀخلیف توسط اغلب که بود املاکی و اموال و قطایع از بخشی بازنگرداندن ،موارد این ۀجمل از و پوشید چشم هاآن
 در البته. )رداندگ خواهم باز ،باشد رفته زنانشان کابین به اگر که بود کرده یاد سوگند قبلا   حضرت که حالی در ؛بود شده داده ناحق به

 کسع باغل باید اجتماعی اعتماد و انسجام حفظ برای ما ۀزمان در که حالی در! یماکرده عمل سیره این به اندازه از بیش زمینه این
 یدبرو فلانی سراغ اگر که کندیم اعلام که مسئولی فلان که مواردی در جز امیرالمؤمنین دست مانند ،نظام دست و کرد عمل این

 (.نیست بسته ،کنمیم جنگ اعلام
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 رمنتظ جامعه و نظام و است حوزه و فقه دست در ،کشور امروز مشکلات از بسیاری حل راه کنیم تصور کهاین صورت هر در
 از بسیاری. است بیگانه واقعیت از زیادی حد تا شود، مشکلات این حل موجب هاآن خروجی تا است حوزه فقه خارج هایدرس

 حوزه هک است اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مدرن ساختارهای از ناشی دیگر بسیاری و مدیریت ضعف از ناشی ،کنونی مشکلات
 در حکمرانی موجود عرف در است ممکن هاآن یهاحلراه از بخشی اتفاقا   و دهند انجام هاآن ۀدربار توانندینم زیادی کار فقه و

 فقه ،مهه از ترمهم و ثانوی یا و اولی احکام نحوبه را عرفی چنین از استفاده راه ،حوزه باید که باشد دنیا در موجود تجربیات و جهان
 .نگذارد خشخاش بر مته ،مهم و اهم تزاحم و هاییناتوانا اردمو در جهتبی و کند باز جامعه و نظام برای ،مصلحت

 فقهی لّماتمس سر بر ایستادن با تواندیم محض، ذهنی گاه و فایدهکم و برانگیز صدا و سر مباحثی به ورود جایبه انقلابی ۀحوز .6
 داشته لامیاس جمهوری تقویت در را نقش بیشترین ،هادستگاه و نظام از آن ۀمطالب و( فتاوا تکثر و تعدد از فارغ) انقلابی و دینی و

 سفیفل ۀشبه هر از بیش اداری، ۀگسترد فسادهای و هایخواررانت انواع و کشور در موجود اقتصادی و مالی فسادهای ۀپدید. باشد
 لازم ورود زمینه این در اگر حوزه و فقه و زداستمشروعیت و ویرانگر ،روحانیت حکومت و نظام برای ،فرهنگی و سیاسی و فقهی و
 عدم به ائلق سنتی جریان شامل ـ اقلیتند در البته که ـ حوزه در گریزسیاست موجود جریان دو که باشد مطمئن باید نکند، را کافی و

 نانقلابیو بر را عرصه حکومت، در دموکراسی و عرف محوریت به قائل مدرن جریان نیز و غیبت عصر در حکومت تشکیل جواز
 انقلابی ۀوزح معجّل وظیفه ،شده یاد فساد با مبارزه پس. بود خواهد نظام تضعیف آن ۀنتیج که کرد خواهند تنگ ستیزمسکولاریس

 .است غیرسکولار فقه و

 مذهب، و دین مسلمات از فراتر در خداوند واقعی احکام از بسیاری از دار فاصله و معذریت و منجزیت بر مبتنی فقه و حوزه :خاتمه
 هن که کند، محقق عالی سطحی در را هاآرمان و کند جلب بالا حدی در را عمومی رضایت که دین تراز یاجامعه تحقق یسودا باید

ـ  دین الخطاب فصل و آن حقیقی مفسر و شریعت اصلی صاحب برای اسلامی، جمهوری و حوزه مقدور نه و است حوزه ۀوظیف
 .العالم الله و ؛شد خواهد محقق قریبش ظهور با الله شاء که ان بگذارد ـ الشریف فرجه تعالی الله عجل
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 1!التقاط و ناامیدی نقد یادداشت اول: خستگی،

 

جاه ان برای پنالگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایر»درست در همان ایامی که جمع کثیری از نخبگان جامعه، به تکمیل و ارتقاء 
 نویسد: می یادداشت خوداندیشند، جناب آقای نصیری در می 2«سال آینده

 و دین مسلمات از فراتر در خداوند واقعی احکام از بسیاری از دارفاصله و معذریت و منجزیت بر مبتنی فقه و حوزه»
 عالی سطحی در را هاآرمان و کند جلب بالا حدی در را عمومی رضایت که دین تراز ایجامعه تحقق سودای باید مذهب،

 حقیقی مفسر و شریعت اصلی صاحب برای اسلامی، جمهوری و حوزه مقدور نه و است حوزه وظیفه نه که کند، محقق
 و شد؛ خواهد محقق قریبش ظهور با الله شاء که ان بگذارد ـ الشریف فرجه تعالی الله عجل ـ دین الخطاب فصل و آن

 «.العالم الله

اگرچه اداء حق مطلب در نقد و بررسی این سخن، محتاج مجالی واسع و بیانی مفصل ـ شاید در حد یک کتاب ـ است، اما با توجه 
 وانست از تذکر فوری و موجز برخی از نکات در این رابطه صرف نظر کند:به خطیر بودن ماجرا، نگارنده نت

عنوان لبّ کلام نصیری ـ نه با مقتضای فطرت ـ به« را دنبال نکن! هاآرمانهای تلخ و منفی، خاطر واقعیتبه»این سخن که  اساسا   .1
عنی: زندگی ی»با این تقریر که « انّ الحیاة عقیدة و جهاد»سازگار است، نه با رویکرد عقلاء و نا با منطق دین. این کلام معروف که 

ست. مردگی ا« آرمان»سخن درستی است، حتی اگر از معصوم نباشد. زندگی بدون  قطعا  « شناخت قله و تلاش برای رسیدن به آن
قیم مست ۀیجنتشک  افتد، بدونعلم یا در میدان عمل اتفاق می ۀعرصبودن. هر پیشرفتی که در فرق است بین زندگی و زنده

خواهی، بوی مرگ آرمانبرند. فلذا نفی را تکان داده و به پیش می هاانسانو اهداف بلندند که  هاآرماناست. این « خواهیآرمان»
 «دفاع از حکومت اسلام»توان به اندیشید و نه می« گسترش مرزهای علم دینی»توان به دهد. با چنین مبنا و رویکردی نه میمی
ی برده پ «انجمن حجتیه» با کلامِ  «نصیری» تواند به تفاوت سخنِ کند نمیخت؛ و از همین روست که نگارنده هر چه تلاش میپردا

 ازیسجامعه و آن هایزمینه بودنفراهم و امکان صورت در حکومت تشکیل به موظف فقهاء و فقه»و تذکر این نکته از سوی او که 
حد  توان بهنمی علیه السلامجز با حضور و مدیریت معصوم » کهایناقعی و جدی به حساب آورد. را تذکری و« دآنانتو حد در دینی
داند احدی از عقلاء متشرعه با آن مخالفت کند؛ اما سخن حقی است که نگارنده بعید می« آل فهم و اجراء دین دست یافتایده

راد بها الباطل!  باطل قطعا  کند، ای که نصیری بر این مطلب حق مترتب مینتیجه که:  کلام او این است ۀخلاصاست. کلمة  حقٍّ ی 
سازی برای اجرائش صحبت جهت از تمدن نوین اسلامی، ضرورت تدوین آن و اهمیت زمینهخود و بیچون چنین است، بی»

که نه تنها این حال آن« اورند!السلام تشریف بی علیه زماننکنید! برای رسیدن به یک جامعه و زندگی مطلوب، باید صبر کنیم تا امام 
برعکس است. یعنی اگرچه سقف پرواز بشریت در عصر غیبت معصوم دچار  کاملا  دو، هیچ تلازمی با یکدیگر ندارند، بلکه مسئله 

رفت گ تعریفی خودساخته از آن، چنین نتیجه ۀارائاز ابهام این واقعیت و  سوءاستفادهتوان و نباید با هایی است، اما نمیمحدودیت
 ساسا  اکه شیعیان باید سودای دستیابی به زندگی فردی و جمعی مطلوب را از سر بیرون کرده و برای دستیابی به آن نکوشند؛ بلکه 

                                                           
  mehrnews.com/xNc8t؛ آدرس یادداشت: 1/21/97. تاریخ یادداشت: 1
 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693. ن.ک: 2

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693
https://www.mashreghnews.ir/news/902193/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88
https://www.mashreghnews.ir/news/902193/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88
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تمدن »های عالمانه و عاشقانه پنهان بوده و تا شیعیان با پروراندن سودای دستیابی به در هزارتوی همین کوشش« ظهور» کلید قفلِ 
نتظر خواند را م هاآنتوان کردن آن، شرائط را برای برپایی کاملش فراهم نکنند، نه میتلاش حداکثری برای عملیاتی در سر و« اسلامی

 و نه ظهوری اتفاق خواهد افتاد.

ر غیبت دانستن فقه عصبه دانشی حداقلی و در نتیجه ناکارآمد، دارای فاصله« فقه غنی، جامع، مترقی و پویای شیعه»فروکاستِ  .2
ی شمار، منجزیت و معذریتِ صِرف، با هدف اثبات ناتواندانستن آن بر اختلافات فراوان، ظنون بیا بسیاری از احکام واقعی و مبتنیب

سازی از آن، خطای فاحش دیگری است که مهدی نصیری در یادداشت خود جامعه و سلب ظرفیت تمدن ۀاداراین دانش برای 
فقه موجود، نیازمند » کهاینیا « های دانش فقه مبالغه کرداید در رابطه با توانمندینب»مرتکب شده است. این سخن حق که 

وجه مجوز آن نیست که کسی بخواهد ظرفیت عظیم هیچبه« شناسانه استشناسانه و روشهای مبناشناسانه، موضوعروزرسانیبه
یأس بخواند. ما فقه را ـ حتی در عصر غیبت ـ نه یک  ۀیآ را زیر سؤال برده و« سازیتمدن»میراث علمی و عملی امامیه در راستای 

بردی موجود های راهظرفیت»توان با تکیه بر دانسته و معتقدیم که می« جامعه ۀادارافزاری قابل اتکاء برای نرم»دانش حداقلی، بلکه 
شناس در ه رجوع مردم به عالمان دینپرداخت؛ و در همین راستا این سخن ک« تمدن نوین اسلامی»به تولید « های دینیدر گزاره

کند ـ نیز ای که نصیری معتقد است و با آن نتایجی که او بر این مطلب بار میگونهعصر غیبت، از باب ضرورت است و اضطرار ـ آن
م مستقیمندی حضور خود و در شرائطی که بهره زمانبه هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا معصومان علیهم السلام حتی در همان 

خود ارجاع داده و از سوی دیگر اصحاب خاص  ۀیدبرگزشیعیان از ایشان ممکن بوده است، از یک سو مراجعان را به اصحاب 
بینانه در واقع اند. این واقعیت تاریخی که با رویکردهای عقلائی ونمودهخویش را به تکفل امور علمی و عملی شیعیان تشویق می

ین تدبیرهایی چنو هم« علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»مبناییِ  ۀآموزنیز سازگار است، در کنار  نشر و تبلیغ یک مکتب ۀعرص
گویی به نیازهای روزافزون جامعه، همه و همه ما را به این ، برای پاسخ«تربیت فقیهان مفتی و حاکم»و  «وکالت ۀشبکایجاد »مانند 

کید بر رساند که ارجاع جاانکار میحقیقت غیرقابل نه « جامعه در عصر غیبت ۀادارفقیه برای  ولایتابرراهبرد »معه به فقهاء و تأ
سازی برای حفظ و گسترش دین در مواجهه با تحولات دنیای جدید منظور زمینهاقدامی از سر انفعال، بلکه تصمیمی هوشمندانه، به

 است. 

معارف  ۀهندس»و « دین ۀگستر»را باید در دیدگاه معیوب او نسبت به  نگاه مخدوش نصیری به فقه و فقهاء ۀیشرالبته گفتنی است که 
و  «ناب اسلام ۀفلسف»را فارغ از « فقه»همت گمارده و « دستگاه حکمی و معنوی شیعه»جستجو کرد. کسی که به انکارِ « دینی

ردها و رویک»بداند؛ کسی که با نفیِ  معاصر بر اساس دین را غیرممکن ۀجامع ۀادارگیرد، باید هم در نظر می« اصیل شیعه عرفان»
به خلع سلاح دین و متدینان در مواجهه با تهاجم فکری و فرهنگی دشمن مبادرت « ی و تجربیعرفانهای متین عقلانی، تحلیل

ود: شعرض میناکام ببیند؛ و در همین راستا  هاآرمانآن را در مسیر دستیابی به  ۀحوزورزد، باید هم انقلاب اسلامی و زعماء اهل می
های دائم، یک بار هم پیشنهاد شفاف و مشخصی را برای حل خواندنیأسهای مدام و آیهای کاش جناب نصیری، غیر از ایرادگرفتن

ها، اشتغال، مسکن، صنعت، تولید، کشاورزی، محیط زیست، ازدواج، تربیت، معضلی از معضلات نظام اسلامی ـ مانند: بانک
ها در مشخص شود که خروجی مدل او چیست و فرق آن با خروجی سایر مدل یقا  دقکرد، تا . ـ ارائه میهنر، سیاست خارجی و ..

 رسد نباید چنین امیدی داشت!های ایجابی را ندارد، به نظر میفعالیت ۀحوصلایشان خیلی  ظاهرا  که جاییکجاست. اما از آن
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اشاره  هاآنترین حجم اندک ـ دچار تناقضاتی است که به دو مورد از مهم گفته، کلام آقای نصیری ـ در همینفارغ از نکات پیش .3
 کنم:می

 نبود الید و مبسوط معصوم حضور امام را متوقف بر بخشرضایت و مطلوب حد در آن ۀاقام و دین ایشان از یک سو قوام 
های تلخ، خاضع بوده و در رابر واقعیتداند؛ اما از سوی دیگر معتقد است حتی امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در باو می

 های زیادی چشم پوشید!حکومت خود، از مبارزه با بدعت
 کید میچنین او از یک سو بر ضرورت شناخت مدرنیته، بههم ند، از کعنوان مانعی اساسی در مسیر تحقق مطلوب دین تأ

ائی به مدرنیته را از مصادیق سکولاریسم معرفی کند، نگاه امضهایی از تمدن غرب انتقاد میجهت تأیید بخشحوزویان به
حل مشکلات موجود بیند؛ اما از سوی دیگر بخشی از راهعلمی و عملی تجدّد می ۀیطرسکار را در خروج از  ۀچارکند و می

 کند راه استفاده از چنین عرفی رارا در عرف حکمرانی جهانی و تجربیات بشری جستجو کرده و به حوزویان توصیه می
جهت مته بر خشخاش نحو احکام اولی یا ثانوی و در قالب فقه مصلحت برای جامعه باز کرده و در موارد تزاحم، بیبه

 نگذارند!

 راحتی گذشت.توان بهها نمیاز کنار این تناقض

های دیگر واقف حوزه در این حوزه و برخی «رهبر معظم انقلاب» که به تضاد دیدگاه خود با دیدگاهِ جاییجناب نصیری، از آن .4
 نویسد: می هایشداشتیکی از یاداست، در 

 و ورکش برای نیروها ۀهم دلسوزی و آزاداندیشی و ورزیاندیشه از بلکه ندارند؛ ستایش و تملق به نیاز انقلاب رهبری»
  1«.کنندمی استقبال باشد، هم صریح انتقادهایی با همراه اگر حتی انقلاب،

 نگارد: می «عرصه را بر آزاداندیشی تنگ نکنید»چنین در یادداشت دیگری با عنوان هماو 

 بنده ،است غیبت ۀپرد در او تا و آیدمی دست به معصوم الخطاب فصل به مراجعه با فقط ت علمی[ اطمیناندر اختلافا»]
 امکنونی رنظ بطلان دلیل هر به کهآن مگر بردارم، دست نظرم از ندارم حق برسم، غیرمعصوم بزرگان با متفاوت نظری به اگر

 اگر ن... . بنابرای کند عمل فقیه ولی نظرات اساس بر مسئولی هر باید حکومتی، عمل مقام شود. ... ]اما[ در باورمند برایم
 ریرهب و امام هایدیدگاه با متفاوت یانا  اح که را خودم شخصی هایدیدگاه حتما   بودم، کیهان مدیرمسئول الأن مثلا   بنده
 در اما کردم؛می احراز آن با هم را رهبری مخالفت عدم که آراء تضارب نحو به مگر کردم،نمی ترویج روزنامه این در بود،

 رهبری نایمب هم و امام مبنای اساس بر هم دارم، اشتغال طلبگی و نوشتن و تحقیق به و ندارم اجرایی مسئولیت که شرایطی
 در هانآ اصولی طرح و القدر عظیم عزیز دو این با متفاوت هایدیدگاه به رسیدن برای منعی هیچ شیعه، مسلّم مبانی نیز و

 برگزاری لزوم و ضرورت مورد در بزرگوار رهبری العمل دستور ... ]مخالفان بنده[ مگر .ندارد وجود ایزمینه هیچ
 من اند ...؟!ندیده بلند مضامین آن با ـ است فقیه ولایت بر مبتنی نظام افتخارآمیز اسناد از که ـ را آزاداندیشی هایکرسی
 من گفتند باری رهبری که) حقه هو کما ،آن به و مانده زمین بر مباهات، ۀیما و عالی سند این چرا کردممی فکر هامدت

 مسئول مدیران ظاهرا   که یابمدرمی ... اکنون شود؟نمی عمل( امداده تذکر آزاداندیشی هایکرسی اندازیراه برای بار صد
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 و است جرم و گناه و غیرمجاز رهبری یا ماما با متفاوت هایدیدگاه طرح اساسا   که کنندمی فکر ها ...کرسی برگزاری
 رفک بعد و کنند تکرار را رهبری و امام نظرات و بیایند همگان که بوده این هاکرسی این برگزاری از هم رهبری مقصود

 برابر در قا  یدق بزرگوار رهبری و !!تعطیل آزاداندیشی هایکرسی پس ندارد، مناظره به نیاز که نظرات این تکرار خب اندکرده
 .شودمی آن با ایمعارضه نه و است جرم نه رهبری، مخالف حرف ایمگفته بارها :اندفرموده غریب و عجیب نگرش این

 و خط از غیررسمی و رسمی نمایندگی و رهبری از دفاع ادعای که ... ]افرادی[ منشِ  با باید را روحیه و منش این ... حالا
 منشی و بینشی و روحی ۀشاکل و له معظم حق در جفایی چه که شود معلوم تا کرد همقایس کنندمی مطرح را ایشان منویات

 1«.گیردمی صورت ایشان

ایم که اظهارنظرهای کارشناسانه ـ حتی در صورت عدم هماهنگی آری! ما نیز این سخن را بارها و بارها از رهبر معظم انقلاب شنیده
 فقیه تلقی شود، بلکه مفید و راهگشاست؛ اما چند نکته در این ولایتو نباید ضدیت با  های رهبری ـ نه تنها مانعی نداشتهبا دیدگاه

 رابطه نیازمند توجه است:

گونه حتی اگر بتوان فصل الخطاب دانستن معصوم در عصر غیبت نسبت به اختلافات علمی را پذیرفت، اما همان که:اول آن ۀنکت
جامعه غلط است. فصل الخطاب  ۀادارخن نسبت به امور مرتبط با فضای عمل و این س قطعا  گوید، که جناب آقای نصیری می

نسبت به امور حکومتی و اجرائی، نظر حاکم شرع جامع الشرائط یا همان ولی فقیه است. البته  ،اسلامی در عصر غیبت ۀجامع
مطلبی را  «پیشنهاد و ارشاد»از باب  فا  صرو « متخصص»عنوان یک شوند: گاه ولی فقیه، بهنظرات ولی فقیه به دو قسم تقسیم می

حاکم »ان عنوهیچ منعی ندارد. اما گاه ولی فقیه، به شرعا  کند؛ که در این صورت، مخالفت علنی و غیرعلنی با نظر او، عقلا و بیان می
مخالفت  تصریح بزرگان،ت، بهکند؛ که در این صورمطلبی را افاده می« حاکمیتی فراخوانامریه، ابلاغیه، مطالبه و »و در قالب « شرع

و در این حکم، هیچ تفاوتی بین یک مسئول اجرائی  نبودهجائز  شرعا  و  با آن مطلب، برای همگان ـ حتی برای افراد اعلم از او ـ عقلا  
رای ب نرسیده است، راه« ابلاغ حاکمیتی» ۀمرحلمعمولی نیست. به بیان دیگر، در مواردی که نظرات ولی فقیه، به  ۀطلبو یک 

به « النصیحة لائمة المسلمین»توانند از باب اظهارنظرهای کارشناسانه باز است؛ حتی پس از ابلاغ حاکمیتی نیز متخصصان می
های خود در محافل تخصصی پرداخته و نظرات خود را به ولی فقیه منتقل کنند؛ اما پس از ابلاغ حاکمیتی، دیگر تبیین دیدگاه

های مخالف ی به ترویج دیدگاهانهاتوان در فضاهای عام رسممنوع است. یعنی دیگر نه می« عملی های عمومی وخوانیمخالف»
مرحوم علامه آیة الله حسینی »عمل، حرکتی مخالف نظر رهبری داشت. رضوان خدا بر  ۀصحنتوان در نظر رهبری پرداخت و نه می

ای رهعملی خود نیز ذ ۀیرسرا منقّح ساخت، بلکه در « کمیت ولی فقیهحیات اجتهادی در پرتو حا»که نه تنها مبانیِ علمیِ  «طهرانی
 از اقتضائات آن تخطی نکرد:

 باشد؛ خواهدیم یتخصّص هرگونه است، غلط صد در صد ،یدیگر از فکر و یرأ در تبعیت یتخصّص موضوعات در»
 ... البتّه .اشدب یدیگر یرأ تابع کرده داپی که یبصیرت با تواندینم دیگر شد نظرصاحب خودش کهاین از بعد انسان ییعن
 تابع ایدب همیشه بلکه بدهند؛ نظریه توانندینم اصلا   غیرمتخصّص افراد زیرا است؛ متخصّص افراد به مربوط حرف این

 وجهیچهبهشود و نظر میو ذی رأییذ ینیداو در امور  ،مطلقشود، مجتهد مجتهد می که کسی...  .باشند متخصّص
 اجتهاد ۀمرحل به که ی. ... شخصکند مباحثهبرود بنشیند با او  کهاینمگر  ،برگرداند یشرأتواند مجتهد را از نمی انسان
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ئل کلی ... این راجع به مسا .است حرام تقلید بکند، تقلید تواندینم دیگر بلکه کند؛ اجتهاد جایز است کهاین نه رسد،می
 حاکم تا دو ،اسلام ۀیطرس در شودینم و است واحد ،اسلام حاکم: که گفتیم اسلام، حکومت به راجع اجتهاد. ... امّا

 از که یافراد بر یحت و دیگر مجتهدین بر یحتّ  و مسلمان افراد تمام بر حکمش شد، حاکم مجتهدین از ییک یوقت. باشد
 ۀوظیف دید باید الاح است. داده حجّیت را او حکم نظام، مصالح حفظ جهتبه خداوند. است نافذ اندأعلم حاکم

 است، یشخص امور به راجع که یچیز هر و حجّ  و معاملات و عبادات در دیگر چیست؟ مجتهدین دیگر مجتهدین
 راجع هک یولائ امور در امّا است. حرام مجتهد بر تقلید و نیست یتقلید امور این زیرا کنند؛ تقلید حاکم آن از توانندینم
 و باشند تابع است واجب مجتهدین ۀهم بر است، داده حاکم دست به را آن اختیار ماسلا مقدّس شرع و است حکومت به

 بیعت یخمین الله آیة با که هم ایران علم به خلاف داشته باشد. ... مردم ،انسانکه ... مگر آن .کنند عمل گفت او چه هر
 یحکومت امور در ایشان با توانندینم یشرع مدارک نظرنقطه از دیگر مجتهدین به بعد آن از ... حکومت یبرا کردند

 یسیاس مسائل در امّا است، محترم آن أمثال و اخبار و قرآن آیات از فهم و یشرع مسائل در آرائشان گرچه کنند. مخالفت
 و باشند؛ حاکم تابع باید ،کندیم واحد حکومت را حکومت و است اسلام حکومت به راجع که یمسائل آن و یاجتماع و

 ممنوع و این هاآن، برای کندیم وارد یشکست و آوردیم یتزلزل حکومت این به نسبت که یهاینظریه و آراء راظها دیگر
 و بروند جنگ به است واجب همه بر جنگ، یبرا بروید که داد دستور حاکم اگر مثلا  مسدود است. ...  هاآن ۀهمباب بر 

نیستیم ...؛  محتاج دیگر کنند اعلام که یجایآن تا بروند، جنگ به باید یهالکفَا بِهِ  مَن ۀاندازه ب ییعن ،یکفائ وجوب نحو به
 امر یتعیین وجوب عنوانبه هم من خود بر ایشان اگر: که گفتم رفقا به بارها یخمین الله آیة حیات مدّت همین در بنده و

 نای آیا کهاین در یشخص نظر بشود؛ اعمال ینبایست یشخص نظر جااین چون چرا؟ .رومیم من! به جنگ برو که کنند
 ائلمس هااین آن؛ أمثال و ؟شدیم صلح بود خوب کجا شود؟ تمام باید یک شده؟ شروع یک نیست؟ یا هست صلاح جنگ

 تقاطعِ  موارد و هاگیرییمتصم در امّا. باشد هم همه یبرا که دارد یاشکال چه و هست انسان یبرا که است ینظرهای و
 که یخمین الله آیة رحلت از بعد ... همچنین .گناهکار و است مجرم کند، تخلّف اگر عملا   باشد؛ بعتا باید انسان انظار،
 زا بدانیم ... . را خودمان ۀیفوظ ما یبایست هم جااین در ،اندسپرده یاخامنه یعل سید حاج یآقا جناب به را یرهبر عنوان
 مورا در هم ایشان از اطاعت است، بوده یخمین الله آیة از بعد یررهب اساس بر هم ایشان با بیعت عنوان کهاین نظر نقطه

 و مدبّر و عامل و مجاهد است یفرد الله بحمد هم ایشان و ؛باشدیم واجب است یرهبر ۀلازم که یسیاس و یاجتماع
 رد باید ردمم و حکومت؛ یبرا شودیم منصوب اسلام طرف از ایشان آن وقت گرفت، انجام بیعت این یوقت متدیّن ... .

 به همان کنند، اطاعت ایشان از است ... یاسلام اجتماع اصل به راجع که یهایگیریتصمیم و سیاست و حکومت امر
 1«شد. عرض که یکیفیت

 محور و خالی از هوای نفس، الگو بگیرند.که که متخصصان و غیرمتخصصان، از این نگاه حقامید آن

آزاداندیشی ناراحت بود، اما با عملکرد خود، روی زمین  ۀمسئلمین ماندن دستور رهبر نسبت به توان از روی زنمی که:دوم آن ۀنکت
گرفتن سخن رهبر در باب ضرورت جهت نادیدهماندن سایر دستورات ایشان را باعث شد. اگر مخالفان جناب آقای نصیری، به

رهبر در ابواب متعدد دیگر، از جمله: ضرورت حرکت  گرفتن سخنجهت نادیدهاند، ایشان نیز بهآزاداندیشی، مستحق سرزنش
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 «سلامیا ۀفلسف» ۀتوسع، ضرورت احیاء و «الگوی پیشرفت»، ضرورت تلاش برای طراحی و اجراء «تمدن نوین اسلامی» سمتِ به
ورت پرداختن عنوان الگو، ضربه «طباطبائی ۀعلاممرحوم »و  «مرحوم آیة الله قاضی»چون در حوزه، ضرورت معرفی بزرگانی هم

 «پردازیههای نظریکرسی» اندازیِ تر است. همان رهبری که صد بار نسبت به راهو ...، مستحق سرزنشی سنگین «فقه حکومتی»به 
اما برخی  1؛است« دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی»تذکر داده است، صد بار نیز گفته است که ایجاد تمدن نوین اسلامی، 

که مورد استناد جناب آقای نصیری نیز قرار گرفته است،  سند و دستورالعملیست. رهبر معظم انقلاب در همان گوششان بدهکار نی
 و منطق چارچوب در هاایده باید» کهاینیا « بار نشاند به را یشخو یجهان و یخیتار ۀبرنام و بماند باید انقلاب ینا» کهاینبا بیان 
 به یرانا ملت و کند عزت و یتهو ۀاعاد ،اسلام جهان تا دهند مصاف و کنند رقابت یکدیگر با یاسلام رشد جهت در و اخلاق

 آن حترمم یاستر یژهوبه و یفرهنگ انقلاب محترم یشورا از» کهاینو یا « یابد دست دیگر بار دارد را آن استحقاق که یجهان یارتبه
 یهاگاهدانش و گردد فراهم یجتدربه بزرگ این کار یبرا ینهزم تا دهند قرار ... شورا کار دستور یتاولو در را یدها ینا که خواهمیم نیز
کید دار ۀنکت، بر این «گیرند قرار ،فرهنگ و یفناور تولید و علوم رشد و یاسلام یسازتمدن مقدم صف در دیگر بار ما ند که مهم تأ

 تمدن نوین»برای تحقق پیشرفت در مسیر رسیدن به  است یدیتمهپردازی در جمهوری اسلامی، آزاداندیشی و نظریه ساسا  ا
ند. به قالب مسئله پرداخته و از لبّ آن غافل صرفا  که امثال جناب آقای نصیری، مبتنی بر سلیقه و تشخیص خود، ؛ حال آن«اسلامی

کیدات فراوان رهبر، کرسیعلی فلذا یافتن پاسخ این سؤال که: چرا خواهد؛ گیرد، فکر زیادی نمیپردازی شکل نمیهای نظریهرغم تأ
چون جناب آقای نصیری، با شاکله، روحیه و منطق ایشان، در مراکز مرتبط آری! علت این امر چیزی نیست غیر از وجود افرادی هم

 جای پیگیری مطالبات ایشان، به پیگیری اجتهاداتداده و بهبا این بحث؛ کسانی که تشخیص خود را بر تشخیص رهبر ترجیح 
 شخصی خود مشغولند.

داب و کنیم، باید به آپردازی تعریف میاگر از ضرورت آزاداندیشی سخن گفته و عملکرد خویش را نوعی نظریه که:سوم آن ۀنکت
کید بر مواردی هم قوانین آن نیز پایبند باشیم. رهبر معظم انقلاب در همان سند  و خلاقا ،اصول به یوفادار»چون فوق الذکر، با تأ

 دقانونمن یهامناظره»و  «نظرانصاحب و علماء هدایت با آزاد یگفتگو»، «دیکتاتوری و مرج و هرج یانم تعادلبرقراری »، «منطق
پردازیِ برخوردار های نظریهورزی و آزاداندیشی، کرسیدر واقع به همین نکته اشاره دارند. محل اندیشه« داوری هاییئتهحضور  در

ی هامحابا و آزاداندیشیهای بیورزی. اندیشهایرسانهاز هیئت داوری و محافل تخصصی نقد و مناظره است، نه فضاهای عمومی و 
نه نبودن زمیجهت فراهمهای ذهنی و عینی ـ منجر نخواهد شد، بلکه بهز شدن گرهمطلوب ـ یعنی با ۀیجنتای، نه تنها به غیرحرفه

ناب آقای جای معکوس خواهد داشت. البته خوشبختانه در این بخش، های دقیق علمی، نتیجهمند و رفت و برگشتبرای نقد ضابطه
 عقیده است: با ما هم نصیری

 علمی روش رعایت آن ۀضابط اولین. دارد را خود ضوابط و آداب علمی، ساحت و موضوع هر در آزاداندیشی است بدیهی»
 ،مذهب و دین علیه شکنانهشالوده مدعاهایی کهآن نه است؛ نوشتن و گفتن در جوییحق ۀیروح و استناد و استدلال و

 از سیاریب و شود مطرح شعاری و خطابی صورتبه هااستدلال ترینضعیف با یا و علمی استناد و استدلال کمترین بدون
  2«.کند مواجه تردید و شبهه و شک با را دینی مسائل در اطلاع و تخصص فاقد آنانجو و مردم

                                                           
 هاـ بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 21/1/91. 1
2 .http://nasiri1342.blogfa.com/post/205  
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 کرد!فقط ای کاش ایشان خود به این سخن متین عمل می

توان در یک عرصه قائل به ضرورت آزاداندیشی بود، اما در یعنی نمیبردار نیست؛ ضرورت آزاداندیشی تبعّض که:چهارم آن ۀنکت
های دیگر، رویکرد و عملکردی صددرصد مخالف آن داشت. اگر قرار باشد تنها یک موضوع برای آزاداندیشی و تفکر آزاد عرصه

ای آزاداندیشی در هر عجب، عدهی فکری؛ اما در کمال تهابنیانتعریف شود، آن یک موضوع چیزی نیست غیر از اصول اعتقادی و 
اعتقادات! این گروه، با رمی آزاداندیشان واقعی ـ یعنی فیلسوفان و حکیمان مسلمان ـ به  ۀحوزدانند، مگر در ای را روا میحوزه

توان می ترم، آیااند. به نظر خوانندگان محنیز پیش رفته آنانتکفیر و تفسیق  ۀمرحلتا  بعضا  مخالفت با مکتب اهل بیت علیهم السلام، 
 مسلمان ۀفلاسف سطیونان تو ۀفلاسفیونانی دانسته و طرح سخنان  ۀفلسفرا ـ البته به اشتباه ـ مساوی با  «اسلامی ۀفلسف» که از کسی

 داند، شعار آزاداندیشی را پذیرفت؟!را دلیل بر بطلان مطالب ایشان می ـ خلاقانه و انتقادی رویکردی با هم ـ آن

خلط  آل ایشانصدر و کرامت اخلاقی رهبر معظم انقلاب با وضعیت ایده ۀسعنباید بین برخوردهای ناشی از  که:نپنجم آ ۀنکتو 
مناسبتی و بر اساس مصلحتی، رهبر با عدم همراهی شخصی همراهی کرده و حتی از آن استقبال کرد. ممکن است در جایی و به

چون: الگوی حرکت نظام در شده از سوی خود، آن هم در امور مهمی همبلاغهای ااز همراهی نخبگان با سیاست قطعا  کند، اما 
چون اقتصاد مقاومتی، خشنودتر است. کیست که نداند یکی از علل اصلی عدم توفیق نظام پنجاه سال آینده یا راهبردهای کلانی هم

کیست که نداند یکی از علل اصلی این عدم  نکردن نخبگان جامعه با رهبر؛ وها، چیزی نیست غیر از همراهیدر برخی از عرصه
به « هبرر»نکردن به تشخیص رهبر؟! جناب آقای نصیری! همراهی، چیزی نیست غیر از اتکاء نخبگان به اجتهادات شخصی و عمل

عمل و روی زمین  ۀصحنورزی و آزاداندیشی که آخر کار، به تنها ماندن رهبر در چرا! آن اندیشه« رهرو»نیاز ندارد؛ ولکن به « متملق»
 «.توجیه شرعی»دارد و نه « مطلوبیت عقلائی»های صریح او بینجامد، نه و امریه هافراخوانماندن 

 ۀهلویک بحث علمی است، نه یک پیشنهاد معمولی و نه در  صرفا  نه « ضرورت تلاش برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی»آری! 
جامعه که محتوای ابلاغ حاکمیتی ولی فقیه خطاب به  ۀادارمرتبط با فضای  ایستاول، سخنی خطاب به مسئولان؛ بلکه مسئله
گیری تر و پرتکرارتر از ابلاغ مربوط به شکلتر، مهممراتب سنگیندهد؛ ابلاغی بهنخبگان ـ از جمله حوزویان ـ را تشکیل می

چنین  کدام سخن ایشان یقتا  حقاجب الاتباع نیست، داند اگر این سخن رهبر وهای آزاداندیشی؛ و با این اوصاف، نگارنده نمیکرسی
 خواهد بود؟!

صد رسد که عملکردش با این نیت و قالبته حسن نیت جناب نصیری و تعلق قلبی او به انقلاب و رهبری قطعی است؛ اما به نظر می
صرار او بر کاری کرد. البته در صورت اباید  ،تغییر نیّات و تعلقات قلبی نرسیده است ۀمرحلقلبی در تعارض است؛ فلذا تا کار، به 

ای آزاد است تا با استفاده از فض کاملا  کس متعرّضش نخواهد شد. بلکه جناب ایشان کنونی نیز نگارنده مطمئن است که هیچ ۀیرو
 ۀیعدازد، هم متضاد با دستورات صریح رهبر انقلاب بپردا کاملا  ای باز موجود در نظام مقدس جمهوری اسلامی، هم به ترویج ایده

 .که تا به امروز چنین بوده استچناندهند؛ همگری داشته باشد و هم به دیگران بتازد که چرا این تناقض را به او تذکر میانقلابی

 شود:عنوان آخرین نکته، به حضور جناب آقای نصیری عرض میدر پایان و به .5

 چه فرمودید؟! ما که یادمان نرفته است:  ایمصاحبهدر  91وری سال جمهبرادر بزرگوار! یادتان هست پس از انتخابات ریاست

https://www.khabaronline.ir/news/303489/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 دوران در من. کنیم دنبال هاعیتواق از فارغ را یمانهاآرمان توانیمنمی ما. هاستواقعیت و هاآرمان بین شکاف همان این»
 اقتصادی و اعیاجتم و سیاسی فرهنگی، اعتقادی، مختلف مسائل در تأملاتی حاشیه، به رفتن و سیاست متن از گیریفاصله
 کنیم؛می زندگی هاآرمان بر هاواقعیت ۀغلب عصر در ما که بود این نتایج این ۀجمل از. رسیدم نتایجی به و داشتم

 نچنی در. است آورده پایین بسیار را هاآن تحقق امکان و کرده تنگ سخت هاآلایده و هاآرمان بر را عرصه که هاییواقعیت
 خواهد معکوس نتایجی بلکه و اندک نتایجی ها،واقعیت عمیق و درست دیدن از فارغ گراییآرمان ی،اهزمان و شرایط
 اما. است همین است مطرح شیعه در که انتظاری. نیست تعطیل قابل گاههیچ عقیده و نظر در گراییآرمان. ... داشت
 اناتامک و هاناتوانایی و هاتوانمندی و هاواقعیت به بسته و نسبی کاملا   ،هاآرمان آوردن در عینیت به و عمل در گراییآرمان

 عقلانی هن ببندیم، هایمانناتوانی بر چشم و بکنیم هایمانتوانمندی از صحبت فقط گراییآرمان در ما کهاین. هاستزمینه و
 کشور، بیرونی و درونی شرایط و هاواقعیت به توجه با که بود تقدیری بهترین روحانی، آقای آوردنرأی. ... دینی نه و است

 اما نیست، جمهوری ریاست برای من یآرمان شخصیت چه اگر روحانی آقای. ... است زده رقم نظام برای متعال خداوند
 بیشتر توضیح در. است بوده گزینه بهترین او انتخاب که رساندمی نظر این به را من ،هستیم مواجه آن با که هاییواقعیت

 مردم زا توجهی قابل بخش امروز، به تا دادند رأی خاتمی آقای به مردم که یزمان از که امرسیده باور این به من بگویم باید
 ۀچهر در را مفرّ  این پیش، سال 22 در گردند؛می کشور و نظام در موجود وضع از یمفر دنبال به ـ هاآن از نیمی از بیش ـ

 بنابراین. ... انددیده روحانی ۀچهر در امروز و دیدند نژاداحمدی ۀچهر در پیش، سال 1 در و دادند رأی او به و دیدند خاتمی
 و مسأله دچار کشور، اداره ۀنحو نیز و رسمی هایدستگاه و نظام بر حاکم گفتمان با مردم از نیمی حداقل رسدمی نظر به

  1«هستند ... . دشمنی و عناد الزاما   نه و دلخوری و مشکل

عنوان ه، بزمانای از توان در برههراستی چگونه میرسد، بهجدای از سؤالات فراوان و مختلفی که در رابطه با این تحلیل به ذهن می
رداز پکرد و در عین حال، با قراردادن خود در جایگاه یک نظریه حمایت« توسعه»و « تدالاع»یک کنش صریح سیاسی، از مدعیان 

از  ی انقلاب،هاآرمانصریح بانیان انحراف از مسیر  ۀتخطئانقلابیِ ضدمدرنیته، بدون عذرخواهی از تحلیل غلط خویش و بدون 
 دم زد؟! آیا نباید با استفاده از امثال این تجربیات،« تصادیلزوم مقابله با مفاسد اق»و « عدالت اجتماعی ۀمسئلضرورت توجه به »

ی و تشویق خواهآرمانهای تحلیلی خود بپردازیم؟ و آیا وقت آن نرسیده است که بفهمیم مبارزه با به تصحیح مبانی فکری و فرمول
 های منفی، برونداد علمی و عینی قابل قبولی ندارد؟به خضوع در برابر واقعیت

ت؛ نیس «رکود»و  «یأس»رویکرد و عملکرد شما ـ حتی اگر نخواهید و خلافش را به زبان آورید ـ چیزی جز  ۀیجنتم! دوست محتر
حق در مسیر پیشرفت و تعالی است.  ۀجبهترین عوامل ناکامی ، یکی از عمده«هاها و خیانتکارشکنی» ۀیمضمبهیأس و رکودی که 

  یند:فرمادر همین رابطه می انقلابمعظم رهبر 

 طلب،فرصت ترسو، مردّد، روحیه،بی هایآدم. است ایستادگی بر عزم و نفْس به اعتماد دوم ]در مسیر پیشرفت[، گام»
 اریک یچه کهآنخودش. نکنند درست دیگران برای مانع اگر بدهند، نشان توانندنمی هنری هیچ میدان این در بین،خودکم

 ،تنبلند کنند؛می مأیوس هم را دیگران مأیوسند، آورند؛می وجود به دیگران ابلمق در هم مانع گاهی بکنند، توانندنمی
 خَرَجوا لَو: فرمایدمی جوراین بودند، وقتآن در که افرادی از گروهی ۀدربار کریم قرآن. کنندمی تنبلی به وادار هم را دیگران
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م ما فیکم م لَاَوضَعوا وَ  اِلّا خَبالا   زادوک   شانند؛کمی فساد به را شما بیایند، شما با هم جهاد میدان به اگر هاینا یعنی ؛خِلالَک 
. دشونمی هم راه مانع کنند،نمی که کمک کنند؛می ایجاد اختلال شما میان در بیایند، هم جهاد میدان به شما با اگر حتّی
 شجاعت ند،داشت نفْس به اعتماد نبودند؛ مبتلا هبلیّ  این به گفتم، و آوردم اسم قبلا   که جهادهایی آن ۀهم در ما یهاجوان البتّه

 1«.رفتنمی پیش کارها بودند، اگر که نبودند؛ ترسو و بزدل نداشتند، تردید داشتند،

مواجهه با  زده و درفقط از سوی روشنفکرنمایان غرب ،«توانیمما نمی»برادر عزیز! بدانید که احساس ناتوانی و سپس ترویج دیدگاه 
فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی ـ نیز امکان تحقق دارد؛  ۀجبهعنوان عضو دهد؛ بلکه از سوی ما ـ بهت که رخ میتمدن غرب نیس

و  هاآرمانسمت ای جز ایجاد وقفه در مسیر حرکت اهل حق بهو این اتفاق ـ در هر یک از دو صورت خود ـ اگر رخ دهد، نتیجه
 ار آمریکا دشمنی اساسا   که منافق و ریاکار و طلبراحت روشنفکرنمای آن» ،نقلاباهداف الهی نخواهد داشت. اگر به قول رهبر ا

 اشد،نب دشمن عامل اگر ... نویسدمی دولت و ملّت برای را آمریکا مقابل در تسلیم ۀنسخ و فهمدنمی را دشمنی این و کندمی انکار
را  هاآرمانسمت خودی برای حرکت به ۀجبهناامیدی که توان  آن انقلابی خسته و ،2«نیست کشور پیشرفت مهمّ  میدانِ  مردِ  حدّاقل

 کند نیز مرد میدان مهم پیشرفت کشور نیست.های تلخ و منفی توصیه میانکار کرده و به تسلیم در برابر واقعیت

 ۀخطئتقیب، به ر ۀجبهصدا با را چه شده است که هم «انقلاب اسلامی ۀجبهمتعلق به  مهدی نصیریِ »راستی دوست بزرگوار! به
خواهانه پرداخته و امکان دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی و تحقق تمدن مبتنی بر آن را منکر است؟! به این آرمانهای حرکت

 نمونه دقت کنید: 

 گذاشته عمومی وگویگفت و بحث به است قرار که آینده سال 11 در ایران پیشرفت الگوی نام به شد منتشر سندی یرا  اخ»
 ریدیگ اثر هیچ کند، ایجاد غیرواقعی خیالیخوش نوعی و شود آن صرف ایهزینه کهاین از بیش اسناد گونهاین . ...شود

 خیالی کلا   که ساله 11 به رسد چه است، غیراجرائی و متعارض نیز که ساله 1 اسناد. ندارد ایران ۀجامع تحولات روند در
 اتلاف هک گذشت باید آن غیردقیق و نادرست هایگزاره نقد نیز و ذکرشده رتدابی با ارتباطش و آن جزییات نقد از .است
  3«است. وقت

سوزانه اندازد؟! دلکنند نه انقلابی، شما را به وحشت نمینه اسلامی فکر می اساسا  آیا همراهی شما با صاحبان این قبیل سخنان، که 
 و رهایی از شر التقاط تلاش کنید!برای رسیدن به استقلال فکری  لطفا  گویم: و از سر نصح می

العالی، عزم خود را برای ای مدّظلّهفکری و فرهنگی انقلاب اسلامی، به رهبری حضرت آیة الله خامنه ۀجبهجناب آقای نصیری! 
ویش در خ ۀفیوظدستیابی به اهداف عالی اسلامی جزم کرده است؛ امیدوارم که شما نیز بتوانید با غلبه بر یأس و خستگی خود، به 

خواهم که لااقل این خستگی و ناامیدی را به اسم قبال این حرکت الهی عمل کنید؛ و اگر هم توفیق این مهم را نیافتید، از شما می
را از  مؤمن و انقلابی آنانجوامثال بنده و شما،  ۀیدانناامهای این کشور تزریق نفرمایید؛ و بدانید که ناله آنانجواسلام و انقلاب به 

حضرت ولی عصر ارواحنا  هدایتو  حمایتنور  ۀمشاهدرهبر حکیم و شجاع انقلاب غافل نخواهد کرد؛ رهبری که  ۀیرتمندانغو غری

                                                           
 در ورزشگاه آزادی« خدمت بسیجیان»ها هزار نفری ـ بیانات در همایش ده 21/7/97. 1
 . همان2
 29/1/97در روزنامهٔ اعتماد « عباس عبدی». بخشی از یادداشتِ 3
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ها و اقدامات او، چندان مشکل نیست. اللهمّ احفظ قائدنا و ثورتنا و عجّل لولیّک الفرج و اجعلنا من خیر انصاره گیریفداه در جهت
  ه الاطهار.و اعوانه؛ بحقّ محمّد و آل
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یمفقه نظام«: مهدی نصیری»یادداشت دوم  یم یا ندار  1؟ساز؛ دار

 

 .است شده مطرح حوزوی محافل در سازنظام فقه بحث دوباره فقه، در سازینظام فقدان دربارۀ حوزه اساتید از یکی اخیر اظهارات با
 خیر؟ یا است سازنظام ،فقه بالاخره

 است یراخ قرن یک به مربوط ،جامعه ۀادار برای موجود و سنتی فقه کفایت عدم ۀمعضل و مسأله اساسا   که است این مهم ۀنکت اولین
 اساس بر ،ندابوده کردن زندگی فقهی و دینی به مقید که مسلمانی مردم و است نبوده مطرح یبا  تقر موضوعی چنین گذشته قرون در و

 همین ،شدیم تشکیل هم دینی و فقهی حکومتی ،دوران آن در اگر و ؛انددادهیم سامان و انجام را خود زندگی امور ۀهم ،فقه همین
 .شدینم مواجه کنونی عملی و نظری یهاگره از حجم این با وجه هیچ به و آمدیمبر زیادی حد تا جامعه امور ۀادار ۀعهد از فقه

 و معهجا امور ۀادار در سنتی فقه ناتوانی شچال که است داده رخ اخیر قرن یک در اتفاقی چه که است این اساسی السؤ بنابراین
 است؟ شده مطرح هزمان پیشرفت و مقتضیات با آن انطباق یا و ارتقا ضرورت

 که نیست اسلامی جوامع و شرق به آن رسوخ و ورود و غرب جدید تمدن و مدرنیته جز چیزی داده رخ اتفاق که است روشن
 اما. است کرده مواجه عمیق تغییراتی با و دگرگون سیاسی و اجتماعی و هنگیفر و اقتصادی یهاعرصه در را تمدنی ساختارهای

 و تحلیل و بحث کمترین ،سازنظام و ساختارآفرین و ثیرگذارأت العاده فوق ۀپدید این دربارۀ ما فقه و هاحوزه که است این مهم مسألۀ
 ودوج فایدهکم بعضا   قال و قیل و بحث از دنیایی هایشیموشکاف از برخی در که اصولی و فقه و حوزه همان. ندارد اییموشکاف

 .دارد

 و رستد تاریخی و علمی استناد هیچ که) تمدن و تاریخ پیشرفت خطی سیر ۀنظری یرتأث تحت ،مردم عموم مثل ،ما فقه و حوزه
 ،جدید یهارسانه و مدرن آموزشی نظام در آن القای دلیل به اما ؛است روایت صدها و یقرآن نصوص برخلاف و ندارد شدهثابت

 ،مادی ایساختاره و معیشت ساحت در جدید تمدن مطلوبیت و مشروعیت به معتقد (است یافته بحث غیرقابل قطعیتی و شهرت
 و نقدها و هامخالفت ،ما ۀجامع به مدرنیته مظاهر ورود مطلع در البته. است...  و نقل و حمل و رسانه و بیمه و بورس و بانک مانند
 درنیتهم عملی و نظری سهمگین سیلاب برابر در نتوانست اما ؛گرفت صورت آن برابر در فقها و علما برخی سوی از ییهاتمقاوم

 .رفت محاق به لذا و بیاورد تاب

 مسأله در موجود ۀگزین دو

 :دارد وجود فقیهان و فقه روی پیش در گزینه و راه دو ،جدید تمدن به نگاه این با خب

 رسی محصول عنوانبه ،تمدن معیشتی و مادی ساحت در آن ساختارهای و تکنولوژی و علوم و مدرنیته و دیدج تمدن پذیرش .1
 و هفق صورت این در ؛... و اخلاقی موازین نقض و الحاد مانند ،آن دین ضد آشکار ابعاد با مخالفت و بشر تمدنی و علمی تکامل

 علوم ای و هابانک در دیرکرد ۀجریم و ربا مانند) باشد دین و شرع با مدرن امری واضح و آشکار یهاتعارض دنبال به باید تنها ،حوزه

                                                           
  http://nasiri1342.blogfa.com/post/209؛ آدرس یادداشت: 21/9/97. تاریخ یادداشت: 1
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 مدرنیته ربراب در تمدنی و فقهی جدید ساختارهای ایجاد از گفتن سخن دیگر رویکرد این با البته و( آموزشی نظام در غربی یانسان
 .ندارد معنایی اغلب

 فقه ننبود سازنظام بر مبنی اساتید از برخی اخیر اظهارات و ؛است فقه کنونی دایمپارا و حوزه در مشهور و غالب رویکرد همان این
 .کرد تفسیر چارچوب این در باید را

 ؛است مدرن ایمبنبی مشهورات یرتأث تحت کاملا   و ندارد مدرنیته از مبنایی نقد و تحلیل هیچ و است فوق ۀگزین دیگرهمان ۀگزین .2
 و ینید مارک یک چیز همه به که است این گرو در انقلابی و دینی نظام و حکومت تحقق کندیم تصور کهآن دلیل به حال این با اما

 وضیحت البته و گویدیم سازنظام و سازتمدن فقه از سخن ،(است دینی چقدر آن ۀشاکل و محتوا واقعا   کهآن از فارغ) بزنیم انقلابی
 شرع خلاف نباید بگوید کهآن از بیش ،هنر و رسانه نظام یا و بانکداری نظام دربارۀ مثلا   و چیست اول رویکرد با تفاوتش که دهدینم

 ساختاری و مدل با بانکی نظامی است قرار آیا دارد؟ زدن برای حرفی چه گوید(یم را همین هم اول رویکرد که) دهد رخ آن در بیّن
 و ابزار با ماییسین مثلا   یا و( رباست به اعتباری پول بر مبتنی درنِ م اقتصاد و بانکداری قوام کهاین از غفلت با) کند درست دیگر

 دیگر بعد و اسلامی سینمای شود گفته آن به که کند درست...  و تدوین و فیلمبرداری و سناریونویسی در متفاوت هایییکتکن
 در که باشد چگونه نقل و حمل و رانسپورتت دربارۀ فقه از شدهطراحی نظام است قرار آیا داشت؟ نخواهد را سینما کنونی مشکلات

 رعایت چون شرعی الزاماتی از بیش ،انقلابی سازنظام فقه آیا اسلامی؟ ترانسپورت شود گفته آن به ،غرب از برآمده نظام این برابر
 برای اتوبوس و قطار توقف و پروازها آغاز در سفر دعای خواندن و غیراخلاقی هایفیلم و نامشروع موسیقی پخش عدم و حجاب

 هب ،حوزه در موجود انقلابی فقه همین آیا و دارد؟ نقل و حمل نظام کردناسلامی برای دیگری ۀاید دست، این از مواردی و نماز ۀاقام
 بیکار را نفر هزار هاده و کند حذف را موجود مشاغل از دیگر شغل یک است قرار کهان خودر و راننده بدون هایینماش ورود محض

 با انطباق و بودنمترقی اعلام کهآن برای هاییینماش چنین ساخت و کارگیریهب در تسریع بلکه و مشروعیت به فتوا بلافاصله کند،
 .کنمیم نظر صرف آن طرح از که دارد وجود دیگری متعدد یهامثال داد؟ نخواهد کند، هزمان هایپیشرفت

 سوم ۀگزین

 سبک و یمعیشت ساختارهای ساحت در اخیر قرن دو یکی تمدنی تحولات به فقه که است این سوم ۀگزین فوق، گزینه دو بر علاوه اما
 یک ار مدرنیته بلکه و ننگرد آورده، ارمغان به زندگی برای را سهولت و سرعت صرفا   که محض کمّی تحول یک ۀدید به ... و زندگی
 و پیامبر زاره چهار و بیست و یکصد و بودند کرده محقق و اجرا و ترسیم بشر برای انبیاء که اییتمدن مسیر برابر در تمدنی بدعت
 ـ تندداش را آن علم کهاین با ـ تمدنی ۀتوسع صدد در وجه هیچ به و کردند زندگی تمدنی بستر این در السلام علیهم معصوم دوازده

( yon.ir/DSxms: لینک این در کتب دانلود .امهکرد مستند و مدلل تجدد و اسلام کتاب در را رویکرد و نظریه این) .بداند برنیامدند،
 در و ردک تولید را جدید تمدن نظری مبانی که داد رخ اروپا در فکری و فلسفی تحولاتی ،بعد به میلادی پانزدهم قرن از ناگهان اما

 افتصادی و اجتماعی و فرهنگی مختلف ابعاد در تمدنی و معیشتی نو ساختارهای ،آن دنبال به و رسید جدید تکنولوژی و علوم به ادامه
 .کرد شمولجهان را تمدن این ،خود ایرسانه و صنعتی و نظامی قدرت با غرب بعد و شد ایجاد...  و سیاسی و

 رخ یختار از شرایطی در اسلامی، جمهوری نظام یستأس و اسلامی انقلاب که یابیمیمدر وقتآن ،رسیدیم تحلیل این به اگر خب
 ودهب انقلاب این مهد ان کهایر و است مواجه کرده، اساسی تغییرات دستخوش را تمدنی هایساحت همه که جدید تمدنی با که داده
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 ابعاد ۀهم در مدرنیته ۀیافتزمانسا هجوم بلکه و ورود معرض در اسلامی، جمهوری استقرار تا مشروطه از سال یکصد حدود ظرف
 و بوده ردینیغی که است مواجه اییتمدن بستر با ،دارد فقه و دین بر مبتنی را یاسلام نظامی یستأس بنای که اکنون و است بوده آن

 به بازگشت و تمدنی بستر این بردن بین از که فهمدیم بالبداهه حال عین در اما. است مدرنیته اومانیستی مبانی و هاانگاره بر مبتنی
 بر را نآ فقه که شودیم حرج و عسر بروز و اجتماعی و معیشتی امنظ در اختلال به منجر و نیست میسور و مقدور مدرن ماقبل تمدن

 حکومت مقدورات حد در را سازینظام و ساختاری و تمدنی اصلاحات و دهدیم آن اضطراری و ثانوی پذیرش به فتوا و تابدینم
 سیتأس بدو از اسلامی جمهوری کهنای کما ؛دهدیم تن موجود ساختارهای به هاعرصه از بسیاری در و بیندیم لازم دینی و فقهی

 .است کرده دنبال المصلحه فقه و حکومتی فقه بر مبتنی را درست و اصولی مشی همین امروز به تا

 الؤ س ندچ

 دجدی تمدن که یزمان تا که است این پاسخ داشت؟ خواهد ادامه کی تا مدرنیته از ناشی اضطرار که است این جااین در مهم الؤس
( اشدب آن احتمال و امکان اگر) مدرن ماقبل تمدنی دوران به جوامع و بشر بازگشت صورت در تنها و باشد؛ عالم بر مسیطر و حاکم
 .دارند سازگاری دین و فقه ۀشاکل و احکام با که گفت اییتمدن ساختارهای و نظامات از سخن توانیم که است

 نچنی تحقق که است این پاسخ شد؟ خواهد محقق کی فقه و دین تراز تمدن و حکومت و جامعه پس که بود خواهد این بعد الؤس
 عصر فقه با و غیبت عصر در اساسا   ،باشد متدینان و جامعه و مردم کامل آرامش مایه که بخشرضایت و مطلوب حد در یآرمان

 ظیمع دستاورهایی و رزشا واجد البته که محدود و نسبی حدی در تنها و نیست عملی ،مدرنیته ۀسیطر ۀزمان در خصوصبه ،غیبت
 .است دینی و شرعی تکلیف البته و تحقق قابل باشد، تواندیم جامعه برای

 و ینید تکالیف که است این پاسخ دارد؟ را انقلاب و قیام ارزش محدود، و نسبی اییجهنت و دستاورد آیا شود گفته است ممکن
ف امکانات و قدرت و وسع مدار دائر بلکه ؛نیست صد یا و صفر تابع ،شرعی فان و مکلَّ  و لابانق ۀتجرب کهاین ضمن. است مکلَّ

 ارزش و بوده بسیارمهم و عظیم دستاورد یک امروز دنیای در تحول و اصلاحات مقدار همین که است داده نشان اسلامی جمهوری
 .داشت خواهد نیز آن تداوم برای و داشته را فداکاری و هزینه هرگونه

 این اسخپ نیست؟ خود تراز تمدن و جامعه یک تحقق در دین و فقه ناتوانی اعلام معنای به دیدگاه این آیا که است این دیگر پرسش
 و عفض از ناشی البته که ـ معصوم غیبت و است معصوم امام الید مبسوط حضور به منوط ،تمدنی و جامعه چنین تحقق که است

 ستا ممکن. است شده تشدید مدرنیته ظهور با که است دینی رسالت این راه سر بر اساسی مانعی ـ است بوده مردم خود سستی
 از طاعتا و است درست البته حرف این ؛است بوده معصوم خلأ کردن پر برای غیبت عصر در فقها و فقه به مراجعه که شود گفته
 و بینس حدی در فقها و فقه اب خلأ این کردن پر که دانست باید اما ؛است واجب حکومتی و شرعی احکام در الشرایط جامع فقیه

 ۀزمر در این و کند پر را معصوم حجت از ناشی کمبودهای و هامصیبت و هاشکاف ۀهم تواندینم فقیه هرگز و است ممکن محدود
 .داد پاسخ هانابد وسیع مجالی در باید که انگیزدیمبر را دیگری ۀعدید الاتؤس نگاه، این البته .است شیعی یهاآموزه مسلمات

 بندیجمع

 احکامش و هاارزش( معصوم امام غیبت مشکل از جدای) مدرن ماقبل سنتی تمدن و جامعه با قیاس در فقه کهاین بحث بندیجمع
 یاسیس نظام و حکومت یستأس جااین در مقصودم) سازینظام بحث اساسا   و بوده تناسب و تلائم در ،حاکم ساختارهای و هانظام با



 

25 
 

 ،کنونی روزگار در اما ؛نیست مطرح( است ثابت غیبت و حضور عصر در فقه و دین برای ،آن نحصاریا مشروعیت که نیست
 باید هاتن و است منتفی و غیرعملی اغلب ،مدرن نظامات و ساختارها قبال در ،فقهی و دینی دستیک و خالص و مستقل سازینظام

 نظر صرف) جدید ۀزمان در سازیتمدن نسبی و محدود توان این لبتها و زد دست اصلاحات و تغییر به مقدور حد در و نسبی طوربه
 جهتهب بلکه ،فاعلی علت عنوانبه ،فقها و فقه و دین نقصان و ضعف دلیل به نه( گرددیمبر مردم به هم آن که غیبت مانعیت از

 ماندگیقبع به را مسأله این که شنفکرانرو تحلیل رو این از و گرددیمبر است، مدرن تمدنی بستر که قابلی علت ویرانی و انحطاط
 .است مردود ،دهندیم ربط جدید تمدن یافتگیکمال و پیشرفتگی و دین و فقه

 اما ؛ستنی انفعال جز چیزی نیز دوم ۀگزین و انجامدیم مدرنیته برابر در عملی و نظری محض انفعال به اول ۀگزین ،نگارنده نظر به
 مهوریج دوش بر تکلیفی و بار و شودیم جامعه در عملی و نظری یهاتعارض بروز موجب و دارد یتمدن استقلال و بودنفعال تصور

 .آن تکلیف نه بالتبع و است نظام مقدور نه که گذاردیم اسلامی

 یارهایعم بر مبتنی حال عین در و بینانهواقع مسیری است، تناقض از عاری و دفاع قابل نظری لحاظ به کهآن ضمن ،سوم ۀگزین اما
 لعج ـ امم موعود ظهور برای را زمینه ،گراآرمان و مدارارزش و خواهدین نسلی پرورش با و گذاردیم نظام پای پیش در دینی و فقهی

 .الله شاء ان ،کندیم فراهم جهانی و محورعدالت و الهی یکسره تمدنی یستأس و ـ الشریف فرجه تعالی الله
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 1!غیرانقلابی و غیردینی ،نقد یادداشت دوم: غیرعقلانی
 

« لانیعق»های نیز نه با تحلیل« هویت فقه و کارکرد آن در عصر غیبت»در باب  شت دوم شمایادداجناب آقای نصیری! متأسفانه 
گویید، سخن می« تمدنی ۀتوسعمدرنیته و »که از جاییزیرا هم آن«! انقلابی»های و نه با نگرش« دینی»های سازگار است، نه با آموزه

دهید، دچار نظر می« انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی»که ناظر به جاییآن پردازید و هممی« دین و فقه»که به تحلیل جاییهم آن
 اید:خطا شده

 ایمعضله چنین گذشته، قرون در و بوده اخیر قرن یک به مربوط «جامعه ۀادار برای سنتی فقه کفایت عدم» ۀمعضلشما:  ۀیدعقبه  .1
 ۀادار ۀعهد از داده و در صورت تشکیل حکومت، سامان را آنانلممس زندگی امور ۀهم «فقه همین»است. در آن قرون،  نبوده مطرح

 آمده است.برمی زیادی حد تا جامعه امور

 ۀسالب»قبل از یک قرن اخیر، در واقع مصداق « جامعه ۀادارفقه سنتی برای  کفایتعدم »نبودن بحث اما باید توجه داشت که: مطرح
سی طور جدی مطرح نبوده است تا کجامعه بر اساس فقه به ۀادار ۀمسئل اساسا  اخیر،  است. زیرا تا قبل از یک قرن« به انتفاء موضوع

چنین اگر مراد شما از سامان امور زندگی در قرون گذشته، سامان اموری آن نظر بدهد. هم کفایتیا عدم  کفایت ۀدرباربخواهد 
اع نیست؛ و اگر مرادتان سامان امور اجتماعی و سیاسی محل نز اساسا  چون نماز و روزه و نکاح است، باید گفت که این امور هم

این امور سامان قابل ذکری نداشته است. این سخن نیز که اگر در قرون گذشته حکومت دینی تشکیل  ظاهرا  است، باید گفت که 
علوم؟! شاید اگر در همان آمد، یک ادعاء بدون دلیل است. از کجا مبرمی زیادی حد تا جامعه امور ۀادار ۀعهد شد، همین فقه ازمی

 شد.، مطرح میدورانمطرح در این  ۀمعضلهم قرار بر تشکیل حکومت فقهی بود، شبیه به  دوران

 ۀادار در یسنت فقه ناتوانی چالش» باعث طرح« غرب بر جهان تمدن ۀیطرسگسترش مدرنتیه و » ،شما: در یک قرن اخیر ۀیدعقبه  .2
 شده است. «هزمان پیشرفت و مقتضیات با آن انطباق یا و ارتقاء ضرورت» و «جامعه امور

ه، اختصاص به یک قرن اخیر نداشته و در طول تاریخ زمان مقتضیات با دین سخن از ضرورت انطباق اساسا  رسد: اما به نظر می
 عبارتبه اسلام، همواره مطرح بوده است. گسترش و تحول علوم اسلامی در طول تاریخ، بهترین شاهد بر صحت این ادعاست.

 بر اساس دین، همیشه بوده است و خواهد بود. هاآندیگر، بروز مسائل جدید و ضرورت تلاش برای پاسخگویی به 

قه، زمینه و توان مدرنیته را جرفقه در یک قرن اخیر نیست، بلکه می کفایتچنین گفتنی است که نه تنها مدرنیته، دلیل طرح عدم هم
شرفت داری. به بیان دیگر، گسترش ارتباطات، پیحکومت ۀعرص، ظرفیت و قابلیت دین در کفایتگاه ی دانست برای طرح دیداهانبه

هاء بین الملل، علماء و فق ۀعرصشدن رقابت بین مکاتب فکری و فرهنگی مختلف در نیازها و در نتیجه جدی ۀتوسععلوم ظاهری، 
های ای جز بازتعریف آموزهن و نجات آن از انزوا و نابودی، چارهبندی رساند که برای حفظ دیشناس و شجاع را به این جمعزمان

های یتدنبال فعالگونه شد که بههای مختلف زندگی نیست؛ و ایندر عینیت عرصه هاآنسازی علمی و عملی برای اجراء دینی و زمینه

                                                           
  mehrnews.com/xNgv5؛ آدرس یادداشت: 22/21/97. تاریخ یادداشت: 1

https://www.mashreghnews.ir/news/917157/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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های زمینه ،هاآنتکیه بر تجربیات حاصل از  و با ـاز جمله نهضت مشروطه  گرفته در طول تاریخ تشیع ـهای شکلاجتماعی و نهضت
 نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید. ۀاقام نهایتگیری انقلاب اسلامی و در شکل

 یتهمدرن از مبنایی تحلیل هیچ است ـ اسلامی سازیطرفدار تمدن که علی الخصوص جریانی ما ـ فقه و هاشما: حوزه ۀیدعقبه  .3
 و تمشروعی به تمدن، و تاریخ پیشرفت خطی سیر خاطر پذیرشاست، به مدرن مبنایبی مشهورات تأثیر تتح کاملا   ندارد،

 تحقق کندمی تصور امور، ۀشاکل و محتوا به توجه بدون و های مختلف زندگی معتقد استساحت در جدید تمدن مطلوبیت
 مدرنیته رمظاه ورود ابتداء البته در .بزند انقلابی و دینی ارکم یک چیز همه به صرفا   که است این گرو در انقلابی، و دینی حکومت

 هب تاب نیاورده و سهمگین تمدن غرب سیلاب برابر این مخالفت در اما برخی از فقهاء به مخالفت با آن پرداختند؛ ما، ۀجامع به
 .رفت محاق

هیچ تلاشی در این راستا ندارند؟ اگرچه ممکن شناس بوده و دیگران کنید فقط شما غربولکن: جناب آقای نصیری! چرا فکر می
که باید و شاید به غرب، مدرنیته و تأثیرات آن پرداخته نشود، اما بسیارند چنانهای علمیه، آنها و سطوحی از حوزهاست در لایه

خاذ پردازند. اتدینی می هایتحولات دنیای معاصر، به تبیین آموزه ۀملاحظشناسی که با زماننظران عالمان، اندیشمندان و صاحب
وجه دلیل بر عدم شناخت هیچشاید مورد پسند شما نباشد، اما به« ستیزیغرب»و « زدگیغرب»در قبال « گزینیغرب»رویکرد 

از  رفا  صچنین باید توجه داشت که اعتقاد به مشروعیت و مطلوبیت تمدن جدید، مدرنیته و نداشتن تحلیل از تمدن غرب نیست. هم
الجمله توان این نظریه را نپذیرفت و تمدن جدید را هم فیشود؛ بلکه میسیر خطی پیشرفت تاریخ و تمدن ناشی نمی ۀینظرپذیرش 

طور مطلق، اتهام ناروایی است که ساحت حوزویان که اعتقاد به مشروعیت و مطلوبیت تمدن جدید بهعلاوه آنمطلوب دانست. به
است. حوزه و فقه، با کلیت پیشرفت موافق است؛ اما نسبت به خصوص مدرنیته و تمدن غرب، انقلابی و فقه اصیل شیعه از آن مبر

ساس جامعه بر ا ۀادارغافل بود. « منطقة الفراغ ۀینظر»چون ملاحظات متعددی دارد. این نکته هم گفتنی است که نباید از مواردی هم
جامعه  ۀادارمباحات یا غیر آن، چیزی غیر از  ۀمحدودسلامی در ا ۀجامعنظر حاکم شرع جامع الشرائط و ملاک قرار دادن مصالح 

را به  اهآنبر اساس نظر دین نیست. حتی عمل به احکام ثانویه نیز عین دین است. چرا این موارد را اموری غیردینی تلقی کرده و 
 دهید؟نداشتن تحلیل از هویت تمدن غرب ارتباط می

 لامی،سازی اسکه: طرفداران تمدنخلاصه آن

 نسبت به مدرنیته تحلیل مبنایی دارند؛ 
 مبنای مدرن نیستند؛تحت تأثیر مشهورات بی 
  دانند؛مبنا نمیمشهورات مدرن را هم بی ۀهمو البته 
 به  لابیانق و دینی مارک یک زدن گرو در صرفا   انقلابی، نظام دینی و حکومت کنند که تحققچنین این افراد تصور نمیهم

 محتوا مهم نیست. همه چیز بوده و

های مدرن گزارش شده است، اما باید پدیده ۀهماین نکته نیز گفتنی است که اگرچه در تاریخ، مخالفت معدودی از حوزویان با 
ها و ، این مخالفت ـ در اغلب موارد ـ از جنس مخالفت شما و مبتنی بر مبانی مورد نظر شما نبوده است؛ بلکه ریشهاولا  دانست که 



 

28 
 

شناس و روشنفکر حوزه با این مخالفت مخالف بوده و آن را زمان، بسیاری از علماء بصیر، یا  ثانهای دیگری داشته است؛ و انگیزه
 اند.همراهی نکرده

انبیاء و معصومان علیهم السلام است؛ انبیاء و معصومانی که  تمدنی مسیر برابر در «تمدنی بدعت» یک شما: مدرنیته ۀیدعقبه  .4
اند. این بدعت، محصول تحولات فلسفی و فکری نبوده «تمدنی ۀتوسع» درصدد وجههیچخورداری از علم و قدرت، بهرغم برعلی

 ون به ایجاد ساختارهای در ادامه رسید، جدید تکنولوژی و علوم به سپس داد، رخ اروپا به بعد در میلادی پانزدهم است که از قرن
غرب،  ایهرسان و صنعتی نظامی، قدرت با سرانجام و سیاسی منتهی شد و اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی، مختلف ابعاد در معیشتی

 بر دنیا سیطره یافت.

بل مقا ۀنقطرسد: اگرچه مدرنیته از حیث نگرشی، قانونی و فرهنگی، انحرافات زیادی داشته و از این جهت در ولکن به نظر می
آید. وجه بدعتی در مقابل دین به حساب نمیهیچعه و پیشرفت بشری، بهمکتب انبیاء و اولیاء الهی است، اما اصل تکامل، توس

وجه هیچاند، بهتمدنی نبوده ۀتوسعمندی از علم و قدرت، درصدد انبیاء و معصومان علیهم السلام با وجود بهره کهاینچنین صرف هم
در آن  هاساناننبودن نبودن شرائط و آمادهاشی از فراهمای نیست. بلکه چه بسا این عدم اقدام، ندلیل بر بطلان هر پیشرفت و توسعه

تمدنی را انبیاء الهی در  ۀتوسعها برای سرنخ ۀهمها و بلکه که بر اساس نظر حق، بسیاری از سرنخعلاوه آنبوده است. به دوران
کید بر د. همانرا به تداوم و تکامل آن سوق داده هاانساناختیار بشریت قرار داده و با تعالیم خود،  چنین حتی اگر مواردی مانند: تأ

مدنی نیز ت ۀتوسعطور طبیعی و قهری به ـ که به« حجت باطنی دانستن عقل»عنوان هدف بعثت انبیاء یا به« دفائن عقول ۀاثار»
بیِ نی و تجرهای عقلاپیشرفت»انجامد ـ را نادیده بگیریم، در سنت معصومان علیهم السلام هیچ ردع معتبری هم نسبت به می

 .عقلاء در این حوزه را نتیجه گرفت ۀیرستوان با استناد به آن، شرعیت شود؛ عدم ردعی که میدیده نمی« منطبق بر مبانی وحیانی

قرن « مبدأ توسعه و تکامل تمدنی»قرن پانزده میلادی است، اما « مبدأ مدرنیته»چنین به این نکته نیز باید توجه داشت که اگرچه هم
اسلامی و توسط علماء و اندیشمندان مسلمان، هیچ پیشرفت و تکاملی نسبت به  ۀجامعه میلادی نیست. آیا قبل از آن و در پانزد

که به تصریح بسیاری از گیرید؟ مگر نه آنرا نادیده می هاآنعصر حضور معصومان علیهم السلام اتفاق نیفتاده است؟ چرا 
های علمی تمدن جدید غرب، در موارد قابل توجهی، حاصل استفاده از تولیدات ی پایهگیراندیشمندان منصف شرقی و غربی، شکل

 های تمدن اسلامی بوده است؟وری از خروجیبهره ۀیجنتدانشمندان مسلمان و 

 جناب آقای نصیری!

   تمدنی بد چیست؟ ۀتوسعتمدنی خوب و  ۀتوسعکشی بین ملاک شما برای خط اساسا 
 ملاک مشخصی دارد؟ کهایناست یا  نسبی امری تکنولوژی، یک دنبومدرن بودن وسنتی آیا 
 اگر ملاک مشخصی دارد، آن ملاک چیست؟ 
  است یا یک امر ماهوی؟ ی ملاکزمانآیا یک مقطع 
  ؟«رنسانس»یا « غیبت معصوم»ی مد نظر است، آن مقطع کدام است؟ زماناگر یک مقطع 
 ولوژی است، آیا حدوث یک تکنولوژی در عصر معصوم ملاک اگر ارتباط تاریخی با معصوم ملاک مطلوبیت یک تکن

 توسط معصوم؟ تکنولوژی آن است یا احداث



 

29 
 

 ۀیمضمبه حدوث، این یا ملاک است حدوث این صرف آیا ملاک مطلوبیت است، معصوم عصر در حدوث تکنولوژی اگر 
 او؟ امضاء

   حث چیست؟ب در هاآن دانستن داخل علت اء پیشین،شرایع انبی و پیامبر خاتم شریعت بین هاتفاوت برخی لحاظ با اصلا 
ایشان  یتاهل ب و اکرم پیغمبر با تجویز طرازهم نسبت به یک صنعت یا دانش، هاآن تجویز اساسی چه بر دیگر، عبارتبه

 است؟ شده فرض علیهم السلام
 عصر  در هاآنطلوب است، با فقدان چون سلیمان و داوود نیز مموجود در عصر پیامبرانی هم ۀیشرفتپچنین اگر صنایع هم

 ا خیر؟مطلوب است ی هاآنپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حتی عصر حاضر چه باید کرد؟ آیا تلاش برای دستیابی به 

، نه با دنپیشرفت، توسعه و تم ۀمقولتوان به این نتیجه رسید که: نگاه پر از ابهام شما به آری! با توجه به نکات و سؤالات فوق، می
 «.های تاریخیواقعیت»و نه با « و عترت قرآنهای آموزه»سازگار است، نه با « برهان عقلی»

ة الله ها، مروری بر نظرات آیجهت ایجاد فضایی برای مقایسه بین نگاههبمنظور تبیین بیشتر مطلب و در این بخش از سخن، به
 ت:خالی از لطف نیس« صنعت و فناوری»جوادی آملی در باب 

 آن از یداربربهره یفیتک تعلیم و صنعتی صحیح فرایند املک فراگیری به ترغیب دارعهده اسلامی، نظام پیشوایان»
 اضله،ف ۀینمد یهاعصاره و تمدن یهااسوه ۀآموزند ۀیرس نقل با آن، فراگیری لیک خطوط ۀارائ ضمن الهی، قوانین. باشندیم

 آن از نموداری هک آموزندیم سعادت ویک کسال صالح یهاانسان به را عصر ره یهاصنعت ینترمدرن از استفاده ۀنحو
 :شودیم بازگو

 خود عصر زمامداران از برخی به و داد گسترش زمین از وسیعی ۀپهن در را اسلامی ومتکح هک علیه السلام سلیمان .2
 از وا استفاده ۀنحو ریمک قرآن و بود برخوردار یفراوان اناتکام از شد، امیابک و خواند فرا اسلام به را آنان و نوشت نامه

 گداخته مس ۀچشم او برای ما( 21 آیه سبأ، سوره) «القطر عین له اسلنا و: »کندیم بازگو چنین را روزگار آن صنعتی وسائل
 داود آل ااعملو راسیات قدروا و الجوابک جفان و تماثیل و محاریب من یشاء ما له یعلمون. »ساختیم روان گونهیلس را
 صنعت در هم علیه السلام، سلیمان حضرت اسلامی نظام ارگزارانک( 21 آیه سبأ، سوره) «ورکالش عبادی من قلیل و را  کش

 را حانصال و پیامبران و فرشتگان تمثال هنر، و نقاشی صنعت در هم و ساختندیم منیع قصرهای و بلند بناهای معماری،
 و ایندنم ارائه را درست یبرداربهره روش هنرجویی، ۀیزغر ارضای و هنر به تشویق ضمن تا ،کردندیم ترسیم زیبایی با

 ار سعادت منقوش، شهود با و بیاموزند هنر نقش، ۀمشاهد با تا نندک نصب مردم فراسوی نقاشی، صورت به را هااسوه
 فاهیر وسائل هنرآموزی، نارک در تا ساختندیم را جمعی و فردی نیاز مورد ظروف اری،کفلز صنعت در نیز و نندک تحصیل

 و زرگب یهاظرف ساختن به رو این از و بیاموزند زندگی ضروری لوازم تأمین ۀیسا در را بهزیستی آئین و نمایند فراهم را
 به ،کردندیم صرف جابه را صنعت نعمت هک حال عین در و پرداختندیم استوار و رفیع هاییگد و عظیم یهاکاسه

 را هاآن استخراج نعمت هم و آفرید را معدنی و خام مواد نعمت هم هک خداوندی. شدند مأمور منان وندخدا رگزاریکش
 ساحَت به سبا ۀملک ورود جریان. داد یادشان را سودمند وسائل وسازساخت و صنعت نعمت هم و ردک خلق بشر اذهان در

 نعتص پیشرفت بر شاهد پا، پوشش زدن بالا و بآ پندار و اییشهش ظریف قصر ۀمشاهد و علیه السلام سلیمان قدس
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رح ادخلی لها قیل: »است عصر آن صنعتی و هنری معماری، ة   حسبته رأته فلمّا الصَّ ه قال هایساق عن شفتک و لجَّ  رح  ص إنَّ
 (11 آیه نمل، سوره) «قواریر. من ممرد  

 عصر از ییزداستم و انقلاب رهبری با را یاسلام ومتکح ۀینزم و بود علیهما السلام سلیمان پدر هک داود حضرت .1
 دستش در را سخت و سرد آهن هک خداوند غیبی نعمت از هک شد مأمور بود، متنعم مناسبی اناتکام از و ردک آغاز خود
 دمجی قرآن بیان. نماید رعایت را زره یهاحلقه و بندها هماهنگ نظم و ندک ارائه را یبافزره صنعت بود، ردهک نرم موم چون

 أنِ ( »21 آیه سبأ، سوره) «الحدید له النّا و الطیر و معه اوبی جبال یا فضلا منّا داود اتینا لقد و: »است چنین باره این در
ر و سابغات اعمل رد فی قدِّ مناه و( »22 آیه همان،) «صالحا   اعملوا و السَّ  فهل مکبأس من مکلتحصن مکل لبوس   صنعة علَّ

 قابل و است هنری و عملی علوم جزء ،یبافزره صنعت هک است آن توجه قابل ۀنکت( 11 آیه ،أنبیاء سوره) «رونکشا أنتم
 ست،د در موم چونهم آهن نمودننرم ولی. نمود تعبیر «تعلیم» لمهک به باره این در ریمک قرآن لذا و باشدیم غیر به انتقال
 لیلد همین به و است وابسته حق رسول نفس نزاهت و خدا ولی روح رامتک به زیرا. نیست عملی یا نظری علوم جزء هرگز
 دست در آهن شدننرم و لین هک شود روشن تا نمود بسنده «اَلَنّا» ۀکلم به هکبل. نبرد ارک به را تعلیم تعبیر باره این در قرآن
 ملیع علوم جزء آن، نکیل. کردندیم نرم آتش با زمان دیر از را آهن البته. شودیم میسور غیبی قدرت با السلام یهعل داود

 .علیه السلام داود العادهخارق اعجاز خلاف به عادت؛ خارق نه است عادی امری و باشدیم

 جریان رد هکبل است، رسالت ویک پیشگامان جزء نبوت، و وحی ۀمسأل در تنها نه هک علیه السلام الانبیاء شیخ نوح، ـ 1
 و تگرف عهده به را او سازییکشت تعلیم هم خداوند، و آیدیم شمار به کسوتانیشپ از صنعت، علمِ  از صحیح ۀاستفاد

 سوره) «.اوحین و بأعیننا کالفل إصنع: »فرمایدیم چنین باره این در ریمک قرآن هک شد دارعهده را آن عملی تأیید و توفیق هم
 (17 آیه مؤمنون، سوره) «.وحینا و بأعیننا کالفل اصنع أنِ  إلیه فأوحینا( »17 آیه هود،

 :هکآن گذشته مطالب خلاصه

 .است ترغیب مورد و ممدوح اسلامی، ومتکح در صنعتی فرایند اصل( 2

 .است شده بیان دینی زمامداران عملی ۀیرس در آن، از صحیح ۀاستفاد لزوم( 1

 .صرع آن مردم عملی و علمی نیازهای تأمین از است عبارت عصر، هر پیشرفته صنایع از درست ۀبهر ینترمهم( 1

 نه ده،ش بازگو صنعت از صحیح یوربهره مثال ،قرآن در یعنی. «تعیین» نه دارد «تمثیل» ۀجنب شد، یاد قرآن در چهآن( 1
 .باشد مورد چند همین در منحصر صنعت، از درست استفاده هکآن

 اعم ی،زیردریای و دریایی نقلی وسائل هرگونه پرداخت و ساخت برای الگویی علیه السلام، نوح سازییکشت صنعت( 1
لیه ع داود یبافزره صنعت و ؛باشدیم عام طوربه هوائی و زمینی نقلی وسایل نیز و آن مانند و بار مسافر، نقل ۀیلوس از

 یمیاییش سموم قبال در خواه و باشد آن مانند و تیر برابر در خواه است؛ دفاعی وسائل هرگونه ساختن برای الگویی السلام،
 ایبر یانمونه علیه السلام، سلیمان فلزی ظروف ساختن و هنری ظرائف و دستی ارهایک و معماری صنعت و آن؛ نظائر و
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 آن وسیله به ادبی، و هنری هاییازمندین چنینهم و گروهی یا فردی هاییازمندین هک است زندگی لوازم هرگونه ساختن
 .گرددیم برطرف

 ینذوالقرن از چهآن است مناسب شد، بازگو صنعت از یبرداربهره ۀنحو در اسلامی ومتکح رهبران ۀیرس ۀعصار هک نونکا
 از اریبرخورد با را او ۀیدپسند روش ولی نگفت، سخن او نبوت از اگرچه ریمک قرآن. شود بیان گردیده نقل ریمک قرآن در
 انجام توجهی قابل ارهایک و هبود مندبهره لازم اناتکام تمام از او. داد گزارش نسبی طوربه عصر، آن مقدور وسائل ۀهم

 فتح ابلق بودن،صاف و ارتفاع اثر بر هک است نفوذناپذیر عظیمِ  سدّ  ساختن ،یزانگشگفت ارهایک آن از یکی. است داده
 و یمانس سنگ، آجر، ،کخا از فلزی، عظیم سدّ  آن زیرا. نبود نمودنسوراخ و نقب قابل ام،کاستح و استواری اثر بر و نبود

 ونیات: »است چنین باره این در مجید قرآن بیان هک شد ساخته گداخته مس و آهن یهاپاره از هکبل. نشد ساخته هاآن مانند
بر دفین بین ساوی إذا حتّی الحدید ز  ( 92 یهآ کهف، سوره) «.قطرا   علیه افرغ اتونی قال نارا   جعله إذا حتّی انفخوا قال الصَّ

 کاملا   تا بدمند آن در آهنگری، ۀکور از استفاده با هک داد دستور سنگ، قطعات همانند آهنِ  یهاتکه چیدن از پس یعنی
 املک سد صورت به تا نمایند تعبیه آن در را گداخته مس هک داد فرمان گاهآن و درآید گداخته آتش صورت به آهن یهاقطعه

 .درآید فلزی مکمح و

 زا استفاده هک نمود استنباط صنایع از یبرداربهره ۀدربار ار اسلامی ومتکح مشی خط توانیم نمودارها این مجموعه از
 و شندهک و سوزنده و تهاجمی و تخریبی امور در آن از یبرداربهره ولی رواست، سودمند و سازنده امورِ  تمام در نولوژیکت

 رقف توانیم تحقیق، این با و نیست روا هرگز ،...و  معمور مناطق ،هاانسان جانوران، گیاهان، هوا، دریا، زمین، ۀکنندتباه
 مدعی و مخرّب و مهاجم شورهایک صنعتی ادرک با را است اسلامی ومتکح هدف هک فاضله ۀینمد در صنعتی ادرک میان

 1«.نمود بررسی تمدّن،

ست که ا در صورتی ممکن صرفا  دین و احکام فقه،  ۀشاکلگفتن از نظامات و ساختارهای تمدنی سازگار با شما: سخن ۀیدعقبه  .5
 قبلما سنتی ۀجامعها و احکام فقه، با ساختارها و نظامات برگردد. زیرا ارزش« تمدنی ماقبل مدرن دوران»بشر و جوامع بشری به 

 و حکومت است. فلذا تحقق جامعه، غیرعملی اغلب دینی، خالص مستقل و سازینظام کنونی، روزگار در مدرن تلائم داشته و
 غیبت، عصر فقه با و غیبت عصر در باشد، جامعه مردم و کامل آرامش ۀیما که بخشرضایت و لوبمط حد در دین، تراز تمدن

 رپ   ار معصوم غیبت از ناشی کمبودهای و هامصیبت ۀهم تواندهرگز نمی مدرنیته ناممکن بوده و فقیه ۀیطرس ۀزمان در خصوصبه
 کند.

ما  وراندجامعه را به  ۀادارتوان ظرفیت و قابلیت آن برای که هست، نمی ولکن باید توجه داشت که: اگر دین اسلام، دین خاتم است
ل گرفته معصومان علیهم السلام شک رضایتقبل مدرنیته منحصر کرد. بنابراین حتی اگر بپذیریم که جریان تمدن جدید، بر خلاف 

را « ات دینیحی»و « حیات دین»نیز حد نصابی از توانند در شرائط جدید است، این دین و متولیان دین هستند که باید بتوانند و می
 ۀراداطور که اتفاقات بسیاری مخالف با داد ـ همانامیرالمؤمنین علیه السلام مدرنیته رخ می زمانراستی اگر در تضمین کنند. به
ت، مدرنیته و اهل آن را بود؟ آیا از طریق اعجاز و کرامهای حضرت رخ داد ـ برخورد ایشان با آن چگونه میگیریظاهری و جهت
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می اسلا ۀجامع، دوراندینی زد؟ مگر در آن  ۀجامعتوان دم از حکومت دینی و فرمودند دیگر در این شرائط نمیکردند؟ یا مینابود می
، حکومت دورانهای مختلف را در خود نداشت؟ مگر در همان ها و تمدنای از فرهنگعراق و کوفه ـ آمیزه ۀمنطقدر  خصوصا  ـ 

راستی چون حکومت روم در ارتباط نبوده است؟ بههایی همچون ایران و مصر برقرار و با حکومتحضرت در نواحی مختلفی هم
توان از این سیره و سنت، به استنباط ملاک قطعی اند؟ آیا نمیحضرت با بسترهای تمدنی موجود در این مناطق چه برخوردی داشته

 پرداخت؟

های مستقیم و دستاوردهای خاص انبیاء و معصومان علیهم السلام، آموزه ۀمحدودداشته است خارج از گویید: بشر حق نشما می
ر مطلق طوآن باطل است؟ ما نه تنها آن را به ۀیجنت، چرا حق نداشته است؟ به چه دلیل این تلاش و اولا  تمدنی بپردازد.  ۀتوسعبه 

عتقدیم که اصل این حرکت مورد تأیید و بلکه مورد سفارش آن حضرات بوده گفته، مدانیم، بلکه بر اساس مطالب پیشباطل نمی
رد؟ مگر خاطر شکلتوان بهاست؛ در ثانی، حتی اگر بطلان آن را بپذیریم، مگر می گیری یک حرکت باطل، دین خدا را به حاشیه ب 

 توان دین خدا را در مواجهه با یک حرکت باطل، ناکارآمد دانست؟می

های دینی، نگارنده را به یاد اشکالات و سؤالات آیة الله قدیری و پاسخ یری! سخنان شما در باب هویت دین و آموزهجناب آقای نص
 رهبر فقید و عظیم الشأن انقلاب به ایشان انداخت:

 جواب، و سؤال مورد دو به پرداختن از قبل و سلام عرض از ؛ پسافاضاته دامت قدیری، آقای الاسلام حجة جناب»
 برای تنها زکات جنابعالی، ۀنوشت بنابر. کنم تأسف اظهار الهی احکام و اخبار از جنابعالی برداشت از است لازم نبجااین

 و نیست راهی است رسیده آن مقابل صدها به مصارف که اکنون و است رفته ذکرش که است اموری سایر و فقرا مصارف
 گرفته کار به سابق هایجنگ در که آن، امثال و دوانیاسب و کمان و تیر به است مختص «رِمایه» و «سَبْق» در «رِهان»
 توانندمی شیعیان هم امروز ،است شده یلتحل شیعیان بر که «انفال» و است؛ موارد همان در تنها هم امروز و است شدهیم

 را است زیست محیط سلامت و حفظ باعث که را چهآن و ببرند ینباز  را هاجنگل کذایی، هایماشین با مانعی هیچ بدون
 یمساجد و منازل باشد؛ هاآن مانع باشد نداشته حق هم کسهیچ و بیندازند خطر به را انسان هایلیونم جان و کنند نابود

 آن؛ امثال و گردد تخریب نباید است، یاجاحت مورد نفر هزاران جان حفظ و ترافیک معضل حل برای هاکِشیخیابان در که
 نشینکوخ مردم و برود بین از باید به کلی جدید تمدن دارید، برداشت یاتروا و اخبار از جنابعالی که گونهآن بالجمله و

 1«.نمایند زندگی صحراها در همیشه یبرا یا و بوده

جامعه  ۀرادابه « لزوم جلوگیری از اختلال نظام»چون یا قواعدی هم« احکام ثانویه»اشتباه نشود! سخن آن نیست که باید بر اساس 
است. آری!  «گویی به نیازهای مختلف در شرائط مختلفهای دینی برای پاسختبیین ظرفیت ذاتی گزاره»پرداخت؛ بلکه سخن در 

با مختصات و مناسبات یک زندگی بدوی  صرفا  ها صحیح نیست، اما هویت دین، در نگاه شما، اگرچه زندگی در صحراها و کوه
ی، گراخباری»عاری از مظاهر تجدد قابل اجراست؛ نگاهی که از آن، بوی  ۀجامعای دینی، فقط در یک هسازگار بوده و حقیقت آموزه

رسد؛ همان نگاهی که به تعبیر رهبر فقید انقلاب، جای به مشام می «، سکولاریسمنهایتظاهرگروی، جمود، تحجر، انفعال و در 
 دنبال دارد:لسوف، عارف و قائد بزرگ را بهعنوان یک فقیه، فیایشان به ۀدلسوزانتأسف داشته و عتاب 
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 سوادبی یآخوندها و نماهامقدس تأثیر تحت و بگیرید در نظر را خدا تنها کنید سعی که کنممی پدرانه یحتنص را شما»
 آخوندهای و احمق نماهایمقدس نزد یتمانموقع و مقام به خدا، حکم نشر و اعلام با است بنا اگر که چرا نشوید؛ واقع

 1«.بخورد یشترب هرچه بگذار بخورد، ایصدمه سوادبی

 اید: پرداخته و فرموده« احساس حقارت در برابر مدرنیته»به انتقاد از  ایمصاحبهبرادر بزرگوار! دیدم که در 

 شود ارائه شناسیزمان و شناسیغرب باب در متعددی واحدهای دبای چیز هر از قبل نب،جااین مطلوبِ  آموزشی نظام در»
 قارتیح احساس تا شود داده توضیح آن کشفضیلت و زابحران تکنولوژی و علم و مدرن دنیای یانسانضد و کریه ۀچهر و

 دروسی نچنی مندنیاز حوزه دانشگاه، از پیش البته و برود بین از است، گرفته فرا جدید غرب برابر در را شاب و شیخ که
  2«.است

ه در دنیای کردن ناکارآمدی فقاین شمایید که در برابر مدرنیته احساس حقارت کرده و با تئوریزه ظاهرا  اما با توضیحاتی که ارائه شد، 
 اید.معاصر، مشغول ترویج این احساس در جامعه

 ۀیزانگا ، بقرآنها با نیت تعظیم نیست. اخباری« قرآناهر ظو»ها در باب شباهت به نگاه اخباریبی« دین و فقه»نگاه شما در باب 
کید بر بی م پرداخته برای عموم مرد قرآنلیاقتی و نقصان افراد معمولی، به انکار حجیت ظواهر تکریم اهل بیت علیهم السلام و با تأ

 و قرآنای جز مهجوریت ین نگاه، نتیجهکه ادانند؛ غافل از آنو فهم معارف آن را از شئون اختصاصی معصومان علیهم السلام می
جاوید پیامبر خاتم ـ نخواهد داشت. شما نیز به نیت بالابردن شأن دین و با  ۀمعجزو  هدایتعنوان کتاب اعتباری ثقل اکبر ـ بهبی

کید بر عدم قابلیت جامعه و جهان معاصر، امکان اجراء دین را به شرائط ماقبل  ا که بغافل از آن دهید؛مدرن اختصاص می دورانتأ
 ۀیآ»که دشمنان بر مؤمنان و اثبات سبیل برای کفار را باعث خواهید شد؛ حال آن ۀغلبطور ناخواسته ـ مهجوریت دین، این نگاه ـ به

علمی و عملی  ۀغلبامکان »و « ظرفیت لایزال دین»شکل مطلق، از به« پذیریتحریم سلطه»بردار نبوده و با تخصیص «نفی سبیل
 دهد.غیبت ـ خبر می دورانـ حتی  هادوران ۀهمدر « قباءبر ر

دانید، اسلام را بدوی، کارآمد و قابل اجراء می ۀجامعکه: جناب آقای نصیری! ما برخلاف شما که اسلام را فقط در یک خلاصه آن
جامعه به آن تکیه کرد، از  ۀادار توان برایدانسته و معتقدیم که در هر عصر و مصری می« شمولجهان»و « جاودانه»، «جامع»دینی 

ق ما، تحق ۀیدعقدم زد و با ایمان و مجاهدت، به استقلال فکری، حکومتی و تمدنی رسید؛ و بر همین اساس، به  «تمدن اسلامی»
بت غی عصر فقه با غیبت، عصر در باشد، مردم آرامش ۀیما که بخشرضایت و مطلوب ایگونهحکومت، جامعه و تمدن اسلامی، به

آل، نهایی، کامل و فراگیر تمدن اسلامی، جز با دانیم و یقین داریم که تحقق ایدهاست؛ و البته می عملی مدرنیته، ۀیطرس دوران و در
 هامصیبت و هاشکاف ۀهمظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ممکن نخواهد بود. آری! هیچ عاقل متشرعی ادعاء نکرده است که 

 شود با فقه و فقهاء پر کرد تا کسی بخواهد بطلان این ادعاء را تذکر دهد.را می معصوم حجت از ناشی کمبودهای و

 هم ناشی از همین نگاهی است« اسلامی عرفانفلسفه و »مخالفت شما با  ظاهرا  و در همین راستا، ذکر این نکته نیز ضروریست که: 
با هر پیشرفت و دستاوردی خارج از منصوصات و تصریحات گونه که دارید. یعنی همان« هویت دین»و « تمدنی ۀتوسع»که به 

                                                           
  211. همان، ص1
2 .http://nasiri1342.blogfa.com/post/193  

http://nasiri1342.blogfa.com/post/193
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 حسبی را هم چون بهعرفانهای عقلانی و تجربیات دانید، تحلیلانبیاء و معصومان علیهم السلام مخالف بوده و آن را غلط می
 ت و نه دینی.گذشت، این نگاه نه عقلانی اس چهآنکه بر اساس ظاهر از این دائره خارج است، قبول ندارید. حال آن

فلسفه و »در زندگی معاصرید، نباید با  «های مدرننگره» داشته و نگران رسوخِ  «مبنایی ۀدغدغ»شما که  اتفاقا  جناب آقای نصیری! 
« هاانانس ۀهمیک دستگاه حکمی و معنوی برخوردار از منطق مشترک بین »دشمنی کنید. چرا که جز با تکیه بر  «اسلامی عرفان

ی و کارآمد»پردازد، نباید هم انتظار نمی «ظواهر نقلی»ای که جز به شدهسلاحرفت. آری! از دین خلع «مدرنیته» جنگِ توان به نمی
خت. اگر پردا« سازیتمدن»توان به نمی« فقه تنها»را داشت. به بیان دیگر، معلوم است که با  «داری موفق در دنیای معاصرحکومت

سخن از ضرورت  حتما  و  قطعا  در میان است،  «اسلامی و تمدن اسلامی ۀجامعت اسلامی، دول» سمتِ جایی سخن از حرکت به
نیز در میان است. یک تمدن، جز بر مبانی « فقه الله الاکبر»یا همان « حکمت و معنویت ناب اسلامی و شیعی»توجه به 

شود؛ میشناسانه و دنیاشناسانه بنا نشناسانه، دینانانسشناسانه، خداشناسانه، راهنماشناسانه، معادشناسانه، شناسانه، معرفتهستی
ه ـ آن هم فقه به فق صرفا   زمان کهممکن نیست. فلذا تا آن « تفلسف و عقلانیت»اول ـ جز با  ۀوهلـ در  هاآنمبانی که تنقیح و تبیین 

اتفاقی جز تغییرات صوری، اصلاحات  داری، بهحکومت ۀعرصمورد نظر شما ـ تکیه کنیم، نباید هم در  ۀروزنشدبهراکد، عقیم و 
خطیر شویم، دستیابی به نتایج  ۀعرصوارد این « علوم اسلامی ۀمنظوم»موردی و اقدامات سطحی امید داشت؛ اما اگر با اتکاء به 

 و نهشناسامعرفت شناسانه،هستی مبانی ۀییدزا «لیبرال اقتصاد» که گونهعنوان مثال، هماندرخشان و متعالی ممکن است. به
 و «اسلامی ۀفلسف» در الهی شناسیانسان و شناسیمعرفت شناسی،هستی تنقیح توان بامی است، الحادی و غیرالهی ۀشناسانانسان

که با اقتصاد  اقتصادی رسید؛« اقتصاد اسلامی»، به «تجربیات عقلائی»و  «های نقلی موجود در منابع دینیآموزه»البته با استفاده از 
 نیز متفاوت است.« محتوا»بلکه از حیث « ظاهر»قط در لیبرال، نه ف

ان اسلامی، مانع از پذیرش این سخن عرفانفهمی، افتراء و تحریف شما در باب فلسفه و داند که نگاه آلوده به کجالبته نگارنده می
ه روز بر جذابیت، رونق و تأثیر ها، روز بتراشیها و جبههها، جوسازیرغم دشمنیخواهد شد؛ اما بدانید که به لطف خدا و علی

شود؛ و افسوس که دوستانی های علمیه و چه در فضای عمومی جامعه ـ افزوده میحکمت و معنویت ناب ـ چه در حوزه گفتمان
اصرار  گفتمانچنان بر محرومیت خود از برکات این وگوهای ناصحانه، همهای برادرانه و گفتخوردندلچون شما، با وجود خونهم

 دهند.می به هدر 1«شدهدادهیک سلسله اشکالات سخیف بارها پاسخ»داشته و عمر خود را با تکرار 

ن اید، نگارنده را به یاد سخنابیان کرده «سازی اسلامیتمدن» هایی که با قصد انکار، تحقیر و تمسخرِ جناب آقای نصیری! مثال
و تعجب  2«شود!در داشبورد، خودرو اسلامی نمی قرآنبا گذاشتن »انداخت:  «علم دینی» سست و سطحی یکی از مسئولان در نقدِ 

ددرصد ای رسیده است که شما با اعتقادی صبودن دانش، به همان نتیجهد به تأثیرناپذیری علم از ایدئولوژی و فرامرزیکه او با اعتقاآن
ها، هویت ادعاء و ها و در بعضی موارد تجاهلانگاریها، سادهنگریدانید که این سطحیاید. اما بدانید و میمخالف، به آن رسیده

 سازی اسلامی را تغییر نخواهد داد.لم دینی و تمدنخروجی جریان قائل به تولید ع

گاه اسلامی، پژوهش ۀیشاندآموزشی و پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فرهنگ و  ۀمؤسستنها مراجعه به فهرست آثار منتشرشده در 
پناه، عبودیت، داندوست، فیاضی، یزچون حجج اسلام: رشاد، اعرافی، علیچنین آثار متعدد محققانی همحوزه و دانشگاه و هم

                                                           
  https://b2n.ir/912609. ن.ک: 1
2 .khabaronline.ir/news/757391 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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تبار فیروزجایی، غلامی، واسطی، بستان، زاده، ربانی گلپایگانی، علیخسروپناه، پارسانیا، واعظی، شریفی، معلمی، حسین
شناسی، روش ۀعرص، در  زایی، کاویانی، آذربایجانی، قوامی، میرمعزی، آقانظری، یوسفی، پیغامی، عبدالملکی و ...لک

احث ، در کنار مب شناسی، مدیریت، اقتصاد و ...شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روانسی، دینشناشناسی، معرفتهستی
و  الله جوادی آملی آیةالله مصباح یزدی،  آیةالله شهید مطهری،  آیةطباطبائی،  ۀعلامچون: شده در آثار بزرگانی همبنیادین مطرح

تولید علم دینی و  ۀعرصبعد از انقلاب اسلامی، جریان پیشرو و موفق در  ۀده، روشنگر این نکته است که در طول این چهار  ...
ن کم و کیف ای»است. مناقشه در  «اسلامی و حکمت متعالیه ۀفلسف»شده از پشتیبانی فکری از نظام اسلامی، جریان اشراب

 رفت؛ اما انکار اصل این موارد یا بیان این مطلبتوان پذیرا می« هاکارنبستن موارد تولیدشده توسط دولتبه»یا گلایه از « هاخروجی
یرات های بیّن یا انجام تغیشرعسازی اسلامی و تولید علم دینی، حرفی برای گفتن نداشته و جز تعیین خلافکه طرفداران تمدن

 وجه قابل قبول نیست.هیچاند، بهسطحی و صوری کاری انجام نداده

مبنای پذیرش حق مخالف، رفاقت با دشمن و »اند، اما فلسفه را به ظاهر اهل فلسفهکه به کسانی هم هستندالبته در این میان، 
« سیاست»و  «علم»در میدان « مقاومت ۀینظر»تقلیل داده و سپس با تکیه بر این تعریف خودساخته، به انکار « سازگاری با تحولات

جدا انگاشته و اخذ دانش از هر کسی و هر جایی را جایز  «علم ۀحوز»را از  «دین ۀحوز»پردازند؛ کسانی که بر خلاف شما، می
ویند: گی اسلامی بسته و میانسانتولید علوم  ۀعرصها تلاش در چون شما، چشم خود را بر روی نتایج درخشان سالدانند، اما هممی

دانید که دیدگاه آری! هرکس نداند، شما می 1شناسی، اسلامی شود!شناسی و روان، جامعهروایتآوری چند آیه و قرار نیست با جمع
 رار ندهید.ورزی قبا استشهاد به این قبیل شذوذات، خود را در معرض اتهام غرض لطفا  ، این نیست. پس دوستانفلسفهغالب در میان 

 را حاصل فعالیتِ  «مرداندولت» ر فضاهای عمومی ـ به غلط ـ خروجی فعالیتِ چنین باید توجه داشت که اگر شخصی دهم
کشور را دلیل ناکارآمدی دین معرفی کند، حرجی بر او  ۀادارپردازی دانسته و مشکلات موجود در نظریه ۀعرصدر  «باوراندین»

ای ناشی از هلی، از آنِ کسانی است که با تشخیصتوان پذیرفت؛ و البته متوجهیم که گناه اصنیست؛ اما این مغالطه را از شما نمی
های منحط غیردینی، آزمون و خطاهای غیرعقلائی، لجاجت، جهالت، تقوایی، تبعیت از نسخهعدم ایمان، اقدامات مبتنی بر بی

 اند.وقوع آن غلط و این مغالطه را فراهم آورده ۀینزمتکبر و سوء تدبیر، 

« ا غیر خودبودن تفاوت علوم دینی بماهوی»و اثبات « تولید علم ۀعرصاسلامی در  ۀفلسفتأثیر »ن منظور تبییبخش، به این پایان در
 تقدیم 2ازغدی پوررحیم آقای جناب بر اساس تقریر را «یانسان علوم ۀحوز در صدرایی ۀفلسف اجتماعی امتدادات» از ایگزیده

 :کنممی

 هب علم بودنحضوری هستی، درک برای هستی غایت درک رورتض معلوم، و عالم اتحاد هستی، حقیقت به علم مفهوم 
 بعد ما» نتایج ریزش مجاری همه، و همه...  و هستی مادّی غیر مبادی سطح با انسان وجودی سطح عرضیهم هستی،
 .ی استانسان علوم و مضاف هایفلسفه ۀحوز به «الطبیعه

                                                           
  entekhab.ir/001s6p. ن.ک: 1
 سی و هفتمین و سی و هشتمین مقالهٔ شفاهی ایشانشده در مطرح 2

http://www.entekhab.ir/fa/news/446327/%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/446327/%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 کم و سازیگزاره ۀنحو  تصور ۀیسمقا چگونگی حصولی، علم به حضوری علم از حرکت ۀنحو بشری، معرفت در ذهنی ح 
 مفهوم ماهیت، از فلسفی تبیین با خاص علمی تبیین تفاوت وجود، و ذات نسبت از الطبیعی بعد ما تبیین نوع مفهوم، و

 ... و هنیذ وجود مفهوم صدرایی، تبیین با معقول و عاقل اتحاد ۀینظر هستی، دانستنتشکیکی وجود، اصالت در اصالت
 .داشت خواهد یانسان علوم ۀهم سپس و «شناسیروان» ،«شناسیمعرفت» در مهم بسیار تأثیراتی

 وجود دّتش تغیّر، و ثبات ترکیب، و بساطت کثرت، و وحدت واقعیت، شناسیمفهوم مانند شناسانههستی مقولات حتی 
 .ددهمی را شکل «حقوق و اخلاق ۀفلسف» یمبان و شده منجر هستی در انسان جایگاه درک به واسطه، چند یا یک با...  و

 در است، ترجمه قابل یتانسان مراتبِ  به وجود، مراتب یا اندواقعی اندازه یک به هاانسان ۀهم آیا پاسخ به این سؤال که 
 .تداش خواهد تأثیر «مشروعیت مفهوم» و «سیاست ۀفلسف» در سپس و «اخلاق ۀفلسف» و «پرورش و آموزش ۀفلسف»

 «و ناسیشهستی به مسبوق نیز هاآن و بوده «حقوق ۀفلسف» و «اخلاق ۀفلسف» به مسبوق «اقتصاد و استسی ۀفلسف 
 را یانانس علوم و طبیعی علوم بنیاد دانستن، الهی صفات و اسماء و قیّومی وجود تجلّی را موجودات همه. اندشناسیانسان

 .کندمی رو و زیر
 چهچنان. ددهمی تغییر را «اجتماعی علوم» حتی و «شناسیروان» ،«تربیت و تعلیم ۀفلسف» مسیر «جوهری حرکت» ۀینظر 

گاهی و شعور استناد  .است «طبیعی علوم ۀفلسف» در انقلاب یک طبیعت، در ذاتی مندیغایت و جمادات به آ
 فیزیک در دایمیپارا شیفت یک جسم، به امتداد نسبت با متحرک به حرکت نسبت تشبیه و دانستن حرکت عین را متحرّک 

 .است طبیعی علوم سایر و
 مادّی غیر را حسّی علوم و دیگری به علم حتی علم، سطوح ۀهم و دانستن جسمانی عوارض از مجرّد وجودی را علم 

 صدرایی تفسیر با را ذهنی وجود و زدن گره وجود مراتب به را علم مراتب نامیدن، بالفعل وجود عین را علم خواندن،
 .است «علم ۀفلسف» و «شناسی معرفت» در بزرگ تحوّلی و فهم ۀمقول شناسیپدیده در انقلاب یک پذیرفتن،

 گونگیچ نفس، قوای تعریف و نفوس بندیتقسیم نوع آن، بقاء دیدن روحانی سپس و نفس دانستن الحدوث جسمانیة 
 ،علمی هایحوزه از فیطی در بزرگ ۀیدا یک حسّی، ادراکات در حتی نفس خلاقیت تئوری و ادراکات انواع بندیطبقه

 ۀفلسف» حتی و «تجربی علوم ۀفلسف» نیز و «تربیت و تعلیم ۀفلسف» ،«هنر ۀفلسف» ،«اخلاق ۀفلسف» ،«بدن ۀفلسف» شامل
 .است «درمانیروان و پزشکی

 ۀهم مبنای رد بزرگ تحولی باعث و «کانت شناسیمعرفت» کور گره به مبنایی پاسخ یک «ذهنی وجود» از صدرایی تبیین 
 .است یانسان علوم و طبیعی علوم

 و «درمانیروان» ،«شناسیروان» در مهمی آثار منشأ مرگ، و پیری تفسیر و روح و جسم نسبت باب در صدرایی نظریات 
 .است روح و جسم در اعتدال تعریف

 یعیّاتطب عرصه از النفس علم دادنانتقال شناسی،هستی در خودشناسی تأثیر خویش، شناخت طریق از هستی شناخت 
 وجود لاص با انسان نفس ارتباط الاهی، ۀاراد ذیل در نفس خلاقیّت مفهوم تحلیل سپس و خداشناسی به آن کردنمتصل و

 ۀفلسف» و «هنر ۀفلسف» ،«یانسان علوم ۀفلسف» در همگی نفس، تجرّد اثبات در نوآوری و نفس ۀمقول بودنالاهیاتی عالم،
 .اندکنندهتعیین «اخلاق
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 جانورشناسی» در تحولاتی به حلول، ۀینظر با بدن به نفس تعلّق ۀینظر تفاوت و حیوانی نفوس در حتی نفس تجرّد به قول» 
 .شودیم منجر «شناسیزیست» و

 کلیات، درک با عقلانی تشخص جمع ذهن، دانستن نفس مراتب از کلی، مفاهیم درک امکان از یانسان نفس تجرّد استنتاج 
 مجرّد فکرت ارتباط ۀنحو و تجربی علوم در حسی درک هنگام حتی مادی غیر حقایق با نفس جودیو اتصال به تعقل تعریف

 ۀلسفف» با «علم ۀفلسف» و «شناسیمعرفت» میان ارتباط در تازه ۀینظر یک جسمانی، و مادی ابزار و مغزی هایسلول با
 .است «کالبدشناسی» و «نفس

 قلمروی صدرایی، تفسیر در شرّ  بودنعرضی و شرّ  نداشتن ذاتی واقعیت شرّ، بودنیعدم اخلاقی، شرّ  و ادراکی شرّ  تعریف 
 .دهدمی قرار تأثیر تحت را «اخلاق ۀفلسف» و «معنویت تعریف» ،«هستی ۀفلسف» چونهم علمی هایحوزه از وسیعی

 و اسرار ورظه ۀنحو عت،شری غایت و مبدأ پیامبران، معرفتی ظرفیت نبوت، مفهوم وحی، تبیین در صدرا هایپردازینظریه 
 از مشاهدات تمثل و ظاهر به باطن از حقیقت سرایت باطن، گوش و چشم شدن باز و عقل قدسی قوّه طریق از حقائق

 وینیتک ولایت مفهوم عالم، هیولای در تأثیرگذاری و احساس ۀقو کمال با آن ارتباط و اعجاز حسّی، قوای به قدسی نفس
لک، عالم بر ملکوت عالم اشراف و هستی در پیامبران نفس تصرّف نحوه تشریعی، ولایت و  هایرسشپ از بسیاری پاسخ م 

 .است «دین ۀفلسف» قلمروی در بشر کنونی
 و «اخلاق» ،«تربیتی علوم» در که است مهمی هاینوآوری اخلاقی، فعل و اختیار جبر، علم، اراده، از صدرایی تفسیر 

 .دارد جدی تأثیرات «بشر حقوق ۀفلسف»
 حکمت به را خود شناسیهستی و نظری حکمت جمعی، عدالت و فردی عدالت تهذیب، اخلاق، مجرای از لاصدرام 

 .دهدمی امتداد «سیاسی ۀفلسف» و عملی
 عدالت با اجتماعی و فردی اخلاق ارتباط آغازین ۀنقط عقل، توسط آن قوای و نفس تدبیر و نفس توسط بدن تدبیر ۀمسئل 

 .است سیاست اب شریعت و اخلاق ربط و
 اتصال نقاط جمله از خاطر مذموم، و محمود خاطر ۀمسئل در اجتماعی و فردی عوامل تأثیر و وسوسه با الهام تفاوت 

 .است بشر حقوق و اقتصاد سیاست، به شریعت اتصال و مادّیات به معنویات

و این  نیست؛ به بسیاری از ساختارهای موجود دادنای جز پیگیری اصلاحات موردی و تنچاره شما: در شرائط کنونی، ۀیدعقبه  .6
 این روشنفکران که تحلیل بوده و بر همین اساس، «مدرن تمدنی بستر انحطاط» معلول بلکه «دین نقصان» ناشی از واقعیت، نه

 سلامیا جمهوری و انقلاب ۀتجربچنین هم .است مردود دهند،می ربط جدید تمدن پیشرفتگی و دین ماندگیعقب به را مسئله
فداکاری و  هرگونه ارزش و شمار آمدهبه عظیم دستاورد یک امروز، دنیای در تحول و از اصلاحات مقدار همین که است داده نشان
 دارد. را ایهزینه

جمهوری اسلامی و تحولات رخ داده در ذیل آن، دستاورد عظیمی است که ارزش هرگونه  ۀتجربولکن: جناب آقای نصیری! اگر 
ا دارد، پس اشکال شما به کجاست؟! بالاخره این تحولات، مستحق مذمت است یا لایق فداکاری؟! اگر در شرائط فعلی، فداکاری ر

نیست، دیگر چه فرقی « دادن به ساختارهای تمدن جدیدتن»و « های مدرنانجام یکسری اصلاحات موردی در پدیده»ای جز چاره
 سازی داشته باشیم یا نه؟ این اسم رویکردها و لفاظیکند که ما ادعاء تمدنر چه تفاوتی میدارد که ما مدرنیته را بشناسیم یا نه و دیگ
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، مارویکرد پیشنهادی ش ۀیجنتنیست که مهم است؛ بلکه نتیجه و خروجی رویکردهاست که اهمیت دارد؛ و  هاآنما در مقام تبیین 
 ت.رویکردی که منتقد آن هستید یکی اس ۀیجنتبا  در بهترین حالت،

ابل شود در مقای جز شکست انقلاب اسلامی در پی نخواهد داشت. مگر میالبته واقعیت آن است که رویکرد و راهبرد شما، نتیجه
دوام آورد؟ بقاء انقلاب اسلامی راهی جز « هادادنتن»و « یکسری اصلاحات موردی»فکری، فرهنگی و تمدنی دشمن، با  ۀجبه

نیست؛ انفعالی که « انفعال»رویکرد و راهبرد شما چیزی غیر از  ۀترجمکه اجم ندارد؛ حال آناستحکام، استقامت، نوآوری و ته
های قبل، بر جوامع اسلامی حاکم بود و به خاطر آن انقلابی منتهی خواهد شد. همان انفعالی که در قرن «شکست»ناخواه به خواه

 ۀیجنت»بندی رسید که توان به این جمعتوان انقلاب را نگه داشت. فلذا مییتوان انقلاب کرد و نه مرخ نداد. آری! با این نگاه، نه می
 ـیکی است. نگاه امثال انجمن حجتیه و روشنفکرنمایان غرب ۀیجنتبا « نگاه شما  ـکه با اصل تشکیل حکومت اسلامی مخالفند  زده 

 ها، مبانی و علل مختلفی دارد:یزهاجتماع، انگ ۀعرصکه مخالفت و عدم همراهی با حضور دین در توضیح بیشتر آن

 استکبار. این گروه هیچ ۀجبهاست، مانند مخالفت « دشمنی با اصل دین و اولیاء دین»ها، ناشی از یک دسته از مخالفت 
 اند.اعتقادی به حقانیت اسلام نداشته و از اساس با دین و حکومت دینی دشمن

 ند است، مان« داریحکومت ۀعرصاعتقاد به ناتوانی ذاتی دین در »و « سکولاریسم»ها، ناشی از دیگری از مخالفت ۀدست
خاطر اند، اما بههای اسلامیمخالفت روشنفکرنمایان. این گروه اگرچه در برخی از موارد، معتقد به اسلام و آموزه

جامعه  ۀدارادین در نقشی برای  اساسا  دانستن شرائط عصر بعثت در کم و کیف شریعت یا جداانگاشتن دین از دنیا، دخیل
 قائل نبوده و با حکومت اسلامی مخالفند.

 که است، مانند مخالفت کسانی« داریحکومت ۀعرصاعتقاد به ناتوانی عرضی دین در »ها نیز ناشی از ای از مخالفتدسته
ومت ابتداء با تشکیل حک سازی دین در جامعه دانسته و به همین خاطر، یا ازمدرنیته را مانع فعال ۀغلبغیبت امام معصوم یا 

 ۀینزم عملا  رغم دفاع از تشکیل آن، با نوع نگاه و رویکرد خود، علی کهایناسلامی مخالفند ـ مثل انجمن حجتیه ـ یا 
ء تر آن است که بگوییم از ابتداعاقلانه ظاهرا  . البته با این نگاه،  آورند ـ مثل شما ـانفعال، رکود و شکست آن را فراهم می

 سمت نابودی سوق دهیم.از تشکیل حکومت دفاع کنیم و سپس آن را به کهاینی تشکیل نشود؛ نه حکومت

« توانیمما نمی»زده، در این بخش که به بیان دیگر، سخن شما، سخن امثال انجمن حجتیه و حتی سخن روشنفکرنمایان غرب
ف، نگارنده، سخن شما با سخن این دو طی ۀیدعقدارد. البته به ای جز انفعال، وادادگی، ناکامی و شکست ننتیجه عملا  مشترک بوده و 

 ،تیهحج اعتقاد انجمننیز مشترک است؛ زیرا به « بناء»و بلکه « مبنا»در بخش قابل توجهی از « نتیجه»علاوه بر اشتراک در 

   داری نیازمند سیاست خطاست؛ زیرا حکومت در دینی عالمان دخالت در عصر غیبت و اسلامی حکومت ، تشکیلاولا
 ظهور تحقق خواهد یافت؛ پس از تنها خالص، است و حکومت الهی علم و عصمت

 یروها ون رفتن مخالف با تقیه، موجب هدر غیبت، دوران گرایانه[ درآرمانماجراجویانه ]بخوانید:  و نابخردانه ، مبارزهیا  ثان 
 است؛ دشمنان نیرومندی باعث

   ل حاص فرج برای کردن دعا و او از مردم درخواست با تنها این اراده، و است الهی ۀاراد غیبت، ۀفتن از گشایش ، راهثالثا
 [؛سازانهگرایانه و تمدنآرمانهای خواهد شد؛ ]نه با فعالیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C%D9%87#cite_ref-1
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   روزه، نماز، چونهم ،دینی وظایف سایر در کنار آن، و بوده در عصر غیبت مسلمان انسان وظایف از ، انتظار، یکیرابعا 
 نیز مطرح است؛ منکر از نهی و معروف به امر زکات، خمس،

 1است؛ بدعت نوعی عرفانو  و خامسا، فلسفه 

چنین لااقل برخی از معتقدید. هم« اسلامی در عصر غیبت عدم مشروعیت حکومت»این موارد، غیر از  ۀهمو شما نیز به 
روشنفکرنمایان، با اذعان به برجستگی تعالیم دینی در صدر اسلام، علت ناکارآمدی آن در دنیای معاصر را چیزی جز تحولات 

 یقا  دق دانند؛ و شما نیزحضور معصومان علیهم السلام نمی دورانحاصل از پیدایش مدرنیته و تغییر شرائط زندگی امروز نسبت به 
 گویید.همین را می

ت دس« روشنفکرنمایان سکولار»و « نمایان متحجرمقدس»نوایی با گویم: از این همجناب آقای نصیری! دلسوزانه و برادرانه می
 ستیم.هصبرانه منتظرتان بازگردید! بی« فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی ۀجبه»برداشته و به خاستگاه اصلی خود، یعنی 

 رساندن آن به مقصد، نه مقدور که گذارندمی اسلامی جمهوری دوش بر باری را سازی اسلامی،شما: طرفداران تمدن ۀیدعقبه  .7
 و بینانهواقع مسیری است، تناقض از عاری و دفاع قابل نظری لحاظ به کهآن ضمن راهبرد فوق الذکر، اما .آن است و نه تکلیف نظام

 را مینهز گرا،آرمان و مدارارزش خواه،دین نسلی پرورش با و باز کرده نظام پای پیش را دینی و فقهی معیارهای بر یمبتن حال عین در
 کند!می فراهم جهانی و محورعدالت الهی، تمدنی تأسیس و ـ الشریف فرجه تعالی الله عجل ـ امم موعود ظهور برای

که راهبرد شما، نه از لحاظ نظری قابل دفاع است، نه عاری از تناقض است، نه  توان گفتاما: بر اساس مجموع مطالب گذشته، می
مدار و خواه، ارزشنسلی دین ۀدهندپرورشبینانه است، نه مبتنی بر معیارهای فقهی و دینی است، نه مسیری واقع ۀیندگشا

 ساز ظهور است:گراست و نه زمینهآرمان

 ی جز چند ادعاء بدون دلیل ندارد، گرفتار انهاپشتو اساسا  که ست؛ زیرا علاوه بر آنراهبرد شما از لحاظ نظری قابل دفاع نی
 متعددی بر خلاف آن قابل اقامه است؛ ۀادلاشکالات زیادی بوده و 

  راهبرد شما عاری از تناقض نیست؛ زیرا نه فقط در مقام سنجش با مبانی محکم عقلی و دینی، بلکه در درون خود نیز
 ت قابل توجهی است؛گرفتار تناقضا

 های جعلی است و از سوی دیگر مبتنی بر سازیها و واقعنماییبینانه نیست؛ زیرا از یک سو متأثر از واقعراهبرد شما واقع
 های تلخ و منفی، راهی جز خضوع و تسلیم نداریم؛فرض است که در مقابل واقعیتاین پیش

 باشد؛فقهاء سازگار نمی ۀقاطبهای اسلام ناب و دیدگاه ت؛ زیرا با آموزهراهبرد شما مبتنی بر معیارهای فقهی و دینی نیس 
  ،یمتوانما می»گرا نیست؛ زیرا چنین نسلی جز در پرتو باور آرمانمدار و خواه، ارزشنسلی دین ۀدهندپرورشراهبرد شما» ،

و جز با تلاش برای اجراء حداکثری سمت تمدن نوین اسلامی، جز با دفاع از کارآمدی دین جز با قبول ضرورت حرکت به
 های دینی تربیت نخواهد شد؛آموزه

                                                           
  https://b2n.ir/373838. ن.ک: 1
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 دنبال اثبات علمی و عملی کارآمدی اسلام در دنیا و گرایش ساز ظهور هم نیست؛ زیرا ظهور جز بهراهبرد شما زمینه
 به معنویت، عقلانیت، پیشرفت و عدالت اسلامی اتفاق نخواهد افتاد. هاانسان

نیست که ما  تکلیفی« جانبه و دستیابی به تمدن نوین اسلامی در عصر حاضرتلاش برای تحقق پیشرفت همه» جناب آقای نصیری!
بر دوش جمهوری اسلامی ایران گذاشته باشیم؛ بلکه این تکلیف را رهبر حکیم، بصیر و شجاع انقلاب برای نظام تعریف کرده است. 

 دانم زیاد باشند ـ نیز خود دانید!ما و موافقان شما ـ که بعید میدانیم؛ شما خود را ملزم به پیگیری این تکلیف می

ی به تغییر ملموس معمولا  های عمومی، نوشت: نگارنده ـ بر اساس تجربه ـ معتقد است که این قبیل مباحثات، آن هم در رسانهپی
 ن بحث تلقی کرد.بخش ایتوان قضاوت خوانندگان فرهیخته را پایاندر طرفین منجر نخواهد شد. فلذا می
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 مدنت تحقق امکان در صدرایی ۀمکاشفبه نقد یادداشت دوم: « مهدی نصیری»پاسخ  بخش اول 
 1همدرنیت و غیبت عصر در دین تراز

 

 محمدحسین سید الاسلام حجة ،«نداریم؟ یا داریم ساز، نظام فقه» عنوان با من ۀمقال بر غلامی رضا الاسلام ةحج نقد دنبال به
 در که اندکرده مطرح صدرایی ۀفلسف و سازنظام فقه از دفاع در مطالبی و نوشته را یامقاله نیز مشهد ۀحوز صدراییان حلقۀ از ی،ئدعا

 .شد منتشر مهر خبرگزاری

 اما ،امداده توضیح رهدار احمد الاسلام حجة با مناظره در نیز و قبلی مقالات در موضوع دو این پیرامون را نکات از بسیاری چه اگر
 .باشم داشته اشاراتی آمده، دعائی آقای ۀمقال در که دیگر نکات برخی به است لازم

 .کنممی آغاز ساز نظام فقه موضوع از

 تواننمی هست، که است خاتم دین اسلام، دین اگر.  ... است شمولجهان و جاودانه جامع، دینی اسلام،» :اندنوشته دعائی آقای
 جدید، مدنت جریان که بپذیریم اگر حتی بنابراین. کرد منحصر مدرنیته قبل ما دوران به را جامعه ۀاراد برای آن قابلیت و ظرفیت

 شرائط در دتواننمی و بتوانند باید که هستند دین متولیان و دین این است، گرفته شکل السلام علیهم معصومان رضایت برخلاف
 .«کنند تضمین را «دینی حیات» و «دین حیات» از نصابی حد نیز جدید

 ردهک ذکر اسلام تراز تمدن و بخشرضایت حدی در دینی ۀجامع تحقق امکان عدم دلیل عنوان به را عامل دو پیشین مقالات در من
 .مدرنیته ۀسیطر دیگری و معصوم امام غیبت یکی: بودم

کید مجددا   نیز اکنون  عملی و نظری قوام است، عقلی دلیل و اتروای و قرآن از متخذ که تشیع کلامی مبانی اساس بر که کنمیم تأ
 که گاهآن و است السلام علیه معصوم امام الید مبسوط حضور به مطلوب، حد در مولشجهان و جاودانه و جامع و خاتم دین این
 اختلال ،بشری تمدن اجزای و ارکان و معنوی و مادی هدایت و تشریع نظام در است، غیبت حال در یا و تقیه و ظهور حال در امام

 ضرورت و یهفق ولایت اصل اگرچه و شودیم مواجه عظیم ییهابحران و تنگناها با و بغرنج غایت به وضعیتی با بشریت و شده ایجاد
 مطلق یتهدایبی و بستبن از مانع است، سنت و قرآن از عبارت که دین علمی و معرفتی میراث نیز و غیبت عصر در فقها به مراجعه

 منانؤم بر را عرصه و گیردیم را بشر گریبان بالایی حد در ،تباهی و حیرت و سرگردانی صورت هر در اما است، ملکا سرگردانی و
 .است شده معرفی فروبستگی و حیرت عصر غیبت، عصر شیعی، روایات در که روست همین از و کندیم تنگ شدت به

 مدعی دتوانیم چگونه خداوند معصوم حجت و الخطاب فصل به دسترسی عدم تنگنای و فروبستگی و حیرت عصر در شیعه، الح
 عصر مؤمن انسان و کند حل بخشرضایت نحوی به را جوامع مشکلات که شود ترازی در اسلامی تمدن و جامعه و دولت تحقق
 بخشد؟ رهایی اندوه و حزن و سرگردانی و حیرت از را غیبت
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 مادی دنتم ظهور با البته و است مذهب و دین تراز تمدن تحقق راه سر بر مانعی ،خداوند معصوم حجت غیبت مدرنیته، از قبل پس
 و معرفتی مبانی تأثیر تحت ضعف، و شدت با را جوامع ۀهم و شودیم شمولجهان که مدرن ۀسالارانسرمایه و ماتریالیستی و

 باز اهعرصه ۀهم در دینی معیارهای بر نیمبت یاجامعه برپایی در توفیق میزان ،دهدیم قرار خود زندگی سبک و مادی ساختارهای
 مقالات این در بارها که ماندیم باقی سازیتمدن و جامعه وظیفه و امر در ینمؤمن برای محدود وسعی تنها و یابدیم کاهش هم

کید  کلیفت عقل و شرع حکم به و مهم بسیار مدرن، استکبار ۀسلط تحت و کنونی ۀزدماده روزگار در محدود وسع این که کردیم تأ
 رکاب در و اسلام صدر مجاهدان از بیشتر گاه و وزنهم ،عظیم اجری مسیر، این در کنندگانکوشش و مجاهدان برای و است منانؤم

 .دارد وجود خداوند نزد آله و علیه الله صلی پیامبر

 که باشیم باور این بر و نیست سازیتمدن راه در مانعی مدرنیته، ۀسیطر نه و غیبت عامل نه که کنیم گمان اگر ،توصیف این با حال
 تحت و التقاطی نه و ـ اولیه احکام اساس بر و اسلامی کاملا   نظاماتی تواندیم فقه مثلا   و نیست مواجه جدی محدودیتی با وسعمان

 نظام و ندی دوش بر را تکلیفی شویم، درصدی هشتاد ـ هفتاد حد در مثلا   دینی تمدنی تحقق مدعی و بسازد ـ مدرن نظامات ۀسیطر
 مواجه تنگنا و مشکلات با نیز را میسور و مقدور میزان همان تحقق آمد، نخواهیم بر آن ۀعهد از کهآن ضمن که یماگذاشته دینی

 همه این چرا و نشد محقق جامعه کردندینی یهاوعده چرا که بود خواهد مواجه ابهام و سؤال این با پیوسته نیز جامعه و کرد خواهیم
 طبقاتی، شکاف و فقر رفع اجتماعی، اخلاق مسئولان، گریاشرافی فسادستیزی، عدالت، نظیر هاییینهزم در هاارزش و دین از فاصله

 بیش فقهی سازینظام و اسلامی ۀجامع اسلامی، تمدن طبل بر همچنان فضا این در اگر ما و دارد وجود ... و اجتماعی هاییبآس
 و هزار اییهسرما به و داشت نخواهد آنانجو خصوصبه و مردم دل و ذهن در دین دیدنآسیب جز ایهیجنت بکوبیم، مقدور حد از

 .زد خواهیم جدی یهاضربه است، رسیده ما دست به هادادنخون و هاخوردن دل خون چه با که ساله صد چهار

 حکومت یلتشک اصل با که ـ زدهغرب روشنفکرنمایان و حجتیه انجمن امثال نگاه ۀیجنت با شما نگاه ۀیجنت» :اندنوشته دعائی آقای
 .«است یکی ـ مخالفند اسلامی

 تواندیم غالیانه گریانقلابی و بینانهغیرواقع گراییآرمان عکس، بر که کنمیم عرض ایشان پاسخ در امگفته تاکنون چهآن به عنایت با
 باشد گراغرب انروشنفکر به مربوط مدرن سکولاریسم و حجتیه جمنان به مربوط سنتی سکولاریسم گرفتن جان برای بستر بهترین

 استوار عقلانی تحلیل و درک بر مبتنی میدانیِ  هایینیتع بر هم و سنت و کتاب مبانی اساس بر هم که بنده دیدگاه ،عکس بر و
 جدی ضاتتعار با نظام از پشتیبانی ندهد اجازه و باشد اسلامی جمهوری ترچابک و ترنشاطبا تداوم ۀکنندتضمین تواندیم است،
 .داردیم مصون مردم ادبار از را جامعه دینی باورهای حال عین در و یابد کاهش عملی و نظری

 با خالفم بسیاری اتفاقات که طورهمان ـ دادمی رخ مدرنیته السلام علیه امیرالمؤمنین زمان در اگر راستیبه» :اندنوشته محترم ناقد
 اهل و مدرنیته کرامت، و اعجاز طریق از آیا بود؟می چگونه آن با ایشان برخورد ـ داد رخ حضرت هایگیریجهت و ظاهری ۀاراد
 «زد؟ دینی ۀجامع و دینی حکومت از دم تواننمی شرائط این در دیگر فرمودندمی یا کردند؟می نابود را آن

 بینیواقع با همراه گراییآرمان الگوی ترینیعال السلام علیه امیرالمؤمنین. اندگذاشته دست خوبی مطلب روی دعائی جناب خب
 ورتص در که تاریخ حق بزرگترین غصب برابر در تشیع، و خاتم دین حفظ اهمِّ  مصلحت خاطر به حق، مدار و محور امامِ  این. است
 سال پنج و بیست ،(بخورد رقم ظهور با شد قرار بعدا   که گونهآن) بزند رقم بشریت برای را دینی اتوپیای توانستیم غصب عدم



 

43 
 

 تا ینید فاضلۀ ۀمدین نیست قرار دیگر دانستیم که حالی در ـ گرفت دست به را حکومت مردم، اصرار با هم وقتی و کرد سکوت
 پیشین خلفای میراث که اساسی و بزرگ بدعت 12 برابر در ـ شود محقق( الشریف فرجه تعالی الله عجل) مهدی فرزندش ظهور

 قتحق ادعای و کرد مدارانهمصلحت نرمش و مدارا و سکوت برود، بین از مسلمان ۀجامع انسجام خواستینم که دلیل این به ،بود
 و عوس در چهآن به تنها و نکرد نبود، کار در هم مدرنیته ۀسیطر و بود معصوم امام خود کهآن وجود با ،بلغ ما بلغ ولو را الله احکام
 .کرد عمل بود، توانش

 و) داریم جامعه کردندینی برای ـ مقدوراتمان و توان از فراتر ـ بعضا   که شدیدی حرص و حس خاطر به اسلامی جمهوری در اما
 که اییدهعد بسترهای به توجهی هیچ دیگر و است مرد و زن روابط و حجاب یاعده نظر در کردندینی این تجلی ترینعالی البته
 و هافیلم و سینما و تلویزیون) یماکرده ایجاد مرد و زن هاییمحر ریختن درهم و حجاب تضعیف برای ،مدرنیته بر علاوه ،خود

 و عدالت چون اساسی یهاآرمان از و نداریم...(  و مختلط کار هاییطمح مختلط، یهادانشگاه خارجی، و داخلی هایسریال
 هدم به بتنس و کنیمیم مقاومت هاورزشگاه به زنان ورود مثلا   رابرب در هاسال ،(غافلیم...  و ستیزی مالی فساد و فقرستیزی کاهش

 عالیشورای دبیر و قضاییه ۀقو فرهنگی معاون باره یک به بعد و دهیمیم هشدار امری چنین وقوع صورت در...  و حیا و اسلام و دین
 برای مانعی هیچ که کنندیم اعلام ها،طلباصلاح و اهلیبرال نه و هستند انقلابیون و اصولگرایان ۀزمر در دو هر که فرهنگی انقلاب
 ۀجریم پرداخت برابر در دادن خرج به خست دلیل به که خطاکاری آن ماجرای شودیم این و ندارد وجود هاورزشگاه در زنان حضور
 احکام از آمدن کوتاه برابر در واقعا   ما بله. پرداخت را مالی جریمه نهایت در هم و را چوب ضربه صد هم و خورد را پیاز هم مالی،

 خراب را دیگر چیز چند و نپردازیم هاآن برای...  و فرهنگی و اجتماعی هایینههز کلی تا اما هستیم، گیرسخت و خسیس خدا
 !آییمیم کوتاه بالاخره ولی نیستیم آمدن کوتاه به حاضر نکنیم،

 ؛نیست رانینگ جای گویندمی ـ اندییصدرا فلسفۀ ۀشیفت که هاآن خصوص به ـ حوزه در من سازِ نظام فقه به قائل جوان دوستانِ  البته
 هایامنظ این حاکمیت با را همه باره یک و کنیمیم برداریپرده آن از قریب عن و هستیم مختلف ابعاد در نظام هاده تولید حال در ما

 که اندردهکیم چه سال چهل این اساتیدشان پس که گویندینم بعد و کنیمیم زدهشگفت نیستند، هم غربی و مدرن که دینی خالص
 !؟اندنداده ارائه را نظامات این تاکنون

رد؟ حاشیه به را خدا دین باطل، حرکت یک گیریشکل خاطربه توانمی مگر» :اندنوشته  یک اب مواجهه در را خدا دین توانمی مگر ب 
 «دانست؟ ناکارآمد باطل، حرکت

 و شد واهدخ محقق قطعا   پرولتاریا حکومت گفتیم که است مارکسیستی تاریخی جبر ۀنظری از متأثر انقلابی، ظاهر به نگاه این
 (وحیدیت طبقۀبی ۀجامع گفتندیم نگاه این از متأثر متدینان که) را طبقهبی ۀجامع و شد خواهند دنیا بر حاکم ،جهان کشانزحمت
 سکوم در دونالد مک از یاشعبه شوروی فروپاشی از بعد وقتی و آمد در شوروی و سممارکسی تق دیدیم بعد اما ؛کرد خواهند محقق

 بر را میخ آخرین و کشیدندیم دونالد مک ساندویچ یک خوردن برای کیلومتری 1 صفی روز هر ،پرولتاریا طبقه یافت، گشایش
 .کوبیدند مارکسیسم تابوت

 ۀنظری ،آن از ترمهمل و ماهیت اصالت و وجود اصالت مانند مهمل و حاصلبی ییهانزاع و فلسفی فربه متون! دعائی جناب بله
 دینی منابع و متون به حوزویان از بسیاری ۀمراجع از مانع وجود، وحدت ۀنظری ،همه از تریرعقلانیغ و معقول و عاقل و عقل اتحاد
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 که نندداینم و است داشته نگه دور السلام علیهم ینمعصوم سیرۀ و تاریخی و دینی حقایق ینتردست دم از را هاآن و شده وحیانی و
 کرد رجخا یاگونهبه ریل از را دین قطار و آورد سلم و علیه الله صلی رسول عترت و خدا کتاب و دین سر بر چه ،سقیفه شوم ۀحادث

 برخی و گشت نخواهد زبا ریل به ـ الشریف فرجه تعالی الله عجل ـ خداوند معصوم حجت دوازدهمین قیام و ظهور با جز که
 و انتظار و ویتمهد از سخن برابرشان در که همین غیبت، عصر در دینی اتوپیای و پرولتاریا تحقق ۀشیفت انقلابی منانؤم و متدینان

 از تریقو مراتب به غولی مانعیت و معصوم حضور بدون دینی هایآلایده تحقق از نسبی ناتوانی و خداوند معصوم حجت به نیاز
 مدرنیته امن به ـ کردیم جبار این برابر در کرنش و آمدن کوتاه به وادار تقیه سر از را السلام علیه صادق امام گاه که ـ دوانیقی ورمنص
 سرت بر و دارندیمبر را حجتیه انجمن نام به چماقی ،کنییم تربینانهواقع راهی نقشه گرفتن پیش در به دعوت را آنان و گوییمی

 ینترادهس و ترینیهیبد از برخی حل و فهم در هاستسال که کوبندیم حالی در دینی اتوپیای تحقق طبل بر دوباره و کوبندیم
 12 سالگی، 71 سن در مداریولایت مدعی و دارریش و سفیدیقه مسئول یک اگر که دانیمینم مثلا   و یمازده درجا کشور معضلات

 که پاسن شرکت استخدام در و کاربی ،دکتری حد در التحصیل فارغ هزاران که حالی در) کند اشغال را مشورتی و اجرایی پست
 یاربس امری ،(شوند است، گرفته عهده بر را شهری درون مسافر نقل و حمل زمام ،سازنظام فقه ۀقاعد کدام اساس بر نیست معلوم
 ازیسنظام و دینی حکومت شعار ولوم بالابردن با مسیر ادامه به همچنان و گزدینم هم ککمان اما است، دینی نظام یک برای زشت
 .اندیشیمیم...  و فقهی

 ادی به را نگارنده دینی، هایآموزه و دین هویت باب در شما سخنان! نصیری آقای جناب» :است نوشته من صدرایی و حوزوی برادر
 «.انداخت ایشان به انقلاب الشأن عظیم و فقید رهبر پاسخ و قدیری الله آیة سؤالات و اشکالات

 صورت ـ محترم حوزویان از بسیاری مانند ـ جدید دنیای تمدنی تحولات عمق از اطلاع عدم دلیل به هم قدیری الله ةآی مرحوم اتفاقا  
 حکاما از ،حکومتی و ثانویه احکام به مراجعه با نباید هرگز و کند حکومت اولیه، احکام به اتکا با تواندیم اسلامی جمهوری کردیم

 :بود داشته اعلام بودند، کرده صادر که اییانیهب با امام اما ؛بیاید کوتاه خدواند

 یهفرع احکام تمام بر مقدم و است اسلام اولیه احکام از یکی و است( صالله ) رسول مطلقه ولایت از یاشعبه حکومت،»
 به را منزل پول و کند خراب. است خیابان مسیر در که را منزلی یا مسجد تواندیم حاکم. است حج روزه نماز، حتی

 بدون که صورتی در باشد ضرار که را مسجدی و کند تعطیل لزوم مواقع در را مساجد تواندیم حاکم کند، رد صاحبش
 ردادقرا آن که موقعی در است، بسته مردم با خود که را شرعی قراردادهای تواندیم حکومت. کند خراب نشود رفع تخریب
 آن جریان که عبادی غیر چه و عبادی چه را امری هر تواندیم و کند لغو جانبهیک ،باشد اسلام و کشور لحمصا مخالف
 که مواقعی در است الهی مهم فرائض از که حج از. کند جلوگیری است چنین که مادامی آن از است مصالح مخالف
 ناختش عدم از ناشی ،شودیم گفته یا کنون تا هشد گفته چهآن .کند جلوگیری موقتا   است، اسلامی کشور صلاح مخالف

. ترف خواهد بین از اختیارات آن با هاآن امثال و مضاربه مزارعه، است شایع که شده گفته چهآن. است الهی مطلقه ولایت
 (271ص ،11ج صحیفه،) «.است حکومت اختیارات از این باشد، چنین فرضا   کنمیم عرض یحا  صر

 حفظ رایب گویممی که بنده نه و مبتلایند قدیری مرحوم فقهی و ذهنی ۀمعضل به که هستند دینی اتوپیای تحقق متوهمان این پس
 و کنید عمل کشور و نظام مصالح اساس بر و بیایید کوتاه «بهایی هر به الله احکام تحقق» اصلِ  از ،مردم دینی عقاید حفظ و نظام

 مماشات و ضعف و هاخواریرانت و المال بیت چپاول و هاخیانت و محترم مجریان و گذارانقانون ناکارآمدی فضای این در
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 هاوزهک و هاکاسه همه جامعه ذهنیت در تا نکنید دین و دین و فقه و فقه قدر این ،هاآن با برخورد در قضایی و حسابرسی هایدستگاه
 .نشود شکسته دین و فقه سر بر

 لقاب و کارآمد بدوی، ۀجامع یک در فقط را اسلام که شما برخلاف ما! نصیری آقای ابجن: کهآن خلاصه» :اندنوشته دعائی جناب
 ۀادار برای توانمی مصری و عصر هر در که معتقدیم و دانسته «شمولجهان» و «جاودانه» ،«جامع» دینی را اسلام ،یددان می اجراء

 ساس،ا همین بر و رسید؛ تمدنی و حکومتی فکری، استقلال به ت،مجاهد و ایمان با و زد دم اسلامی تمدن از کرد، تکیه آن به جامعه
 ت،غیب عصر در باشد، مردم آرامش ۀیما که بخشرضایت و مطلوب ایگونهبه اسلامی، تمدن و جامعه حکومت، تحقق ما، ۀیدعق به
 «.است عملی مدرنیته، ۀیطرس دوران در و غیبت عصر فقه با

 مانگ که است مدرنیته از تحلیل فقدان همان از ناشی دانید،می مانده عقب دیگر عبارت به و بدوی را مدرن ماقبل جامعه کهاین اولا  
 مفهوم هک ندارید هم توجه و) است تعالی و پیشرفت به ماندگیعقب و بدویت از بشر تکاملی سیر محصول ،مدرن تمدن کنیدیم

( ندستیزمی مدرن ماقبل دورام در که است السلام علیهم بیت اهل و انبیا همه بودن مانده عقب و بدوی به حکم سخن، این التزامی
 سازینظام مدرن، تمدن برابر در فقه گوییدمی بعد و هستید بخشرضایت حد در اسلامی سازیتمدن مدعی ،مدرنیته به نگاه این با و
 ،ودروخ ایران محصولات داشبورد در که شودیم این نقل و حمل وسایل و ترانسپورت عرصه در مثلا   اشیسازنظام البته و کندیم

 محصولاتش برخی که دهد ارتقا حدی در را اشیخودروساز صنعت مدیریت، سال چهل با تواندینم ولی ؛بگذارد جیبی یقرآن
 .نشود خاص و عام مضحکه

 تمصیب به توجه بدون ،مردم مشآرا ۀمای و بخشرضایت و اسلامی تمدنی و جامعه و حکومت تحقق بر همچنان که باره این در اما و
 :بگویم پاسختان در را قصه این باید ،دارید اصرار مدرنیته ۀجباران نظام ۀسیطر و غیبت عصر

 صدرایی نوع از یعرفان و فلسفی مواضع از اخیر سال چند ظرف که حوزوی سوابق با ،اسلامی ۀفلسف استاد ،یثربی یحیی دکتر آقای
 :گویدیم( کرد خود عمر آخر ۀده در ،ملاصدرا داماد ،فیض ملامحسن که کاری مشابه) پردازدیم فلسفه این نقد به و کرده عدول

 هم نآ و هست عالم در وجود یک فقط» گویدیم که وجود وحدت ۀنظری این! بابا :گوییممی صدراییان به وقتی( مضمون به نقل)
 کشف را وجود وحدت ما: گویندمی پاسخ در نیست، برهانی و عقلانی ،«هستند موهوم موجودات باقی و خداست نهایتبی ذات

 راندیگ برای اثبات درد به شهود و کشف اما ؛باشد مبارکتان ،یداکرده شهود و کشف را چیزی اگر: گوییممی. یماکرده شهود و
 .خوردینم

 دمع و تباهی و فساد انواع از ویران و وانفسا روزگار این و غیبت عصر در ،ما صدرایی معاصر فاضل دوست رسدیم نظر به حالا
 نتمد تحقق که اندکرده شهود و کشف است، آن تحقق امکان عدم و صعوبت بیانگر که ساله چهل ۀتجرب یک با همراه ،توازن

 .است ممکن بخش،رضایت و مطلوب اسلامی

 !جوع من نیلایغ و لایسمن دیگران برای اما ؛باشد مبارکتان شهود و کشف این گوییممی هم ما خب،

 و «دین یزاللا ظرفیت» از مطلق، شکلبه «پذیریسلطه تحریم» با و نبوده بردارتخصیص سبیل، نفی ۀیآ: »اندنوشته دعائی جناب
 .«دهدمی خبر ـ غیبت دوران حتی ـ هادوران ۀهم در «رقباء بر عملی و علمی ۀغلب امکان»
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. تکوینی حقیقت یک از نه و گویدیم سخن تشریعی حقیقت یک از ،سبیل نفی ۀآی که ندارند توجه ظاهرا   عزیزم، صنفیهم و دوست
 که بینیمیم عیان به زیرا ؛گیرندینم قرار تکوینا   و عملا   ،کافران سبیل و سلطه تحت هیچگاه منانؤم که نیست این آیه معنای یعنی

 و اصبغ هاییتحاکم و سبیل تحت شیعیان ،(ع) لمؤمنینیراام سالآ پنج ۀدور یک از غیر ،آله و علیه الله صلی الله رسول از بعد
 زندگی سبک و کنیکیت و علمی ۀعرص در کاپیتالیسم و ماتریالیسم بر مبتنی تمدنی ۀسیطر تأثیر تحت شدیدا   نیز اکنون و اندبوده ظالم

 هن و واقعی هاییتظرف و وسع با متناسب هستند موظف که گویدیم سخن منانؤم برای تکلیف یک از آیه پس. هستند...  و
 سبیل و هسلط تحت ضرورتا   انمؤمن شرایطی هر در که تکوینی وضعیت یک از نه کنند، مقابله کفار سبیل و سلطه با ،موهومشان

 .بود نخواهند کفار

 یأمر در ،تشاران از پس الله شاء که ان امکرده مدلل و مستند را غیبت عصر در انمؤمن تنگنای موضوع «حیرت عصر» کتاب در ضمنا  
 .گرفت خواهد قرار بحث این به مندانعلاقه منظر و

 

  



 

47 
 

 1!نعل وارونه«: مهدی نصیری»نقد بخش اول پاسخ  

 

سازی، دنتم ۀمسئلپس از انتشار دو یادداشت بنده در خبرگزاری مهر با موضوع نقد نظرات جناب آقای نصیری در باب هویت فقه و 
 منتشر شد که لازم است نکاتی را پیرامون آن متذکر شوم. جوابیهعنوان یادداشتی از سوی ایشان به

 در هم آن مباحثات، قبیل این که است معتقد ـ تجربه اساس بر ـ نگارنده»نب در انتهاء یادداشت دوم خود نوشته بودم: جااین
 بخشپایان را فرهیخته خوانندگان وتقضا توانمی فلذا. شد نخواهد منجر طرفین در ملموسی تغییر به معمولا   عمومی، هایرسانه

بندی مطالب بنده و پاسخ آقای نصیری، به همین جمع ۀمطالعحال امیدوارم که دوستان پیگیر این بحث نیز با « .کرد تلقی بحث این
فته شد گ چهآنار ای غیر از تکرچاره هاآنرسیده باشند. جدای از اشکالات متعددی که به متن جدید ایشان وارد است ـ و برای تبیین 

ای نکرده است؛ و این یعنی قرار نیست تغییر هیچ اشاره اساسا  که بنده مطرح کرده بودم  چهآنبه اکثر  ،نیست ـ این دوست محترم
 «کرد. تلقی بحث این بخشپایان را فرهیخته خوانندگان قضاوت توانمی» ملموسی حاصل شود. فلذا:

 ه با پاسخ ایشان:و اما اشکالات و نکات مطرح در رابط

 های مکرر، کلام جناب آقای نصیری در تحریر محل نزاع، آمیخته با چندین مغالطه است:رغم توضیحات فراوان و توصیهعلی .1

ده ما در مواجهه با این دو پدی ۀیفوظ» کهاینمحل بحث نیست؛ « ساز بودن مدرنیتهمشکل»یا « سختی شرائط عصر غیبت»، اولا  
کید بر این دو  اساسا  گرفته، های صورتنماییها و سیاهاست. فلذا جدای از اغراقمحل بحث « چیست هیچ نیازی به این همه تأ

ا های عصر غیبت و حتی در مواجهه بمسئله نیست؛ زیرا ما نیز به این موارد واقفیم؛ ولکن سخنمان این است که حتی در دل سختی
« امیدوار» مطلوب ۀیجنتکوشید و به تحقق « به قصد اجراء حداکثری دین»توان، باید توان و چون میمشکلات ناشی از مدرنیته، می

 بود.

ن نکته نداشته و بارها بر ای« امکان و ضرورت دستیابی به حد نصاب مطلوبی از حیات دینی و تمدن اسلامی»، ما ادعائی غیر از یا  ثان
کید کرده داند. با این ل از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را ممکن نمیآل دین قبایم که هیچ عاقل متشرعی، تحقق ایدهتأ

عنوان محل بحث معرفی را به« تحقق تمدن طراز اسلام و اتوپیای دینی»چنان وجود، معلوم نیست چرا جناب آقای نصیری هم
 کند.می

لکه ها حرکت کرد هم محل بحث نیست؛ بها و ظرفیتباید بر اساس توانایی کهاینو « الا وسعها نفسا  لا یکلف الله » کهاین، ثالثا  و 
 عصومم غیبت عصر در بشریت پرواز سقف گوییم اگرچه. ما میست«هاکم و کیف ظرفیت»و « هاحد توانایی»بحث در تعیین 

 انعدم امک آن، از خودساخته تعریفی ۀارائ و واقعیت این ابهام از سوءاستفاده با توان و نبایدنمی اما است، هاییمحدودیت دچار
رنیته توان بر مشکلات ناشی از مدچنین ما معتقدیم میبودن تلاش برای آن را نتیجه گرفت. همعقیم و مطلوب زندگی به دستیابی

 گونه که بارها و بارها این اتفاق افتاده است.فائق آمد؛ همان
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 هاآننسبت به محتوای آن حضور ذهن دارند، اما از  دتا  قاعاند، اگرچه خوانندگانی که پاسخ جناب آقای نصیری را مطالعه کرده .2
 خواهم که بیایید یک بار دیگر پاسخ ایشان را در ضمن چند کلیدواژه و نمایه مرور کنیم:می

یاهی، استکبار، غول مدرنیته، تباهی، س ۀسلطی عظیم، هابحرانبغرنج، تنگناها و  غایتچون: مصیبت غیبت معصوم، وضعیتی به 
 فلاکت، نابسامانی، تعارضات علمی و عملی، اِدبار مردم؛بدبختی، 

ز احکام آمدن اکردن جامعه، کوتاهبرداشتن از شعارها و راهبردهای دینی، فقه فقه نکردن، حرص شدید نداشتن برای دینیپس: دست
 دیشی!ان، تقیه، سکوت، مدارا، نرمش و مصلحتهاآرمانخدا، کرنش در برابر مدرنیته، دست برداشتن از 

دو  تقسیم کنیم، متأسفانه کلام ایشان در هر« توصیه»و « توصیف»که: اگر دیدگاه جناب نصیری را به دو بخش توضیح مطلب آن
 بخش دچار اشکالات فراوانی است.

 اما اشکالات مربوط به بخش توصیف:

یاه بینید؟ چرا همه جا را سواقعیت را نمی ۀهمت. چرا سازی اسسوزی و واقعگزینی، واقعبینی، غیر از واقع، باید بدانیم که واقعاولا  
 از یرانو و وانفسا روزگار»راستی در این کنید؟ بهعنوان واقعیت معرفی میدشمن درصدد القاء آن است را به چهآنبینید؟ و چرا می

 امیدی نیست که به آن نیز اشاره کنید؟! ۀروزنهیچ « توازن عدم و تباهی و فساد انواع

 ما باید نوع نگاه به وضعیت موجود را از رهبر معظم انقلاب بیاموزیم: ۀهم

 به نانه،دشم شگردهای با که چهآن نه ببینیم، را واقعیت اما. بود خواهند تحقق قابل که است هاواقعیت به نگاه با هاآرمان»
 1«.شودمی القاء ما به واقعیت عنوان

 تهاجم ۀنقط این متوجّه کارهاست؛ از یکی این است؛ زداییهویّت است، زداییآرمان دشمن، کارهای از یکی بدانید»
 ت؛اس کشور وضع از غلط تصویرسازی بکند خواهدمی دشمن که کاری ترینمهم وسیع، امکانات آن ... با .باشید دشمن

 عنیی! کشور خود داخل حتّی کشور؛ خود داخل عمومی افکار اغوای برای حتّی بلکه دنیا عمومی افکار اغوای برای فقطنه
 آن از غیر کنیم فرض دیگری چیز کنیم،می تنفّس داریم فضا این در خودمان که جنابعالی و بنده کهاین برای زنندمی حرف

 ایفا همس نتواند نخبه کنیم، ایفا سهم جنگ این در ما نتوانیم اگر دیگر؛ دارد وجود جنگ این خب،. دارد وجود که واقعیّتی
 ستا این کلمه یک در اشخلاصه که بودم نوشته کشور مسائل به راجع چیزهایی یک ... من .نداده انجام را شاوظیفه کند،

 مختلف، جهات از کشور. است واقعیّت عکس درست این بدهد؛ ارائه کشور از زشتی و غلط تصویر خواهدمی دشمن که
 یمعیشت مشکلات آید،می پایین رود،می بالا ارز قیمت صباح چهار حالا جهت؛ همه از دارد؛ زیبایی و دلنشین تصویر

 به کند، تحمیل و کند القا خواهدمی دشمن که تصویری آن امّا دانیم،می را هااین هست، هااین آید،می پیش مردم برای
 2«.دارد وجود تصویر آن عکس[ بلکه] ندارد، وجود او چشم کوری

                                                           
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان 2/1/91 1.
 ـ بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی 11/7/97. 2
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 که ستنی این هاپیشرفت این معنای. ایمکرده پیشرفت ما کنند،می تبلیغ زامرو و خواستندمی ما دشمنان چهآن رغمعلی»
 و اسلام به معتقد انقلابی ۀطلب یک عنوان به بنده: گویممی هم الآن ام،گفته بارها من. ایمرسیده خود هایهدف به ما

 و فقر کنیبنیان و اجتماعی عدالت ام. هستیم راه ۀیمن در هنوز خود اهدافِ  از بسیاری در که است این اعتقادم انقلاب،
 حرکت حالدرعین هستیم؛ راه وسط در و ایمنرسیده مقاصد آن به هنوز اما خواستیم؛می را کشور ۀجانبهمه آبادسازی

 1«.کرد اسلامی نظام و انقلاب را کارها این. ایمرفته پیش را راه از مهمّی بخش و ایمآمده جلو و ایمکرده

 مدّنت ۀقلّ  تواندمی ایران گویممی بارها و اسلامی تمدّن گویممی بارها من کهاین. برود پیش تواندمی رکشو! من عزیزان»
 صادماناقت توانیممی ما توانیم؛می ما. است کشور هایواقعیّت به نگاه این نیست، رجزخوانی و شعار بگیرد، قرار اسلامی

 خودکفایی هک جاهاییآن در را خودکفایی و بدهیم پیشرفت را ماناورزیکش بدهیم، پیشرفت را صنعتمان بدهیم، پیشرفت را
 را یّتمسئول آن حقّ  است مسئول هرکس گفتم، اوّل که طورهمان. کنند تلاش باید مسئولین بیاوریم؛ وجود به است لازم
 2«.بدهد انجام را لازم تلاش و کند اداء

کیفیت پایین خودروها، از شکاف طبقاتی تا اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه در گری مسئولان تا ، آقای نصیری از اشرافییا  ثانو 
ی اجتماعی تا مشکلات صدا و سیما و از چپاول بیت المال تا اشغال سی و شش پست توسط یک نفر، همه و هابحراناسنپ، از 

که فضای علمی و تخصصی داند! غافل از آنسازی اسلامی میساز و مدیریت افراد معتقد به ضرورت تمدنهمه را محصول فقه نظام
ها و کوچه و بازار متفاوت است. اگر افراد غیرمطلع و متأثر از شایعات و تبلیغات، کوتاهی ۀعوامانهای آزاداندیشی، با فضای کرسی

ران باشند. کسی که نگ نویسند، انتظار از نخبگان مطلع آن نیست که چنینهای موجود را به پای دین و مدافعان دین میناکارآمدی
های ناصواب و غیرمنصفانه، به این ذهنیت تحلیل ۀارائها بر سر دین و فقه است، چرا خود باید با ها و کوزهکاسه ۀهمشدن شکسته

 دامن زده و مروج آن باشد؟ از رهبر فقید انقلاب قدّس سرّه بشنویم که فرمود:

 وحانیتر نابودی منظوربه پذیرد،می انجام روحانیت علیه که بلیغاتیت نوعا   که باشند داشته توجه ایران شریف مردم»
 و مشکلات مسبب روحانیت بگویند که روندمی مردم سراغ به هاسختی و تنگناها در شیطان ایادی است. انقلاب

 از جلوتر حوادث ۀهم در که روحانیتی بلکه نه؛ مسئولیتبی و دردبی روحانی روحانی؟ کدام هم آن هاست؛نارسایی
 اختیار در امکانات ۀهم و ندارند مشکلی هاپابرهنه و مردم که نیست آن مدعی کسی. است بوده خطر معرض در دیگران

 ولی نماید؛می رخ نیازها و کمبودها و شودمی ظاهر جا همه در انقلاب و جنگ و محاصره سال ده آثار مسلم. است مردم
 و ننگ جز امروز بودند، تصمیمات و انقلاب حرکت جلودار روحانیت از غیر یافراد اگر که دهممی شهادت یقین با من

 3«.بود نمانده برایمان چیزی انقلابی و اسلامی معتقدات ۀهم از عدول جز و خوارانجهان و آمریکا برابر در عار و ذلت

دست  خود را از ۀدارانمردمخواهانه و یانه، عدالتبینانه، کارکردگراجامع ۀوجهالبته ما با این سخن موافقیم که حوزه و روحانیت نباید 
ما پر گریزی شود؛ امداری، خودباختگی و واقعپردازی، دولتگونگی، خیالزدگی، واتیکانداده و گرفتار سکولارمسلکی، تئوری

                                                           
 های نمازجمعهـ بیانات در خطبه 11/22/11 1.
 ـ بیانات در دیدار کارگران 1/1/91 2.
 . منشور روحانیت3
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سازی مدنسمت تهای دینی و حرکت بهجامعه بر اساس آموزه ۀادارواضح است که این سخن حق، هرگز مجوز نفی ضرورت 
 اسلامی نیست.

 و اما اشکالات مربوط به بخش توصیه:

گویی به سؤالات و ابهامات جامعه، آقای نصیری، یعنی: ممانعت از تخریب ذهنیت مردم نسبت به دین، پاسخ ۀدغدغ، اگرچه اولا  
ای که ارائه داده و مسیری که در یهمحترم و مقدسی است، اما توص ۀدغدغسازی برای رفع تعارضات و جلوگیری از اِدبار مردم، زمینه

مواجهه با  گیرد که در، نتیجه می«بینیواقع»در مقابل « گراییآرمان»خطاست. جناب نصیری با قرار دادن  کاملا  پیش گرفته است، 
 ـواقعآرمان» ۀدوگانکه نداریم؛ غافل از آن هاآرمانکشیدن از های منفی، راهی جز دستواقعیت خود یک امر غیرواقعی ، «بینیگرایی 

 است. سخنان رهبر معظم انقلاب در این زمینه جای تأمل فراوان دارد:

 ابلمق ۀنقط بینیواقع هااین نظر در. کنندمی مطرح را بینیواقع گرایی،آرمان مقابل در که کنندمی اشتباه هابعضی»
 با ۀمجموع یک. سازدمی جامعه در را هاعیتواق خودش گرایی،آرمان چون است؛ بزرگی خطای این. است گراییآرمان
 رفته پیش طوراین دنیا. آورد وجودبه و دهد شکل خود آرمان طبق را هاواقعیت تواندمی بلند هایهدف دارای و آرمان
 یرینش ایهواقعیت ۀآورند وجودبه گراییآرمان. است غفلت کمال این! بینی؟واقع ۀبهان به بگذاریم، کنار را هاآرمان. است

 رحاض و ایستادند هاآرمان پای اندرکارانشدست و مسئولان با ملت یک و مجموعه یک ،انسان یک وقتی. است مطلوب و
 بزرگترین دشخو این. کندمی تغییر هاآرمان سمت به هاواقعیت افتد؟می اتفاقی چه کردند، کار برایش و بیایند کوتاه نشدند

 1«کنند؟می فراموش را این بعضی اچر است؛ زندگی قانون و واقعیت

 وجه قابل قبول نیست. حذف دین از معادلاتهیچکسی بگوید برای حفظ دین، باید دین را کنار گذاشت، به کهاینبر همین اساس 
سازی کردن صورت مسئله است، نه راه حل. چه کسی گفته است که یا باید به فکر مشکلات مردم بود یا به فکر تمدناجتماعی، پاک

توان بر اساس دین و در چارچوب دین، به حل مشکلات مردم پرداخت؟! آری! اسلامی؟! این دوگانه از کجا آمده است؟! آیا نمی
حفظ دین و پایگاه اجتماعی دین و در نتیجه پیشرفت دینی، نه با حذف دین، بلکه در پرتو دفاع از دین، استقامت در راه دین و تلاش 

 فرمایند:دین اتفاق خواهد افتاد. رهبر معظم انقلاب در همین رابطه میبرای اثبات کارآمدی 

 همان این بایستد، جوراین ـ دارد اهمیت او آخرت و دنیا برای و است حقی حرف که ـ خود حرف پای ملتی یک کهاین»
 و گویانزور و زراندوزان هدف مقابل ۀنقط درست شود؛می محسوب هاملت پیشرفت اصلی کلید که است چیزی

 ۀبرد و اسیر را هاانسان و بکشند سیطره تحت را هاملت خواهندمی غصببه که است عالم قدرتمداران و زورمداران
. ستدبای حرف آن پای کند، انتخاب را حقی حرف ملتی یک که است همین دشمنان حرکتِ  این السحرباطل. کنند خودشان
 یک شودمی کنند،می تماشا اطراف از دارند که دیگرانی برای هم رساند،می هدف به را او هم حرف، این پای ایستادگی

 یرانا گویندمی است؛ همین ما ۀمنطق مسائل به نسبت هم دنیا هایتحلیل. شدید الگو ایران ملت شما کهاینکما  الگو؛

                                                           
 ـ بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان 21/21/11 1.
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 پرچم دنش برافراشته یعنی بیفتد؛ هم جاآن افتاد، جااین در که اتفاقی همان که ترسندمی و شد؛ الگو ایران ملت شد، الگو
 1«.است ایستادگی خاصیت این،. اسلام بر مبتنی نظامی ایجاد و اسلام

آمدن از احکام خدا، ، کوتاههاآرماننکردن دنبال»، ای کاش جناب نصیری کمی به لوازم و الزامات پیشنهاد خود مبنی بر یا  ثان
 ایشان ظاهرا  . کردیمفکر « اندیشیاختارهای مدرن، نرمش، کرنش و مصلحتدادن به سهای دینی، تننکردن بر ارزشپافشاری

 «تداوم اسلام در بستر جمهوری اسلامی»برایمان مهم است  چهآننبوده و « تداوم صوری نظام»دنبال به صرفا  فراموش کرده است ما 
گونه صوری نظام نخواهد داشت. آری! حتی اگر آن ای جز تداومترین صورت، نتیجهکه پیشنهاد مذکور، در خوشبینانهاست. حال آن

ترویج »به سکولاریسم منجر شود، این پافشاری شرف دارد به  ا  نهایتگوید، پافشاری بر اجراء احکام خدا، که جناب نصیری می
یشنهاد آقای ما، پ ۀیدعق شکل ناخواسته ـ مشغول انجام آن هستند. البته به؛ همان کاری که امثال ایشان ـ البته به«رسمی سکولاریسم

ی آیا توصیه راستنیز بیرون خواهد آمد. به« گریلیبرالیسم و اباحی»نصیری، نه تنها هویتی غیر از سکولاریسم ندارد، بلکه از دل آن 
از  وریآمدن از احکام خدا و امنداشتن برای اجراء دین، کوتاهدادن، مته به خشخاش نگذاشتن، حرصبه سکوت، مدارا، پذیرش، تن

ه فقه ساز و نپرداختن بطبیعی انکار فقه نظام ۀیجنتگری خواهد داشت؟ چرا متوجه نیستیم که این قبیل، خروجی غیر از اباحی
کید دارند:  حکومتی، چیزی نیست جز: کمک به حذف دین از زندگی بشر؟ همان حقیقت تلخی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأ

 تبیین. جهان سطح در هم کشور، سطح در هم اسلامی، نظام برای هم دارد؛ وجود نیاز روزام گوناگون، هایزمینه در»
 سیاسی و اقتصادی تفکر آن هایپایه که ایحقوقی و فقهی مفاهیم اسلام، سیاسی و اقتصادی تفکر اسلام، شناسیمعرفت

 و نندهکقانع علمی، دقیق، باید هااین ۀهم غیره، غیره، معنوی، و اخلاقی مفاهیم تربیت، و تعلیم نظام دهد،می تشکیل را
 را کار این ما اگر. است عملی کار این اجتهاد، با. هاستحوزه کار این شود؛ فراهم و آماده جهان رائج هایاندیشه به ناظر

 انزوای به ایمکرده کمک خودمان دست به بشر؛ زندگی ۀصحن از دین حذف به ایمکرده کمک خودمان دست به نکنیم،
 2«است. تحول اساس اجتهادی، نوینوبه حرکت این. است تحول معنی این،. روحانیت

چون تفکراتی هم ۀیجنت اتفاقا  اجتماعی،  هایآسیب طبقاتی و شکاف گری،اشرافی تبعیض، فقر، فساد، فلذا مشکلاتی مانند: ظلم،
ه و های اسلامی را داشتعمل به نسخه ۀدغدغ، هاآرمانبه تفکر آقای نصیری است. اگر مسئولان و نخبگان این کشور، با نگاه مداوم 

کردند، امروز با این حجم از مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اندیشی، نرمش و التقاط دنبال نمیکار را در قالب مصلحت
 مواجه نبودیم.

ن صورت عینی، ملموس و مصداقی تبییا بهگویی برداشته و مدل پیشنهادی خود رخواهیم دست از کلی، از آقای نصیری میثالثا  و 
روشن است: نظام مقدس جمهوری اسلامی با معضلات مختلفی روبروست. برای حل این معضلات چه باید  کاملا  کند. مسئله 

کرد؟ آیا باید از شرق و غرب تبعیت کرد یا باید پای سخن دین نشست؟ و اگر نظر دین ملاک است، ساز و کار کشف آن چیست؟ 
 افتد، جای تعجب دارد. چه تفاوتی استهای دینی میدر مواجهه با فقر و فساد و تبعیض یاد دین و آموزه صرفا  جناب نصیری  کهاین

انند دگویی و شعار دادن معضلات کشور را حل کرد. همه میتوان با کلیبین معضلات اقتصادی و دیگر معضلات؟ و آیا مگر می
آن است. ای کاش آقای نصیری متوجه بود که معضلات اقتصادی کشور، جز در پرتو اصلاح فقر بد است؛ سخن در کیفیت رفع 

                                                           
 نات در دیدار مردم استان فارسـ بیا 1/1/91 1.
 ـ بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم 19/7/19 2.
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لامی سازی اسیافت که تمدنهای دینی؛ و ای کاش درمیسیستم اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد؛ آن هم اصلاح مبتنی بر آموزه
باید ن اساسا  آمدن از احکام خدا مشکلی را حل کند، وتاهدادن به ساختارهای مدرن و کاندیشی، تنیعنی همین. اگر قرار بود مصلحت

ها، از جمله سینما و تلویزیون معترض های فرهنگی موجود در رسانهآمد. دوست عزیز ما که نسبت به ولنگاریمشکلی به وجود می
ناب نصیری، چون ما در عصر غیبت ج ۀیدعقکه به اند. مگر نه آناست، توجه ندارد که این آش را بر اساس دستورالعمل خود او پخته

دنیای  که سینما و تلویزیون، بخشی ازشود با مدرنیته درافتاد، نباید مته به خشخاش گذاشت و مگر نه آنکنیم و چون نمیزندگی می
یته نمدرن است؟ پس اعتراض ایشان به چیست؟! آری! چه بگوییم: مدرنیته خوب است، پس باید آن را پذیرفت و چه بگوییم: مدر

 ای جز پذیرش آن نداریم، نتیجه یکی خواهد بود.بد است، اما چون قوی است، چاره

کیدات اغراق که:خلاصه آن  «وضع جامعه خراب است و مردم معترضند»نمایانه بر این گزاره که آمیز و سیاهجناب آقای نصیری با تأ
ت سازی اسلامی، تلاشی استلاش برای تمدن کهایناست: یک  گیرد که هر دو اشتباهرا از آن نتیجه می« باید»و یک « هست»یک 

به  بلا  قگرایی روی آورد! باید شعار دین و راهبرد اجراء حداکثری دین را کنار گذاشته و به مدارا، نرمش و مصلحت کهاینعقیم؛ و دو 
عنوان به «سازیعلم، طراحی نظام و تمدن قابلیت دین در راستای تولید»و « کارآمدی اسلام»عرض رسیده است که معرفی قائلان به 

ی ندارد. حتی اگر شرائط فعل« ریختن آب به آسیاب دشمن»ای جز یست که فائدهامردانهجواننا ۀمغالطعاملان و بانیان وضع موجود، 
ست و نه اسلامی دانسازی اصرار بر ضرورت تمدن ۀیجنتتوان آن را کند ببینیم، نه میگونه که جناب آقای نصیری توصیف میرا آن

های الهی برداشت. عرض ما به آقای نصیری این است که: دوست های دینی و ارزشگیریآن، دست از جهت ۀبهانتوان به می
های آموزه ریزان و مجریان بهاعتنایی نخبگان، برنامهاعتقادی و بیبی ۀیجنتوضعیت موجود،  اتفاقا  نعل وارونه نزنید!  لطفا  محترم! 

ه، به های گذشتاندیشی است. اگر در طول سالاز راهبرد جنابعالی، مبنی بر ضرورت سکوت، مدارا و مصلحت هاآنو تبعیت دینی 
سازی تولید علم دینی و تمدن گفتمانعنوان بانی اصلی فریادها و هشدارهای مکرر دلسوزان واقعی انقلاب، از جمله رهبری عزیز ـ به

گاهانه و برخی از دوستان روز ما این نبود؛ و این حقیقت، همان چیزی است که دشمنان بهشد، وضع اماسلامی ـ توجه می شکل آ
 شکل ناخواسته، مشغول پنهان ساختن و معکوس جلوه دادن آن هستند.به

ند، از زاندیشی، مدارا و سکوت سینه میآری! جناب نصیری در همان حال که مراجعه به دین را تخطئه کرده و پای عَلَم مصلحت
ودمتناقض که چه دیدگاه خ یقتا  حقهای وارداتی ندارد! های دینی و پذیرش نسخهاعتنایی به آموزهمشکلاتی گلایه دارد که دلیلی جز بی

 دفاعی!و غیرقابل

 یه جلبای از رهبر فقید انقلاب رضوان الله علشدهخوانندگان محترم را به سخنان مهم و فراموش ۀهمدر پایان این نکته، توجه 
 کنم:می

 زیزع حزب الله که کنیم عمل غلط ایگونه به هاعقیده ابراز و اظهارنظرها در خودفروخته لیبرال چند رضایت برای نباید»
 ایران اسلامی جمهوری که مطلب این تحلیل. کندمی عدول اشاصولی مواضع از دارد اسلامی جمهوری کند احساس

 رسیدن رد تأخیر! شود؟نمی منجر مردم اعتماد سلب و نظام سستی به جز آیا است، بوده ناموفق یا و نیاورده دست به چیزی
 .نتیجه به مأمور نه ایم،وظیفه و تکلیف ادای به مأمور ما ۀهم. کنیم عدول خود اصول از ما که شودنمی دلیل اهداف ۀهم به

 از یشترب فضای از بایستنمی هرگز بودند، نتیجه به مکلف خود مکان و زمان در السلام علیهم معصومین و انبیاء ۀهم اگر
 عمل ۀجام آنان ظاهری حیات در هرگز که بلندمدتی و کلی اهداف از و بگویند سخن و بروند فراتر خود عمل توانایی



 

53 
 

 رشعا هک هاییزمینه اکثر در است توانسته ما ملت بزرگ، خداوند لطف به که حالی در. آورند میان به ذکری است نپوشیده
 ایمشده مجبور که است آمده وجود به زیادی موانع عمل، مسیر در که معترفیم البته ... .شود نائل موفقیت به است داده

 رتدبی و عقل ۀهم و بگیریم کم دست را کشورمان مسئولین و ملت و خودمان چرا ما. نماییم عوض را هاتاکتیک و هاروش
 القائات مواظب باید کهاین بر علاوه که دهممی هشدار عزیز طلاب به من کنیم؟ خلاصه دیگران تفکر در را امور

 و اصول با هرگز که قوم عقلای ظاهربه و نماهاانقلابی آمدن کار روی تلخ ۀتجرب از باشند، هامئابمقدس و نماهاروحانی
 و ردموبی هایدلسوزی و شفرامو آنان خیانت و تفکر گذشته مبادا که بگیرند عبرت اندنکرده آشتی روحانیت اهداف

 1«.شود نظام سازسرنوشت و کلیدی هایپست به آنان مراجعت سبب هااندیشیساده

 دوست محترم ما در بخش دیگری از پاسخ خود نوشته است:  .3

 اماتظن ۀیطرس تحت و التقاطی نه و ـ اولیه احکام اساس بر و اسلامی کاملا   نظاماتی تواندمی فقه کنیم ... گمان اگر»
 ینید نظام و دین دوش بر را تکلیفی شویم، درصدی هشتاد هفتاد حد در مثلا   دینی تمدنی تحقق مدعی و بسازد ـ مدرن

 اجهمو تنگنا و مشکلات با نیز را میسور و مقدور میزان همان تحقق آمد، نخواهیم بر آن ۀعهد از کهآن ضمن که ایمگذاشته
 « کرد. خواهیم

 ر مرقوم داشته است: چنین در بخشی دیگهم

 صورت ـ محترم حوزویان از بسیاری مانند ـ جدید دنیای تمدنی تحولات عمق از اطلاع عدم دلیل قدیری به الله آیة مرحوم»
 کومتیح و ثانویه احکام به مراجعه با نباید هرگز و کند حکومت اولیه، احکام به اتکاء با تواندمی اسلامی جمهوری کردمی

 قدیری وممرح فقهی و ذهنی ۀمعضل به که هستند دینی اتوپیای تحقق متوهمان بیاید. ... ]فلذا[ این کوتاه ندخداو احکام از
 بیایید وتاهک بهائی هر به الله احکام تحقق اصل از مردم دینی عقاید حفظ و نظام حفظ برای گویممی که بنده نه و مبتلایند

 «کنید. عمل کشور و نظام مصالح اساس بر و

ریف تع« حکم الله» ۀدائررا خارج از « حکم حکومتی»و « حکم ثانوی»ترین اشتباهات جناب نصیری آن است که از اساسییکی 
است که فقط بر  «دینی»وقتی  «سازینظام»کند داند؛ و بر همین اساس گمان میمی «دینی»را « حکم اولی واقعی»کرده و فقط 

 :به دو اشکال بسیار مهم مبتلاست ،که برادر بزرگوار ما. توضیح مطلب آن«احکام اولیهظواهر »مبتنی باشد؛ آن هم  «احکام اولیه»

 که حکم ثانویکند؛ حال آنتعبیر می« آمدن از حکم خداوندکوتاه»به  «حکم حکومتی»و  «حکم ثانوی»، ایشان از مراجعه به اولا  
و حکومت معصوم علیه السلام نیز در برخی از موارد،  حضور دورانو حکم حکومتی هم حکم خداست؛ و به همین خاطر حتی در 

 شده است.بر اساس حکم ثانوی و حکم حکومتی عمل می

 ممکن ورتیص در صرفا   ،«فقه احکام و دین ۀشاکل با سازگار تمدنی ساختارهای» از گفتن، آقای نصیری معتقد است که سخنیا  ثانو 
 ۀامعج نظامات و ساختارها فقط با فقه، احکام و هاارزش زیرا برگردند؛ «مدرن بلماق تمدنی دوران» به بشری جوامع و بشر که است
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م حمل کرده و هرگونه تعمی هاآنبر ظواهر  صرفا  حاکی از احکام اولیه را  ۀادلکه ایشان دارند؛ و این یعنی آن تلائم مدرن ماقبل سنتی
 تابد.کان را برنمیو م زمانبه اقتضاء شرائط  هاآنو توسعه در مفهوم یا مصداق 

همان دو اشکالی است که رهبر فقید و عظیم الشأن انقلاب قدّس سرّه از وجود آن در کلام آیة الله قدیری ابراز  یقا  دقو این دو اشکال، 
 کنند:تأسف می

 ،جواب و سؤال مورد دو به پرداختن از قبل و سلام عرض از پس ؛افاضاته دامت قدیری، آقای الاسلام حجة جناب»
 برای تنها زکات جنابعالی، ۀنوشت بنابر. کنم تأسف اظهار الهی احکام و اخبار از جنابعالی برداشت از است لازم نبجااین

 و نیست راهی است رسیده آن مقابل صدها به مصارف که اکنون و است رفته ذکرش که است اموری سایر و فقرا مصارف
 شدهیم گرفته کار به سابق هایجنگ در که آن، امثال و دوانیاسب و کمان و تیر به است مختص یهرِما و سَبْق در رِهان
 هیچ بدون توانندمی شیعیان هم امروز ،است شده یلتحل شیعیان بر که انفال و است؛ موارد همان در تنها هم امروز و است

 کنند نابود را است زیست محیط متسلا و حفظ باعث که را چهآن و ببرند ینب از را هاجنگل کذایی، هایماشین با مانعی
 در که یمساجد و منازل باشد؛ هاآن مانع باشد نداشته حق هم کسهیچ و بیندازند خطر به را انسان هایلیونم جان و

 و آن؛ امثال و گردد تخریب نباید است، یاجاحت مورد نفر هزاران جان حفظ و ترافیک معضل حل برای هاکِشیخیابان
 ودهب نشینکوخ مردم و برود بین از باید کلی به جدید تمدن دارید، برداشت یاتروا و اخبار از جنابعالی که هگونآن بالجمله

 1«.نمایند زندگی صحراها در همیشه یبرا یا و

 «حکم حکومتی»طور کامل تحریم کند، یک حسب مصلحت جامعه ـ انتفاع از انفال را محدود کرده یا بهحاکم شرع ـ به کهاین
شود به کیفیت برداشت ما از دلیل دال بر یک دوانی ندارد، مربوط میرهان در سبق و رمایه اختصاص به اسب کهاینست؛ ولی ا

اره نداشته و اش« جامعه ۀادارلزوم استفاده از احکام ثانویه و حکومتی برای »به  صرفا  به بیان دیگر، رهبر فقید انقلاب «. حکم اولی»
کید دارند. در واقع بنابر نظر ایشان، حکومت اسلامی در « شدن در شرائط مختلفاولی برای اجرائی ظرفیت ذاتی احکام»بر  نیز تأ

جامعه؛ و به همین خاطر است که اقامه و حفظ آن واجب،  ۀادارسازی ظرفیت دین در جهت عصر غیبت، بستری است برای فعال
شدن احکام خداوند، نیازی به از بین رفتن تمدن جدید قدر، برای اجرائیبلکه از اوجب واجبات است. آری! در نگاه این فقیه عالی

کید سازی و تمدنتوان بر اساس آیات و روایات، به جامعهنیست؛ بلکه در دنیای مدرن نیز می سازی پرداخت. به همین خاطر باید تأ
 آیة الله قدیری مبتلایید، نه ما. ۀمعضلکنیم که: نخیر! این شمایید که به 

 فرمایند:بر فقید انقلاب در موضع دیگری میره

 را آن از تخلف و هستم جواهری اجتهاد و سنتی فقه به معتقد نبجااین ها،حوزه تحقیق و تحصیل دروس مورد در اما»
 دو نمکا و زمان نیست. پویا اسلام فقه که نیست معنا بدان این ولی است. صحیح سبک همان به اجتهاد. دانمنمی جایز

 رب حاکم روابط در مسئله همان ظاهربه است، بوده حکمی دارای قدیم در که ایمسئله. اجتهادند در کنندهتعیین عنصر
 صادیاقت روابط دقیق شناخت با که معنا بدان کند؛ پیدا جدیدی حکم است ممکن نظام یک اقتصاد و اجتماع و سیاست

 که است شده جدیدی موضوع واقعا   است، نکرده فرقی قدیم با ظاهر نظر از که اول موضوع همان سیاسی، و اجتماعی و
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 داشته خود دست در همیشه را جامعه ۀیندآ نیاز و تفکر نبض باید روحانیت و ها... حوزه .طلبدمی جدیدی حکم قهرا  
 در مردم رامو ۀادار رایج هایشیوه بسا چه. باشند مناسب العملعکس مهیای حوادث، از جلوتر قدم چند همواره و باشند

 واربزرگ علمای. کند پیدا نیاز اسلام جدید مسائل به خود مشکلات حل برای بشری جوامع و کند تغییر آینده هایسال
 1«.کنند فکری موضوع این برای باید اکنونهم از اسلام

ص به عصر و مصر خاصی در فقاهت، خود به آن معناست که احکام فقهی، اختصا« مکان»و « زمان»دانستن دو عنصر دخیل اساسا  
را ملاک عمل قرار  هاآنجامعه، احکام الهی را کشف و  ۀادارتوان، باید برای توان و چون میعصور و امصار می ۀهمنداشته و در 

 داد.

وند آمدن از احکام خداسازی اسلامی، به کوتاهتلاش در جهت تمدن ۀتخطئراستی چقدر تفاوت است بین جناب نصیری که با به
 فرمایند:کند و رهبر فقید انقلاب که میجامعه توصیه می ۀادار در

 ۀدهندنشان حکومت است؛ بشریت زندگی زوایای تمامی در فقه تمامی عملی ۀفلسف واقعی، مجتهد نظر در حکومت»
 املک و واقعی تئوری فقه، است؛ فرهنگی و نظامی و سیاسی و اجتماعی معضلات تمامی با برخورد در فقه عملی ۀجنب
 و فرد عمل در را فقه محکم اصول خواهیممی چگونه ما که است این اساسی هدف. است تا گور گهواره از انسان ۀادار

 نماییم حرکت یسمتبه باید واقعا   بکنیم؛ غفلت نباید باشیم. ... ما داشته جواب معضلات برای بتوانیم و کنیم پیاده جامعه
 است ردهک تصور شاید غرب استکبار. شود قطع متوحشی دنیای چنین از کشورمان یوابستگ هایرگه تمام ان شاء الله که
 ظرنصرف بزرگ خداوند حکم اجرای از و زنیممی درجا ما بیاورد میان به را اقتصادی حصر و مشترک بازار اسم کهاین از

 قهف تحقق درصدد جهان، بر حاکم اسیدیپلم از فارغ و متجاوز شرق و گرحیله غرب به توجه بدون باید ... ما .نماییممی
 2«برآییم. اسلام عملی

 نبالاتری به آخرت و دنیا در را خود فرزندان سعادت آن بستن کار به با که است الهی ۀیدپد اسلامی حکومت و اسلام»
 عنویم و یماد و اجتماعی و فردی شئون تمام در غیرتوحیدی، هایمکتب برخلاف که است مکتبی و کند ...می تأمین وجه

 جامعه و انانس تربیت در که ناچیز بسیار ولو نکته، هیچ از و دارد نظارت و دخالت اقتصادی و نظامی و سیاسی و فرهنگی و
 گوشزد فرد و اجتماع در را تکامل راه سر مشکلات و موانع و است؛ ننموده فروگذار دارد نقش معنوی و مادی پیشرفت و

 3«.ستا کوشیده هاآن رفع به و نموده

کنم به توصیف نگاه فقهی و حکومتی رهبر فقید انقلاب در بیان مقام معظم در پایان این بخش، توجه جناب نصیری را جلب می
 فهم واقعیت را فراهم آورد، ان شاء الله: ۀینزمرهبری؛ به آن امید که تلقی به قبول شده و 

 ملع و احکام و فقه و شریعت با جامعه، فضای مِلئ که است ینا ـ بود این قطعا   امام نظر و ـ باشد مطرح باید چیزی که»
ر اسلامی  تصحب ایشان با فقیه ولایت ۀدربار وقت یک من. نداشتند قبول موردی هیچ در را این از غیر ایشان. شود پ 
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 در خاصّی هشیو اسلام گفتندمی هابعضی داشتیم؛ بحث دوستان و فضلا از بعضی با ما انقلاب، از قبل گفتم کردم؛می
 این ام ۀیدعق ولی است؛ اسلامی کند، تأمین را ـ عدالت مثلا   ـ اسلامی یهاآرمان بتواند که ایشیوه هر. ندارد اقتصاد باب
 چارچوب این و کرده درست اسلامی اقتصاد برای چارچوبی و نهاده بنا ایشیوه و کرده معیّن خطوطی اسلام نه، که بود

 است؛ ستدر حرف این که کنم استناد قضیه این به خواهمنمی من. است درست این بله،: فتندگ ایشان. شود تبعیّت باید
 رِ س بحث که هم جاییآن. شدندنمی قانع اصلا   این از کمتر به ایشان یعنی بود؛ این امام نظر که کنم استناد خواهممی

کید آن بر فقهی و اسلامی حکم یک عنوان به ایشان بود، ثانوی احکام  در. بودند طورهمین هم آخر تا ایشان. کردندمی تأ
 استناد ایشان قضیه، این برای. بود طوراین ایشان فقهی مبنای. کردند مطرح جدیدی حرف ایشان ـ موسیقی ـ غنا خصوص

 تند؛گفمی یفقه مبنای بر اساس اما دارد؛ تفاوت این با جهاتی در گفتند، مکاسب کتاب در چیزی که البته. داشتند فقهی
 باشد؛ داشتهن موافقت نظر این جزئیّاتِ  و کلیّات با کسی است ممکن البته. نبود دنیا پسند و مصلحت و ضرورت اساس بر

 1«نشود. تحریف امام نظر لیکن است؛ خودش نظر خوب، خیلی

 ست:فقید انقلاب یکسان اجامعه نیز با نگاه رهبر  ۀادار ۀنحوالبته این نکته هم گفتنی است که نگاه شخص رهبری به فقاهت و 

 ما. است اسلامی فقه از عبارت جمله یک آن کنیم، خلاصه جمله یک در بشود، عمل باید که را چهآن بخواهیم اگر ما»
 شتملم اسلامی فقه نیست؛ که عبادات و نجاسات و طهارت فقط اسلامی، فقه. کنیم پیاده جامعه در را اسلامی فقه باید

، است؛ انسان زندگی بجوان ۀهم بر منطبق که است بیجوان بر ، فردیا  ، اجتماعیا  ، سیاسیا  ؛اقتص و نظامیا   عبادیا  ه ادیا   فقه اللَّ
 ارتباطات و زندگی آداب و جان و دل و مغز و ذهن یعنی ـ کندمی اداره را انسان زندگی که چیزی آن. است این الأکبر

 2«.است فقه ـ خارجی ارتباطات و معیشتی وضع و سیاسی ارتباطات و اجتماعی

برّی دانسته و بین  .4 جناب آقای نصیری در پاسخ خود، با گلایه از انتساب تفکرش به انجمن حجتیه، در واقع خود را از این شائبه م 
بودن جناب نصیری یا اعتقاد ایشان به عدم تفاوت قائل شده است. ولکن باید توجه داشت که سخن در انجمنی آناندیدگاه خود و 

ان با مبانی ایش ۀادلبودن بخش زیادی از مبانی و روعیت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست؛ بلکه سخن در یکسانمش
انجمن  ۀمسئلدیدگاه انجمن حجتیه است. فلذا طرح  ۀیجنتدیدگاه ایشان با  ۀیجنتبودن چنین یکسانانجمن حجتیه و هم ۀادلو 

 ایست برای تبیین هویت دیدگاه ایشان و عواقب التزام به آن.بلکه زمینهحجتیه، نه چماقی برای پیروزی در جدل، 

حکومت را واجب دانسته و تشکیل حکومت اسلامی در  ۀاقامآقای نصیری اصرار دارد که من ـ برخلاف انجمن حجتیه ـ قیام برای 
داشتن فقه خاطر فاصلهر غیبت را بهسازی اسلامی در عصسازی و تمدنسازی، جامعهدانم؛ اما دولتعصر غیبت را مشروع می

دانم. ولکن عرض ما این است که: این دو نگره با یکدیگر نداشتن دین با دنیای مدرن، ممکن نمیموجود با احکام واقعی و تلائم
 کهاین، یا دسازی اسلامی در عصر غیبت برداریسازی و تمدنسازی، جامعهجمع نیستند. فلذا یا باید دست از نفی امکان دولتقابل
 که:چون انجمن حجتیه، مشروعیت انقلاب اسلامی را هم منکر شوید. توضیح مطلب آنهم

 عقلی برای اثبات ضرورت حکومت در عصر غیبت، از این قرار است:  ۀادلترین یکی از مهم
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   شوند؛ ، احکام الهی ابدی بوده و نسخ نمیاولا 
 ؛ اندآمده اجراءشدن، احکام الهی برای یا  ثان 
  اجراء احکام الهی جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست. ثالثا  و ، 
  .پس: تشکیل حکومت در عصر غیبت ضروریست 

 فرمایند:رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه در این رابطه می

 و نفس امة،یالق ومی یإل یتبق بل تنسخ، لم الحقوق أو اتیاسیالس أو اتیبالمال المربوطة امکالاح سواء ةیالاله امکالاح إن»
 1.«لاجرائه ...  فلکو تت یالاله القانون ادةیس حفظ تضمن ولایتو  ومةکح بضرورة یقضی امکالاح کتل بقاء

حال سخن در آن است که اگر اصل ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت، بر لزوم اجراء احکام الهی مبتنی است، چگونه 
جامعه بر اساس دین را منکر شد؟! عدم نسخ  ۀادارد، اما امکان اجراء احکام الهی و توان به ضرورت تشکیل حکومت معتقد بومی

توان احکام الهی را در عصر غیبت، یعنی احکام الهی به عصر حضور اختصاص ندارند؛ یعنی نمی هاآناحکام الهی و لزوم اجراء 
مدرن نیز ممکن است.  دوراناساس دین، در عصر غیبت و  جامعه بر ۀاداراجراء دانست؛ و یعنی در زندگی ماقبل مدرن قابل صرفا  

اگر اجراء احکام الهی در عصر غیبت ممکن نبود، تشکیل حکومت در عصر غیبت نیز هیچ ضرورتی نداشت و اگر کسی ـ مثل 
سازی نجناب نصیری و پیروان انجمن حجتیه ـ امکان اجراء احکام الهی را به عصر حضور اختصاص دهد، نه تنها امکان تمد

اسلامی، بلکه حتی ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت را نیز باید منکر شود؛ اما در این بین، آقای نصیری ـ برخلاف پیروان 
که ما  آشوبد. این سخنانجمن حجتیه ـ نه تنها به لوازم سخن خود ملتزم نیست، بلکه منکر آن بوده و از تذکر این تلازم نیز برمی

یم دانشدن مسلمات و ضروریات دین، وجود حکومت را لازم مینحو مطلق نفی نکرده و برای عملیاتیالهی را بهامکان اجراء احکام 
جواز تصرف فقیه از »یا « فقیه در امور حسبه ولایت»نیز دردی از ایشان دوا نخواهد کرد؛ چرا که این سخن، در واقع همان مبنای 

 ـ که مادر انقلاب اسلامی است ـ ندارد.« فقیه ۀمطلق ولایت» ۀینظربوده و هیچ تناسبی با « باب قدر متیقن

 و الخطاب فصل به دسترسی عدم تنگنای و فروبستگی و حیرت عصر در شیعه»نویسد: آقای نصیری در بخشی از پاسخ خود می
 نحویبه را جوامع مشکلات که شود ترازی در اسلامی تمدن و جامعه و دولت تحقق مدعی تواندمی چگونه خداوند، معصوم حجت

 «بخشد؟ رهایی اندوه و حزن و سرگردانی و حیرت از را غیبت عصر مؤمن انسان و کند حل بخشرضایت

 اما باید توجه داشت که مگر رهبر فقید انقلاب قدّس سرّه نفرمود:

 ینبالاتر به آخرت و دنیا در را خود فرزندان سعادت آن، بستن کار به با که است الهی ۀیدپد اسلامی حکومت و اسلام»
 هب را هاانسان و بکشد تجاوزها و فسادها و هاچپاولگری و هاستمگری بر سرخ قلم که دارد آن قدرت و کندمی تأمین وجه

 2«برساند. خود مطلوب کمال

 و مگر دیدگاه جناب نصیری در تضاد کامل با دیدگاه ایشان نیست؟ مگر رهبر معظم انقلاب نفرمود:
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ه  فَ : فرمایدمی قرآن که چیزی آن یعنی طیّبه، حیات. بدهد طیّبه حیات ایران، ملت به تا آمد وجود به اسلامی انقلاب» حییَنَّ  لَن 
بَة حَیاة    و روزمرّه زندگی و مادّی لحاظ از هم ملت، یک یعنی طیّبه، حیات. است انقلاب این نهایی هدف و ثمره این. طَیِّ
 جهت از هم و باشد برخوردار اقتصادی و مالی رونق و اقتصادی استقلال و یاسیس عزّت و سواد و دانش و امنیت و رفاه

 طیّبه حیات این. کنند زندگی آن در الهی والای اخلاق از برخوردار و پرهیزکار و خداشناس و مؤمن یهاانسان معنوی،
 1«است.

ی الهی؟ و مگر نگاه آقای نصیری، هاآرمان سمتمگر معنای این سخن آن نیست که هویت انقلاب اسلامی عبارتست از: حرکت به
دنبال خواهد داشت؟ آیا نباید نسبت به این تضادها خواهی را بهآرمانگرایی و کردن انقلاب اسلامی از هرگونه کمالای جز تهینتیجه

ماعی و ها حساس بود؟ آیا معنای سخن جناب نصیری غیر از آن است که شیعه در عصر غیبت هیچ ادعاء اجتو تعارض
ای هم در این عرصه ندارد؟ و آیا این سخن غیر از سخن انجمن حجتیه ی نداشته و چون هیچ ادعائی ندارد، هیچ وظیفهاهانگراصلاح

بودن، چه تفاوتی با انقلاب گرانهبودن و اصلاحاسلامی و تمدن اسلامی، از حیث اجتماعی ۀجامعراستی دولت اسلامی، است؟ به
که ملاک موجود در کلام ایشان ـ که ا باید حساب انقلاب را از حساب دولت و جامعه و تمدن جدا کرد، حال آناسلامی دارند؟ چر

نبوی و علوی  ۀیرسجای استشهاد به هاست ـ در موضوع انقلاب اسلامی نیز جاری است؟ کسی که بههمان ملاک مد نظر انجمنی
گوید، اگر نگوییم به سندرم انجمن حجتیه مبتلاست، ده و از لزوم تقیه سخن میامام صادق علیه السلام شاهد آور ۀیرسو حسینی، از 

یه و بینی، ترک تقگرایی، عدم واقعآرمانخاطر ها، رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه را بهکه انجمنیپس چه بگوییم؟ مگر نه آن
 که حرف آقای نصیری نیز همین است؟دند؟ و مگر نه آنکرتلاش برای اصلاح جامعه و جهان مذمت کرده و نهضت او را تخطئه می

 نویسد: ایشان در بخش دیگری از پاسخ خود می

 ایهنتیج بکوبیم، مقدور حد از بیش فقهی سازینظام و اسلامی ۀجامع اسلامی، تمدن طبل بر چنانهم فضا این در اگر»
 با که ساله صد چهار و هزار ایسرمایه به و داشت نخواهد آنانجو خصوصبه و مردم دل و ذهن در دین دیدنآسیب جز
 «.زد خواهیم جدی هایضربه است، رسیده ما دست به هادادنخون و هاخوردندلخون چه

ون چها در قبال انقلاب اسلامی و قیام مردم مسلمان ایران به رهبری علماء راستینی همیولایتآیا این همان سخن انجمن حجتیه و 
یم الشأن جمهوری اسلامی نیست؟ آیا معنای این سخن، چیزی غیر از ضرورت تقیه برای حفظ ظواهر آثار شرعی گذار عظبنیان

حکومت اسلامی در شرائط فعلی مقدور نیست، تلاش برای  ۀاقامگفتند: چون ها هم به انقلابیون میکه انجمنیاست؟ مگر نه آن
موهومی را برای  ۀیسرماکه انجمن حجتیه و امثال آن نیز داشت؟ و مگر نه آن ای جز تعرض به علماء و قتل عوام نخواهدآن، نتیجه

ها بخانهداشتن در کتاتشیع برای نگه ۀیسرماانجامد؟ آری! کردند که انقلاب اسلامی به نابودی آن میشیعه تصویر کرده و گمان می
اده هایی که دهایی که خورده شد و خوندلولید کند. خوننیست. این سرمایه وقتی سرمایه است که به کار افتاده و ارزش افزوده ت

هایی عقل، با ظاهر کتابهای بیشد، برای اجراء دین بود، نه برای نقل و انتقال دین در دفاتر و جزوات. زیرا هیچ دشمنی غیر از مغول
آقای نصیری، تن بدهیم و مدارا  ۀنسخبق که اگر قرار است طعلاوه آنها با عمل به دین است. بهمخالفت ۀهمدینی مخالف نیست. 
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کنند! ها را هم احیاء میکنیم و منتظر ظهور باشیم، دیگر چه نیازی به این سرمایه؟ حضرت که آمدند، علاوه بر کارهای دیگر، سرمایه
 فرمایند:رهبر فقید انقلاب در همین زمینه می

 برای بتوانیم و کنیم پیاده جامعه و فرد عمل در را فقه محکم اصول خواهیممی چگونه ما که است این اساسی هدف»
 و ندک پیدا عملی و عینی ۀجنب اجتهاد و فقه که است مسئله همین از استکبار ترس ۀهم و باشیم داشته جواب معضلات

 تحمیلی نگج از ما، علیه خوارانجهان هایتوطئه همه ام؛گفته نیز قبلا   من .... آورد وجود به آنانمسلم در برخورد قدرت
 و مسائل در حتما   و است جامعه گویجواب اسلام نگوییم ما که است بوده این برای غیره، و اقتصادی حصر تا گرفته

 رب حاکم دیپلماسی از فارغ و متجاوز شرق و گرحیله غرب به توجه بدون باید ... ما .بگیریم مجوز آنان از خود اقدامات
 جهمتو ضرری بماند، مستور علما ۀینس و هاکتاب در فقه که مادامی الا و برآییم؛ اسلام عملی فقه تحقق درصدد جهان،
 1«نیست. خوارانجهان

ای توان تلاش برگرایانه نیست و نمیآرمانهای چنین آیا این سخن جناب نصیری که شیعه در عصر غیبت موظف به فعالیتهم
طبق بر سخن انجمن حجتیه و مخالف با نگاه دو قائد عظیم الشأن انقلاب من یقا  دقساز ظهور دانست، سازی اسلامی را زمینهتمدن

 مبارزه و نهضت ها پیش از انقلاب، مراحلسال رهبر فقید انقلاب، که است آمده عسکراولادی مرحوم خاطرات از یکی نیست؟ در
  :فرمودند و کرده تشریح وی برای اسلامی خود را

 شدناسلامی سوم اسلامی و کشورهای شدناسلامی دوم ایران، کردناسلامی اول: دارد مرحله سه ما ۀمبارز که بدانید شما»
  2 .«شماست مبارک قدوم منتظر جهان مولا!: کنیممی عرض مولا به که است روز آن. جهان

  :گویدمی و کرده نقل ایشان از را مشابهی نیز کلام بادامچیان اسدالله

 زمان بیست سال که کنیم اسلامی را ایران کهاین اول ۀمرحل دارد؛ مرحله سه ما نقلابا: فرمودند ما به 11 سال در ایشان»
 حضرم گاهآن کنیم؛ آشنا اسلام با را جهان کهاین سوم ۀمرحل و کنیم اسلامی را اسلامی کشورهای کهاین دوم ۀمرحل برد؛می

  3.«ظهورک علی عجل کنیم: عرض زمانال صاحب مولایمان

 فرمایند:های خود میب نیز در یکی از سخنرانیرهبر معظم انقلا

 کنید، ایستادگی روید،می دارید که راهی این در عازم، و پرتوان و روحیهخوش یهاجوان شما ما، عزیز ملت شما اگر»
 خود هب نسبت فقط نه ایران ملت شعارهای و هاداعیه و آرزوها و آمال تمام متناسب، زمان در خود، زمان در که نکنید شک

 دارد، ایدوره کاری هر. کرد خواهد پیدا تحقق بشری ۀجامع و اسلامی امت و اسلام دنیای به نسبت بلکه کشور، این
 به اوست، نظر مورد که اینقطه آن به ایران ملت. کرد خواهد پیدا تحقق آرزوها این خود، متناسب زمان در دارد؛ یزمان

 افتد؟می اتفاقی چه وقت آن .است کردنمقاومت راهش رسید؛ خواهد است، ورزیده اهتمام است، کرده حرکت آن دنبال
 رمسی است؛ ظلم مسیر تاریخ، مسیر امروز. شد خواهد عوض تاریخ مسیر کرد؛ خواهد پیدا تغییر دنیا تاریخ مسیر
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 پیش ایران ملت ماش حرف اگر. پذیرندسلطه دنیا در عده یک گرند،سلطه دنیا در عده یک است؛ پذیریسلطه و گریسلطه
 امرولی ورظه ۀینزم شد؛ خواهد عوض تاریخ مسیر وقت آن برسید، موعود ۀنقط آن به شوید، پیروز توانستید شما اگر رفت،

 و من امروز عزم به بسته این. شد خواهد جدیدی ۀمرحل یک وارد دنیا شد؛ خواهد آماده الفداء له ارواحنا عصرولی و
 1«شماست. و من امروز معرفت به بسته این شماست،

خواهم حال که توفیق غور در روایات مربوط به عصر غیبت را یافته است، به خصلت در پایان این بخش، از آقای نصیری می
های اهل مداری، آموزهنگری، ظاهرگروی و رأینیز توجه داشته و با پرهیز از بخشی هاآننگری محوری و جامعامیدبخشی، عزت

 گونه که هست به مخاطبان خود منتقل کند.لام را همانبیت علیهم الس

 ام: بنده در یادداشت خود نوشته .5

دانید، اسلام را دینی جامع، جاودانه و بدوی، کارآمد و قابل اجراء می ۀجامعما برخلاف شما که اسلام را فقط در یک »
جامعه به آن تکیه کرد، از تمدن اسلامی دم زد  ۀراداتوان برای شمول دانسته و معتقدیم که در هر عصر و مصری میجهان

 « و با ایمان و مجاهدت، به استقلال فکری، حکومتی و تمدنی رسید.

 و جناب آقای نصیری در پاسخ نوشته است: 

 است مدرنیته از تحلیل فقدان همان از ناشی دانید،می ماندهعقب دیگر عبارت به و بدوی را مدرن ما قبل ۀجامع کهاین»
 هم وجهت است و تعالی و پیشرفت به ماندگیعقب و بدویت از بشر تکاملی سیر محصول مدرن تمدن کنیدمی گمان هک

 در که است السلام علیهم بیت اهل و انبیاء ۀهم بودنماندهعقب و بدوی به حکم سخن، این التزامی مفهوم که ندارید
 «زیستند.می مدرن ما قبل دوران

 خن بنده نادرست است؛ زیرا:ولکن این برداشت از س

رای بار دا« ماندهعقب»که تعبیرِ ابتدائی و بسیط، بدون هرگونه بار ارزشی. حال آن ۀجامع، یعنی یک جاایندر « بدوی ۀجامع»، اولا  
مسلّم  هایی است از یک سلسله واقعیتحکایت صرفا  ارزشی است. فلذا تعبیر بدوی، ربطی به فقدان تحلیل از مدرنیته نداشته و 

 تاریخی.

هرنشینی گری و غارنشینی به پیشرفت و شمعنای اعتقاد به سیر تکامل بشر از وحشیبه لزوما  عصر حضور،  ۀجامعدانستن ، بدوییا  ثان
دانیم، اما با دیدگاه غیردینی سیر تکامل بشر نیز مخالفیم. یعنی اگرچه عصر حضور را بدوی می ۀجامعنیست. به عبارت دیگر، ما 

ساس نصوص دینی، حیات نسل کنونی بشر، در دامن نبوت و تعالیم انبیاء آغاز شده و قرین با معرفت الهی استمرار یافته است، بر ا
 های پیشین با زندگی امروز قابل مقایسه نیست.در سده هاانساندانیم که بالاخره زندگی اما همه می

شمولی کردن کارآمدی دین به محو مدرنیته، با اعتقاد به جامعیت، جهانهگوییم حوال، اصل سخن چیزی دیگری است. ما میثالثا  و 
 رود.و جاودانگی دین، چگونه قابل جمع است؟ و این آن سؤالی است که جناب نصیری از پاسخ به آن طفره می
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 مطلق، شکلهب پذیریهسلط تحریم با و نبوده بردارتخصیص سبیل، نفی ۀیآ»جناب آقای نصیری در پاسخ به این سخن بنده که  .6
 نوشته است:  ،«دهدمی خبر ـ غیبت دوران حتی ـ هادوران ۀهم در رقباء بر عملی و علمی ۀغلب امکان و دین لایزال ظرفیت از

 حقیقت یک از نه و گویدیم سخن تشریعی حقیقت یک از سبیل، نفی ۀیآ که ندارند توجه ظاهرا   عزیزم صنفیهم و دوست»
 «تکوینی.

حریم ت»معلوم نیست که جناب نصیری بر اساس کدام دلیل یا قرینه به این نتیجه رسیده است. مگر در عبارت بنده، از  واقعا  
گوید؟! عنوان مفاد آیه یاد نشده است و مگر مراد از تحریم، چیزی غیر از همان حقیقت تشریعی است که ایشان میبه« پذیریسلطه

وضیح را نیز نتیجه گرفت. ت« هادوران ۀهم در رقباء بر عملی و علمی ۀغلب امکان»توان شریعی، میما، از این حقیقت ت ۀیدعقالبته به 
 که:مطلب آن

   ل مطلق، حتی شکپذیری بهعنوان یک نفیِ ابدِ بدون تخصیص ـ چیزی نیست جز: تحریم سلطه، معنای نفی سبیل ـ بهاولا
 در عصر غیبت.

 رابر تسلط پذیری و مقاومت در بتوان به این نتیجه رسید که: ترک سلطهما لایطاق، می، با توجه به ممنوعیت تکلیف بیا  ثان
 ممکن، حتی در عصر غیبت. است یامرکفار، 

   دارد از: ظرفیت ذاتی و لایزال دین برای پشتیانی علمی و عملی از مؤمنان در مقابل کفار، حتی در  حکایت، این امکان ثالثا
 عصر غیبت.

  ت.سازی مستقل ممکن نیسسازی و تمدنناپذیری مطلق در برابر کفار، جز از طریق جامعهاست که: سلطه ، بدیهیرابعا  و 
 سازی را منوط بر سازی و تمدنجامعه ۀعرصجامعه و کارآمدی آن در  ۀادارتوان و نباید قابلیت دین برای که: نمینتیجه آن

 های ناشی ازی این ظرفیت را دارند که حتی با وجود محدودیتهای دینرفع غیبت و مدرنیته دانست. بلکه دین و آموزه
ورند؛ به ارمغان آ آنانپذیری خارج کرده و استقلال حکومتی و تمدنی را برای غیبت و مدرنیته، مؤمنان را از وضعیت سلطه

 پذیری توسط مؤمنان را تحریم کرده است.همان ظرفیتی که خداوند متعال، بر اساس آن، هرگونه سلطه

ها دقتیفلذا اگر اشکالی هم به سخن بنده وارد باشد، آن اشکال، چیزی غیر از خلط بین تکوین و تشریع است. البته این قبیل بی
های ناصواب آقای نصیری در مقام نقد فلاسفه و عرفاء را های خلاف واقع و تبییناز نسبت انسانلااقل این فائده را دارد که تعجب 

 دقتی است، نباید انتظار داشت که دراز کسی که در برداشت از یک عبارت ساده و روان، تا به این حد دچار بی کند. آری!مرتفع می
 حکمت و معنویت دچار خطا نشود. ۀعرصبرداشت از عبارات پیچیده، علمی و دقیق بزرگان 

وشته طالب علیه السلام نحضرت علی بن ابیجناب آقای نصیری با اشاره به بخشی از کلام بنده در رابطه با رویکرد و عملکرد  .7
 است: 

 خاطر به حق، مدار و محور امامِ  این. است بینیواقع با همراه گراییآرمان الگوی ترینعالی السلام علیه امیرالمؤمنین»
 هم وقتی و کرد سکوت سال پنج و بیست تاریخ ... حق ترینبزرگ غصب برابر در تشیع، و خاتم دین حفظ اهمِّ  مصلحت

 بود، شینپی خلفای میراث که اساسی و بزرگ بدعت بیست و شش برابر در ... گرفت دست به را حکومت مردم، اصرار با
 ادعای و کرد مدارانهمصلحت نرمش و مدارا و سکوت برود، بین از مسلمان ۀجامع انسجام خواستنمی که دلیل این به
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 به هاتن و نکرد نبود، کار در هم مدرنیته ۀیطرس و بود معصوم امام خود کهنآ وجود با بلغ، ما بلغ و لو را الله احکام تحقق
 «.کرد عمل بود توانش و وسع در چهآن

 اما باید توجه داشت که:

ام، نه کیفیت برخورد اسلامی آن روز سؤال کرده ۀجامعحضرت با بسترهای تمدنی موجود در  ۀمواجه ۀنحو، بنده در کلام خود از اولا  
ه هایی دانستستیزی، دچار محدودیتها. حتی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام را در میدان بدعتها و غصبها، ظلما بدعتایشان ب

گرفته در های بشری شکلاندیشی حمل کنیم، اما در رابطه با سکوت حضرت نسبت به پیشرفتو سکوت ایشان را بر مصلحت
 وتی داشت.توان چنین قضانمی دورانهای مختلف آن تمدن

های ایشان را هم مداریها و حقگراییها، ناببینیم، قاطعیت، اگر سکوت و نرمش و مدارای امیرالمؤمنین علیه السلام را مییا  ثان
وا»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:  کهاینببینیم. مگر نه  هِ  ذَاتِ  یفِ  خَشِن   ه  فَإِنَّ  طَالِب   یأَبِ  بْنِ  یعَلِ  عَنْ  مْ کأَلْسِنَتَ  اِرْفَع   وَ  عَزَّ  اَللَّ

دَاهِن   ر  یغَ  جَلَّ  حضرت در امر بیت المال، در نصب والیان، در مواجهه با معاویه، در اجراء احکام خدا،  کهاینمگر نه  1؟«نِهیدِ  یفِ  م 
ابعاد زندگی  ۀهمطور کلی در و به هارویها، خطاها و کجخواهیدر امر سیاست، در امر اقتصاد، در میدان جنگ، در برخورد با زیاده

بودن عمر حکومت ها با حضرت و کوتاهها و دشمنیمخالفت ۀهمعلت اصلی  کهاینآمدن از حق نبود؟ و مگر نه خود، اهل کوتاه
تل علیٌّ علیه السّلام فی محرابِ عبادتِه لِشِدّة عَدلِه»محوری که مداری و دینایشان، چیزی نبود غیر از همین حق فلذا از جناب  2؟«ق 

چون معصومان علیهم السلام را تفسیر به رأی نکرده و هم ۀیرسمنظور اثبات دیدگاه خود، خواهیم که بهآقای نصیری عاجزانه می
رفی مع «امام سازش و نرمش»معرفی کردند، امیرالمؤمنین علیه السلام را  «امام مذاکره»دیگرانی که سیدالشهداء سلام الله علیه را 

 د.نکن

های عتها بداسلامی، در مقابل ۀجامع، ای کاش جناب نصیری که معتقد است امیرالمؤمنین علیه السلام برای حفظ انسجام ثالثا  و 
اسلامی، در مقابل بدعتِ تلاش برای  ۀجامععلوی الگو گرفته و برای حفظ انسجام  ۀیرسبزرگ و اساسی سکوت کردند، از این 

 رد.کسازی اسلامی سکوت میتمدن

 اشیهح به را خدا دین باطل، حرکت یک گیریشکل خاطربه توانمی مگر»جناب آقای نصیری در پاسخ به این سخن بنده که:  .8
رد و آن را  نوشته است:  «دانست؟ ناکارآمد ب 

 محقق طعا  ق پرولتاریا حکومت گفتمی که است مارکسیستی تاریخی جبر ۀینظر از متأثر انقلابی، ظاهر به نگاه این»
 ۀامعج گفتندمی نگاه این از متأثر متدینان که ـ را طبقهبی جامعه و شد خواهند دنیا بر حاکم جهان زحمتکشان و شد خواهد

 «کرد. خواهند محقق ـ توحیدی ۀطبقیب

به  ی آنهاراستش بنده خیلی ربط فرمایش ایشان به عرض خود را متوجه نشدم. اما اگر منظورشان تشبیه مکتب اسلام و آموزه
مبنی  رآنقکسی بگوید دستور صریح  کهاینجای تأسف دارد. آیا  یقتا  حقهای پوسیده و پوشالی مکتب منحط مارکسیسم است، نگره
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مان تاریخ، ه ۀیندآاز  قرآنبینی صریح مجاهدت و پیش ۀیجنتدر رابطه با  قرآنهای صریح قسط، وعده ۀاقامبر لزوم تلاش برای 
 نیست. قطعا  انگلس است، کار درستی است؟  اراجیف سخیف مارکس و

د علماء های بلنای بود از اندیشهچکیده تماما  بیان شد،  چهآنام چیزی از خودم نگویم. در این رابطه نیز که بنده سعی کردهعلاوه آنبه
 بین دقت کنید:چون رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه. به این بیانات آن رهبر فرزانه، حکیم و روشنعزیزی هم

 و کفر با مبارزه راه که خود راه به بماند، هم تنها و یکه خمینی اگر که باشند مطمئن آنان نوکران و هاابرقدرت و هاقدرت»
 مغضوب هایپابرهنه این اسلام، جهان بسیجیان کنار در خدا یاری به و دهدمی ادامه است پرستیبت و شرک و ظلم

 سلب نمایندیم اصرار خویشتن ظلم و ستم به که سرسپردگانی و جهانخواران دیدگان از ار راحت خواب دیکتاتورها،
 و بوده مستضعفین و گرسنگان جهان در اسلامی انقلاب اصولی شعار ما، «غربی نه و شرقی نه» شعار آری،. کرد خواهد

 را اسلام خدا یاری به و نزدیک ۀدینآ در که است کشورهایی و یاسلام یکشورها تعهد عدم واقعیِ  سیاست ۀکنندیمترس
 جهان تمام به ما شد. ... نخواهد عدول سیاست این از هم ایذره و پذیرندمی بشریت بخشنجات مکتب تنها عنوانبه

 انتقال حق راه مبارزان به ،یداشتچشم ینترکوچک بدون را ستمگران با دفاع و مبارزه ۀیجنت و کنیممی صادر را یمانهاتجربه
 برای اسلام احکام شدنپیاده و استقلال و پیروزی هایشکوفه جز ها،تجربه این صدور محصول مسلما   و دهیممی

گاهی و علم با همگی اسلامی روشنفکران .نیست دربند هایملت  جهان کردندگرگون نشیب و فراز پر راه باید آ
 هاابرقدرت ۀگون بر زدنسیلی راه روشنگری، و بینیروشن اب باید خواهانآزادی تمام و بپیمایند را کمونیسم و دارییهسرما

 اطمینان با من. کنند ترسیم سوم جهان و اسلامی مظلوم یکشورها ۀخورد سیلی مردم بر را آمریکا خصوصا   ها،قدرت و
 از پس ییک را خود ۀمحدود خارج و داخل بزرگ موانع اسلام نشاند؛می مذلت خاک به را هاابرقدرت اسلام: گویممی

 1«.کرد خواهد فتح را جهان کلیدی سنگرهای و برطرف دیگری

 و بود رذالت و ایمان جنگ ما جنگ بود؛ غنا و فقر جنگ ما جنگ نیست؛ شدنیتمام و بود باطل و حق جنگ ما جنگ»
 نهایی آرمان هب جبهه در ما چون کنندمی خیال که ییهاآن نظرندکوته چه. دارد وجود زندگی ختم تا آدم از جنگ این

 یخواهاسلام صدای که درحالی! است فایدهبی صلابت و خودگذشتگی از و ایثار و رشادت و شهادت پس ایم،نرسیده
 از جهان کل در یعنی آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا در مردم شناسیاسلام به علاقه. ماست ۀسال هشت جنگ از آفریقا
 2«.ماست ۀسال هشت جنگ

طور جبر تاریخی مارکس است، سخنان قائد عظیم الشأن انقلاب نیز ـ به طریق اولی ـ همین ۀینظرمتأثر از  ،گفتیم ما چهآناگر 
 اند:به ایشان داده واقعا  است؛ همان نسبتی که برخی 

 نمسئولی گویندمی امروز است، حرام شاه با مبارزه و جداست سیاست از دین گفتندمی شعوربی نماهایمقدس دیروز»
 3«!اندشده کمونیست نظام

                                                           
 121، ص 11، ج صحیفهٔ امامامام خمینی، سید روح الله، . 1
 . منشور روحانیت2
 . همان3
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« یزگرغرب»ستیزی، در واقع رغم ادعاء خود مبنی بر غربیکی دیگر از اشکالات جناب آقای نصیری آن است که ایشان علی .9
ته ی که مدرنیکند. آری! کسجای تلاش برای غلبه بر آن، به کرنش و تسلیم در برابر آن توصیه میاست؛ چرا که پس از نقد مدرنیته، به

نداریم، در واقع به « آمدن و کرنشکوتاه»دانسته و معتقد است که در برابر این غول، راهی جز « یک غول بسیار بسیار قوی»را 
 دچار است.« احساس حقارتی عمیق در برابر مدرنیته»

مراتب بیشتر خود این احساس بهکردن این احساس به اسم اسلام و انقلاب، از خطر کردن و نهادینهالبته گفتنی است که خطر تئوریزه
و  معصومان علیهم السلام ۀیرسظاهر دینی ـ مانند: تفسیرهای ناقص از کنند تا با استفاده از دلائل بهی که تلاش میآناناست. 
ن مسیری در هما یقا  دقفعال و مجاهد در این عرصه را مأیوس کنند،  آنانجوهای غلط ـ غلبه بر غرب را ناممکن جلوه داده و تطبیق

 سوی از فقط «توانیمنمی ما» دیدگاه ترویج سپس و ناتوانی احساس زده. چرا کهکنند که روشنفکرنمایان غربحرکت می
 امکان نیز ـ اسلامی انقلاب فرهنگی و فکری ۀجبه عضو عنوانبه ـ ما سوی از بلکه دهد؛می رخ که نیست زدهغرب روشنفکرنمایان

 سمتبه حق اهل حرکت مسیر در وقفه ایجاد جز اینتیجه دهد، رخ اگر ـ خود صورت دو از یک هر رد ـ اتفاق این و دارد؛ تحقق
 دشمنی اساسا   که منافق و ریاکار و طلبراحت روشنفکرنمای آن» انقلاب رهبر قول به اگر. داشت نخواهد الهی اهداف و هاآرمان

 دشمن عامل اگر...  نویسدمی دولت و ملّت برای را آمریکا مقابل در تسلیم ۀنسخ و فهمدنمی را دشمنی این و کندمی انکار را آمریکا
 سمتبه حرکت برای خودی ۀجبه توان که ناامیدی و خسته انقلابی آن ،1«نیست کشور پیشرفت مهمّ  میدانِ  مردِ  حدّاقل نباشد،
 یشرفتپ مهم میدان مرد نیز کندمی مدرنیته ـ توصیه منفی ـ از جمله و تلخ هایواقعیت برابر تسلیم در به و کرده انکار را هاآرمان
 .نیست کشور

 فرماید:شناس خبره و رهبر باتجربه ـ میعنوان یک اسلامرهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه ـ به

 نیبالاتر به آخرت و دنیا در را خود فرزندان سعادت آن، بستن کار به با که است الهی ۀیدپد اسلامی حکومت و اسلام»
 هب را هاانسان و بکشد تجاوزها و فسادها و هاچپاولگری و هاستمگری بر سرخ قلم که دارد آن قدرت و کندمی تأمین وجه

 2«برساند. خود مطلوب کمال

 توان غلبه بر غرب و مدرنیته را ناممکن دانست؟ اگر تفوق بر مدرنیته ممکن نیست، پس این همهآیا با این نوع نگاه به اسلام، می
بصیر و منصفی است که وضعیت امروز جهان را ببیند  انسانراستی کدام موفق در مصاف با آن چگونه حاصل شده است؟ به ۀتجرب

گیری انقلاب اسلامی ایران آغاز و در طول چهل سال اسلام را تصدیق نکند؟! تغییری که با شکل ۀجبهقدرت به نفع  ۀموازنو تغییر 
 ۀجبهگیری چون: دفاع مقدس و شکلهایی همفرودها ـ ادامه یافته است. اصل پیروزی انقلاب، پدیدهفراز و  ۀهمرغم اخیر ـ علی

چون های عظیمی همهای مختلف و پویشهای متعدد و متنوع نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزهجهانی مقاومت، پیشرفت
های انتقادی هایی که در کنار جنبشبه زانو درآوردن مدرنیته؛ نمونههای آشکاریست از غلبه بر نظام سلطه و الهی اربعین، نمونه ۀکنگر
 کند.سمت تمدن نوین اسلامی و سپس ضرورت آن را ثابت میگرفته در خود غرب بر علیه مدرنیته و توابع آن، امکان حرکت بهشکل

                                                           
 در ورزشگاه آزادی« خدمت بسیجیان»ها هزار نفری ات در همایش دهـ بیان 21/7/97 1.
 نامهوصیت 2.
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 انقلاب نیز مشاهده کرد. توضیح اجمالی مطلبتر و گویاتر، در بیانات رهبر حکیم شکلی کاملتوان بهبیان شد را می چهآنالبته 
 که بر اساس دیدگاه ایشان:آن

أثیرپذیری نگری، تبینی، سطحیظاهربینی، کوته»چون: ی الهی را باید در آفاتی همهاآرمانتردیدها نسبت به امکان تحقق  ۀیشر، اولا  
 جستجو کرد:« از تبلیغات دشمن، بدبینی به خود و بدبینی به خدا

 از است؛ بینیکوته از این. شوندمی تردید دچار الهی یهاآرمان به نسبت کنند،می نگاه که دنیا ظواهر به بعضی»
 تحرک مادیات در بیشتر هرچه شدن غرق سمت به واریدیوانه شتاب با مادی، ظواهر که است درست. است نگریسطحی

. نمایاندمی را خودش پیر، درخت این ۀبدن روی رب هاییشکوفه مانند معنویات، اما. نیست شکی این در. کندمی
 تاستقام ها،این از بالاتر و آن، هایپایه استحکام و اسلامی جمهوری تداوم و پیدایش مورد، این در حقایق ترینشیرین

گاهانه است؛ کرده انتخاب را آن اول از که است صحیحی خط همان روی بر اسلامی جمهوری  ایلمتم بدون و هشیارانه و آ
 1«.شد خواهد حفظ و شود حفظ باید این. طرف آن و طرف این به شدن

 خودش ادنی در الگویی یک عنوان به گوناگون جهات در بتواند که کند پیشرفت قدرآن که دارد را استعداد این ایران ملت»
 کنیم؟ نگاه خودمان ۀیندآ و خودمان ملت و خودمان به تحقیر نظر با چرا باشیم؟ بدبین خودمان به ما چرا. دهد نشان را

 حتما   که باوراندند جوراین. است کرده تلقین متمادی هایسال طول در و کند تلقین ما ملت به را این خواهدمی دشمن
 ودهب بعکس قضیه که دهدمی نشان ما به ما تاریخ روزی یک نه، کرد؛ حرکت او دنبال باید و است پیشرو غربی عنصر
 فرهنگ در یشروپ بودیم، سازیتمدن در پیشرو بودیم، صنعت در پیشرو بودیم، علم در پیشرو بودیم؛ شروپی دنیا در ما. است

 پیشرفت ۀمقول به هاآن نگاه و ما آنانجو همت نشود؟ طورهمان امروز چرا آموختند؛می گرفتند،می یاد ما از دیگران بودیم؛
 2«.بگیریم نظر در را آینده آن ما که باشد جورآن باید

وح و جسم، های درونی، تقویت رگفته، اتکاء به ظرفیتهای پیشمقابله با آفت»های منفی، عبارتست از: ، راه غلبه بر واقعیتیا  ثان
 «:سازی اسلامیسمت الگو شدن در جهان و اقدام برای تمدنتلاش علمی و عملی، حرکت به

 که دارد را توانایی این دارد، وجود اسلامی انقلاب در که راکمیمت انرژی و ظرفیتی و قدرتی آن. تواناست اسلامی انقلاب»
 وهباشک متعالیِ  ۀبرجست ممتازِ  تمدن آن و بردارد راه سر از نگفتم، هم را اشبسیاری و گفتم من که را موانعی این ۀهم

 همت با بود، خواهد شما تدس به ان شاء الله بود، خواهد شما زمان در این و کند؛ برقرار دنیا ۀهم چشم جلوی را اسلامی
 که طوریهمان ـ جسم تقویت و روح تقویت و تزکیه و عمل و علم لحاظ از را خودتان توانید،می هرچه. بود خواهد شما
 3«.بگیرید دوش به را سنگین بار این ان شاء الله و کنید آماده ـ شده عرض بارها

سلمِ  ملّت یک عنوانبه بتواند که اندبرس اینقطه آن به را خود توانست ایران ملّت کهوقتی»  را خود لمهک حقیقی معنای به م 
 تامّ  تشکیل و شد خواهند طرف همین ۀروان هم دیگر یهاملّت است؛ اسلام تبلیغ ترینبزرگ این بدهد، نشان دنیا به

                                                           
 های زمینی، هوایی و دریایی سپاهـ بیانات در مراسم صبحگاه مشترک یگان 7/7/71. 1
 ـ بیانات در اجتماع مردم اسفراین 11/7/92. 2
 ـ بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 11/7/92. 3
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 ارشانتظ که اسلامی مدنیّت آن افتاد؛ خواهد اتّفاق است، جهان سراسر در اسلام ترویج ۀیما و عزّت ۀیما که اسلامی بزرگ
 جااین اشمقدّمه کرد؛ خواهد پیدا تحقّق روز آن کند، پیدا غلبه غربی فاسد و کنندهگمراه مادّی مدنیّت بر بتواند که داریم را

 1«.برویم پیش شدن الگو سمت به بتوانیم ایران ملّت ما که است این اشمقدّمه است؛

 ن:مدرنیته، امری است ممک ۀیطرسحیانی، تجربه نیز نشان داده است که غلبه بر غرب و خروج از عقلانی و و ۀادل، علاوه بر ثالثا  و 

 ... نگاه. یابد دست قرآن مطلوب تمدّنیِ  جایگاه به باید کشورها، و هاملت قالب در خود ابعاض ۀهم با اسلامی امت»
 تولید ات بانکداری و اقتصاد از و رسمی، تربیت و علیمت نظام تا یانسان علوم از گوناگون، یهاعرصه به عالمانه و اجتهادی

 .تاس یسازتمدن این لوازم از همه غیره، و غیره و المللینب روابط تا و سینما، و هنر تا مدرن یهارسانه از و فناوری، و فنی
 ای زدهشتاب نگاه با یدنبا. است ما جوامع هایتوانایی دسترس در و ممکن کارهای همه، هااین که است داده نشان تجربه

 کمک و الهی امداد از غفلت و است؛ الهی نعمت کفران ،خودهایییتوانا به بدبینی. نگریست اندازچشم این به بدبینانه
ه الظّانّین ۀورط به لغزیدن فرو آفرینش، هایسنت  2«.است السّوء ظنّ  باللَّ

 را دارییند و معنویت اساس بلکه مسلمین و اسلام تنها نه و خواندندیم یأس ۀیآ دور چنداننه یاگذشته در که کسانی»
 تقابلا  م و اسلام و قرآن حیات تجدید و اسلام افراشتن بر سر امروز ،پنداشتندیم رفتهازدست غرب، تمدن هجوم برابر در

 این :گویمیم کامل ناناطمی با من .کنندیم تصدیق دل و زبان با و بینندیم چشم به را مهاجمان آن تدریجی زوال و ضعف
 در اسلامی نوین تمدن و قرآن امت بازسازی و باطل بر حق پیروزی یعنی الهی ۀوعد کامل تحقق و است کار آغاز هنوز

ه   وَعَدَ : »است راه ذِینَ  اللَّ وا الَّ مْ  آمَن  وا وَ  مِنْک  الِحاتِ  عَمِل  مْ  الصَّ ه  رْضِ  فِی لَیَسْتَخْلِفَنَّ
َ
ذِینَ  اسْتَخْلَفَ  کَمَا الأ نَنَّ لَ  وَ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّ مَکِّ  ی 

مْ  م   لَه  ذِی دِینَه  مْ  ارْتَضی الَّ مْ  وَ  لَه  ه  لَنَّ بَدِّ ونَنِی أَمْنا   خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  لَی  د  ونَ  لا یَعْب  شْرکِ  ولئِکَ فَ  ذلِکَ  بَعْدَ  کَفَرَ  مَنْ  وَ  شَیْئا   بِی ی  م   أ   ه 
ونَ   ۀدآوازبلن بنای و ایران در اسلامی انقلاب پیروزی مرحله، ینترمهم و اولین در یرناپذفتخل ۀوعد این ۀنشان. «الْفاسِق 

 ۀیدپد این ردنآو بر سر. کرد تبدیل اسلامی تمدن و حاکمیت ۀیشاند برای مستحکمی پایگاه به را ایران که بود اسلامی نظام
 استحکام و مقاومت گاهآن و سیاسی و فکری راست و چپ یزیِ ستاسلام و گرییماد هیاهوی اوج در درست معجزآسا،

 ازهت امیدی اسلام دنیای در ،شدیم نواخته سو همه از که تبلیغاتی و اقتصادی و نظامی و سیاسی ضربات برابر در آن
 رترداهیشر امید آن و بیشتر الهی ـ ۀقو و حول به استحکام ـ این گذشته، زمان هرچه. آورد پدید هادل در شوری و برانگیخت

 هماوردی این ۀصحن آفریقا، و آسیا مسلمان کشورهای و خاورمیانه ،گذردیم ماجرا این بر که یادهه سه طول در. است شده
 3«.است پیروزمندانه

و « ریزیگغرب»، نه «پذیریغرب»رهبر معظم انقلاب، نه  ۀیشانداین نکته نیز گفتنی است که رویکرد صحیح مواجهه با غرب در 
 است:« گزینیغرب»، بلکه «یزیستغرب»نه 

                                                           
 ـ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 22/1/91. 1
 ـ بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی 9/1/91. 2
 ـ پیام به کنگرهٔ عظیم حج 27/9/17. 3
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 یک و نندک استفاده فلسفه و دانش این از توانستند مسلمین ۀفلسف و مسلمین دانش از استفاده با اروپا مردم روزی یک»
 ماسلا نوبت امروز است، ما نوبت ... امروز. بود مادّی تمدّن البتّه تمدّن این. کنند ریزیشالوده خودشان برای را تمدّنی

ها الَایّام   تِلکَ  وَ . است داوِل   ریزیشالوده را اسلامی نوین تمدّن خود، همّت با که است مسلمین نوبت امروز النّاس؛ بَینَ  ن 
 سلمینم ۀفلسف از کردند، استفاده مسلمین ۀتجرب از کردند، استفاده مسلمین دانش از روزآن هااروپایی کهچنانهم. کنند

 ردنک برپا برای کنیممی استفاده جهانی موجود ابزارهای از کنیم،می استفاده جهان دانش زا امروز[ هم] ما کردند، استفاده
 1«.است ما امروز ۀیفوظ این. معنویّت روح با و اسلامی روح با منتها اسلامی، تمدّن

 ۀعرص در هفق سازینظام ۀیجنتجناب آقای نصیری در بخشی از پاسخ خود، با تکرار تمسخرآمیز این سخن سطحی که  .11
 جیبی در داشبورد خودروست، نوشته است:  قرآننقل، قرار دادن  و حمل وسایل و ترانسپورت

 محصولاتش برخی که دهد ارتقاء حدی در را اشخودروسازی صنعت مدیریت، سال چهل با تواندساز[ نمیفقه نظام»]
 «.نشود خاص و عام مضحکه

ساز است؟! کدام مدیر اعتقاد به فقه نظام ۀیجنتضعف صنعت خودروسازی کشور هم  اندیشی و مغالطه تا چه حد؟! آیا، غلطاولا  
کار او  ۀیجنتام تا شما بخواهید ساز مدیریت کردههای فقه نظامصنعت خودروسازی بوده است که گفته باشد من بر اساس خروجی

 ساز ببینید؟! انصاف هم خوب چیزی است.را از چشم فقه نظام

ن گویید؟! ایهای موشکی سخن نمیای و پیشرفتبینید، اما از قوت صنایع هستهضعف صنعت خودروسازی را می، چرا یا  ثانو 
 اش سخن گفتیم.دربارۀسازی است که سوزی و واقعگزینی، واقعواقع ۀیّ بلهمان 

ها و ساز بنویسیم، به همین غلطامپای فقه نظورزی ـ بهی که قرار باشد مجموع وضع موجود را ـ از روی غفلت یا غرضزمانآری! تا 
و الگوهای  های دینیساز، به نسخهمدیریت ولی فقیه قائل به فقه نظام ۀیساها دچار خواهیم بود. بیایید باور کنیم که هر جا در مغالطه

دادن و عنی وادادگی، تنامثال آقای نصیری، ی ۀنسخخاطر به اتفاقا  ایم و اگر در جایی دچار ضعفیم، اسلامی عمل کردیم، موفق شده
ارهای دادن به ساختهای تلخ، تنگرایی، کرنش در برابر واقعیتآرمانترک  ۀیجنتها پژو و پراید، آمدن از احکام خداست. سالکوتاه

کریم  قرآنعمل مؤمنانه، مجاهدانه و مدبرانه به  ۀیجنتهای موشکی کشور، که پیشرفتچنانمدرن و عدم تلاش برای تغییر است؛ هم
وا وَ »فرماید: جا که میاست، آن مْ  أَعِدُّ مْ  مَا لَه  ة   مِنْ  اسْتَطَعْت  وَّ ونَ  لِ یالْخَ  رِباطِ  مِنْ  وَ  ق  رْهِب  وَّ  بِهِ  ت  مْ؛ وَ  الله عَد  ک  وَّ عمل مؤمنانه،  2«عَد 

 رابر رقیب نخواهد داشت.شدن در بای جز پیشرفت و قویی که اگر در صنعت خودروسازی هم باشد، نتیجههاآنمجاهدانه و مدبر

و مکانی  یزماننیز در شرائط « ما استطعتم»عنوان یک حکم اولی؛ بر اساس این آیه، باید در برابر غرب و مدرنیته ایستاد؛ آن هم به
و  های بازدارندههای دشمن، مصادیق مختلفی خواهد یافت؛ پس: لزوم تلاش برای دستیابی به توانمندیمختلف و به نسبت توانایی
الزامات و اقتضائات آن ـ یکی از راهبردهای اصلی سیستم دفاعی اسلام  ۀهمصنایع موشکی ـ با  ۀتوسعدفاعی، از جمله ارتقاء و 

 ای از احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی است.است؛ سیستمی که البته برایند مجموعه
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 ساز مثال بزند، بداند که چه باید بگوید.ت برای خروجی فقه نظامدر پایان امیدوارم از این به بعد اگر جناب نصیری خواس

 جناب آقای نصیری نوشته است:  .11

 چنین وقوع صورت در...  و حیا و اسلام و دین هدم به نسبت و کنیممی مقاومت هاورزشگاه به زنان ورود برابر در هاسال»
 ۀمرز در دو هر که فرهنگی انقلاب شورای عالی دبیر و قضاییه هقو فرهنگی معاون باره یک به بعد و دهیممی هشدار امری

 در زنان حضور برای مانعی هیچ که کنندمی اعلام ها،طلباصلاح و هالیبرال نه و هستند انقلابیون و اصولگرایان
 هایهزینه کلی تا ماا هستیم، گیرسخت و خسیس خدا احکام از آمدنکوتاه برابر در واقعا   ندارد. ... ما وجود هاورزشگاه
 الاخرهب ولی نیستیم؛ آمدنکوتاه به حاضر نکنیم، خراب را دیگر چیز چند و نپردازیم هاآن برای...  و فرهنگی و اجتماعی

 «!آییممی کوتاه

رای اه حل خود بگرفتن از نظرات دیگران، رنقد اجتماعی، علاوه بر خرده ۀعرصعنوان یک متدین فعال در خواهیم به، از ایشان میاولا  
های ا و کنایههطور دقیق و شفاف ارائه دهد. البته ناگفته نماند که استنباط راه حل جناب نصیری از فحوای طعنهاین مسئله را نیز به

 ایشان کار چندان مشکلی نیست.

ها دین و مرد توسط خوهای شرعی و اختلاط ز، کسی که نسبت به ایجاد بسترهای فراوان برای تضعیف حجاب، نقض حریمیا  ثان
 ها نیز انتقاد کند؟، از مقابله با حضور زنان در ورزشگاهزمانشکل همتواند بهمنتقد است، چگونه می

پراکنی، ، دورغپراکنیسازی، جوسازی، شایعهها زمینهنشینی مورد انتقاد آقای نصیری، یک اتفاق دفعی نبوده و بعد از سال، عقبثالثا  
جانبه از سوی دشمنان همه ۀهجمهای جعلی، عملیات روانی و سازیگری، اولویتتاژ تبلیغاتی، ترویج اباحینمایی، شانسیاه

 خارجی و داخلی واقع شده است.

دادن به ساختارهای مدرن، سکوت، کرنش، چون: لزوم تنهایی هم، جناب نصیری بداند که او نیز با ترویج ایدهرابعا  و 
نشینی و امثال آن شریک است. در روزگاری که هر از چند گاه، خاش نگذاشتن و ...، در این عقباندیشی، مته به خشمصلحت

چون: شرائط روز، تسلط های مختلفی همهای انقلاب تجدید نظر کرده و به بهانهو ارزش هاآرمانهای موجّه، در ای از چهرهچهره
ین خدا توان برای دفاع از دای میکند، چگونه و با تکیه بر چه عقبهصیه میآمدن از احکام خدا تومدرنیته یا غیبت معصوم، به کوتاه

 ایستادگی کرد؟ فاعتبروا یا اولی الابصار.

 جناب آقای نصیری در بخشی از پاسخ خود نوشته است:  .12

 لعق اتحاد ۀیرنظ آن از ترمهمل و ماهیت اصالت و وجود اصالت مانند مهمل و حاصلبی هایینزاع و فلسفی فربه متون»
 و دینی منابع و متون به حوزویان از بسیاری مراجعه از مانع وجود، وحدت ۀینظر همه از ترغیرعقلانی و معقول و عاقل و

 «است. داشته نگه دور السلام علیهم معصومین ۀیرس و تاریخی و دینی حقایق تریندستدم از را هاآن و شده وحیانی

 قوم داشته است: چنین از قول شخص دیگری مرهم
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 حدتو ما: گویندمی پاسخ در نیست، برهانی و عقلانی ... وجود وحدت ۀینظر این! بابا گوییم:می صدراییان به وقتی»
 درد هب شهود و کشف اما باشد؛ مبارکتان ایدکرده شهود و کشف را چیزی اگر: گوییممی. ایمکرده شهود و کشف را وجود
 «.خوردنمی دیگران برای اثبات

 در این رابطه باید عرض کنیم:

است. آری! ادراک براهین و ثمرات « نکردن برهاندریافت»و « عدم ادراک ثمره»غیر از « نداشتنبرهان»و « نداشتنثمره»، اولا  
 از تصدیقشان دشوارتر است، کار هر کسی نیست. هاآنمباحثی که به قول مرحوم آیة الله شهید مطهری، تصور 

می با تنقیح اسلا ۀفلسفاسلامی، زیرساخت تمدن نوین اسلامی است. به بیان دیگر،  ۀفلسفور خلاصه باید دانست که ط، بهیا  ثان
بر حکیم شود. بیانات رههای مضاف، امتداد اجتماعی یافته و به تولید علم دینی منجر میمبانی عقلانی نظامات و با وساطت فلسفه

 :انقلاب در این زمینه، بسیار راهگشاست

 سفهفل اوج ۀنقط خود، پیدایش هنگام در ـ نامیده متعالیه حکمت را آن حق به او خود که ـ صدرایی ۀفلسف که گونههمان»
 ت،اس بوده اسلامی ۀیانم یهادوران ستیزانفلسفه و مشککان تخریبی حملات بر قاطع ایضربه و او زمان تا اسلامی

 فلسفه هایوزهح در تکمیل و تبیین و نقد و عقلی علوم برجستگان تحقیق و تنقیح از چهارصدساله گیریبهره از پس امروزه
 لکهب استحکام تنها نه خراسان، و تهران و اصفهان در ویژهبه علمی هایحوزه نامدار ۀفلاسف توانای دست با یافتن ورز و

 ورشیدیخ چون و بایستد تمدن و هنگفر بنای در خود ۀیستشا جایگاه در تواندمی و گرفته مضاعفی سرزندگی و شادابی
 ۀدمحدو در ها،فلسفه ۀهم همچون صدرالمتألهین فلسفی مکتب. سازد تابناک را ذهنی فضای و بدرخشد هاانسان ذهن در

 و چهارچوب یک به بشریت ۀهم همواره. هاستجامعه و هاانسان ۀهم به متعلق و گنجدنمی جغرافیا و ملیت
 قابل و حکممست ۀیپا چنین بدون تمدنی و فرهنگ هیچ. نیازمندند هستی تفسیر و فهم برای عقلایی متقن بندیاستخوان

 و ازد؛س برخوردار متعالی هدفی از را او زندگی و برساند روحی ۀینطمأن و استقامت و فلاح به را بشریت تواندنمی قبولی
 ۀشیاند در را خویش خالی جای صدرایی، متحک محتوای و اسلوب در ویژهبه اسلامی ۀفلسف ما گمان به که است چنین
 1«.گشت خواهد پابرجا آن در و یافت خواهد را آن سرانجام و جویدمی روزگار این انسان

 این حققت ۀلازم. ... کنیم ارائه و تعریف ایرانی، فرهنگ و اسلامی مبانی بر متکی را خود بومی پیشرفت الگوی باید ما»
گاه متفکر، فضلای و علمیه هایحوزه با پیوسته و وثیق ارتباط و اسلامی عمیق تحقیقات موضوع،  مبانی رب مسلط و آ
 2«.است فقهی و کلامی فلسفی،

 فلسفه ست.ا ذهنی که نیست این ما ۀفلسف نقص. نداریم احتیاج مانفلسفه اساس کردنواژگون یا فلسفی رنسانس به ما»
 هایفلسفه. ندارد اجتماعی و سیاسی امتداد ذهنیّت، این که است نای ما ۀفلسف نقص دارد. سروکار عقل و ذهن با طبعا  

 سیاسی مسیست کند،می معیّن را اجتماعی سیستم: کندمی معیّن تکلیفی بیش و کم مردم، زندگی مسائل ۀهم برای غربی
 کلّی طوربه ما ۀفلسف اام کند؛می معیّن را همدیگر با مردم تعامل کیفیت کند،می معیّن را حکومت وضع کند،می معیّن را
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 کما ؛است ممکن این و کنید؛ تأمین را امتداد این بیایید شما. کندنمی پیدا امتداد و ماندمی باقی مجرّد ذهنیّاتِ  ۀینزم در
. دارد یاسیس و اجتماعی امتداد یک توحید این ببینید شما اما است؛ اندیشه یک و فلسفی مبنای یک توحید، خود کهاین

 اکمح تکلیف و شودمی جامعه وارد ماند؛نمی زندانی و منحصر عقلی و فلسفی فروض و تصوّرات در فقط «الله لاا اله لا»
 نقاط ام یفلسف موجود مبانی در توانمی. کندمی معیّن را مردم تکلیف کند،می معیّن را محکوم تکلیف کند،می معیّن را

 وجودهب ذهنیّت محیط از خارج در را فیّاضی بسیار یهاآنجری گردد، یقتعم و شود داده گسترش اگر که کرد پیدا را مهمّی
 رکا رویشان و مشخّص را نقاط این بگردید، هااین دنبال. کندمی معیّن را اقتصاد و حکومت و جامعه تکلیف و آوردمی

 اگر درا،ملاص مبانی از ،«الاشیاء کلّ  الحقیقة بسیط» از وجود، وحدت از. کنید درست فلسفی دستگاه یک گاهآن کنید؛
 ضلا  ف کرد؛ درست اقتصادی و سیاسی اجتماعی، یفلسف دستگاه یک شودمی هااین از بسیاری از ها،این ۀهم از نگوییم

 این. است اساسی کارهای از یکی این، و...  و اقتصاد ۀفلسف اخلاق، ۀفلسف: فرمودند آقایان که مضاف هایفلسفه آن از
 1«.دهید انجام را کار این باید شما بکند؛ تواندنمی شما از غیر کسهیچ هم را کار

، کدام فیلسوف، پیش از استدلال بر وحدت وجود و بدون استفاده از برهان، از شهود خود سخن گفته است؟ آری! سخن ثالثا  
 حکیمان متأله آن است که شهود نیز مؤید برهان است.

ابع دینی نیز از آن اتهامات تکراری است که بارها و بارها پاسخ داده شده است. تنها مروری مسلمان به من ۀفلاسفتوجهی ، بیرابعا  و 
فه خدمت اصلی به متون دینی را این طائ اتفاقا  و فقه الحدیث، گویای آن است که  قرآنبر آثار متعدد حکماء در رابطه با تفسیر ال

 انجام داده است.

 خود نوشته است: جناب آقای نصیری در بخشی از پاسخ  .13

 گرانین جای گویندمی ـ اندصدرایی فلسفه ۀیفتش که هاآن خصوصبه ـ حوزه در من سازِ نظام فقه به قائل جوان دوستانِ »
 با را همه باره یک و کنیممی برداریپرده آن از قریب عن و هستیم مختلف ابعاد در نظام هاده تولید حال در ما نیست؛

 تیدشاناسا پس که گویندنمی بعد و کنیممی زدهشگفت نیستند، هم غربی و مدرن که دینی خالص هاینظام این حاکمیت
 «!اند؟نداده ارائه را نظامات این تاکنون که اندکردهمی چه سال چهل این

های رهبر و راهبریها هدایت ۀیساالهی، تلاش فضلاء حوزوی و نخبگان دانشگاهی، در  ۀقوی که به حول و زمان، دور نیست آن اولا  
مْ  أَمْ »های تمدنی دنیا تبدیل شود: معظم انقلاب به نتیجه رسیده و نظام مقدس جمهوری اسلامی، به یکی از قطب وا أَنْ  حَسِبْت  ل   تَدْخ 

ةَ  ا الْجَنَّ ذِ  مَثَل   أْتِکمْ ی وَ لَمَّ م   قَبْلِکمْ  مِنْ  خَلَوْا نَ یالَّ تْه  اء   الْبَأْسَاء   مَسَّ رَّ وا وَ  وَ الضَّ لْزِل  ولَ ی ی  حَتَّ  ز  ول   ق  س  ذِ  الرَّ وا نَ یوَ الَّ  أَلَا  الله صْر  نَ  ی  مَتَ  مَعَه   آمَن 
.یقَرِ  الله نَصْرَ  إِنَّ   2«ب 

ه برداری شده است؛ اما متأسفانه کسانی کسازی دینی پردهنظام ۀعرصهای فراوانی در ، باید توجه داشت که تا کنون از خروجییا  ثان
 اند.طعن امثال آقای نصیری را فراهم آورده ۀینزمملاک عمل قرار دهند، کوتاهی کرده و با این کوتاهی خود، را  هاآنباید 
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داند که در مقیاس تحولات کلان اجتماعی و تمدنی، قرار نیست به یک باره اتفاقی بیفتد. ما منکر ، جناب نصیری بداند و میثالثا  
گاه و دوستان خصوصا  ساله نیست؛ ساله و پنجاهچهل ۀپروژازی، یک سها نیستیم؛ ولی تمدنها و کندیکاستی  با وجود دشمنان آ

گاه فراوان.  ناآ

د ما در گویم؛ اساتیاند، بنده به ایشان میکرده، اگر آقای نصیری خیلی علاقه دارد بداند که اساتید ما در این چهل سال چه میرابعا  و 
ی برای سازتثبیت اصل انقلاب، دفاع از اصل نظام در مقابل دشمنان بیرونی و درونی، زمینهاند: این چهل سال، چند کار مهم داشته

 سازیدین، آمادهگرا، نبرد با سکولارهای متدین و بیجهانی مقاومت، مبارزه با مسئولان غرب ۀجبهصدور انقلاب و تشکیل 
تولید  گفتمان ۀغلبگیری، توسعه و سازی، تلاش برای شکلسازی و تمدنسازی، جامعهها و مبانی مورد نیاز برای دولتزیرساخت

افزون گویی به نیازهای روزسازی، خلق آثار متعدد برای پاسخنظام ۀعرصسازی اسلامی، تربیت نیروهای کارآمد در علم دینی و تمدن
وان و توفیق این اساتید عالم و مجاهد چون آقای نصیری. امیدواریم که خداوند بر تجامعه و البته سر و کله زدن با بزرگوارانی هم

 بیفزاید.

***** 

 پایانی: ۀنکتو اما دو 

ن با های بنده، از مفاد آشده در یادداشتگرفتن دلائل اقامهجناب آقای نصیری بعد از بیان یک سلسله ادعاء و با نادیده کهاین، اولا  
 ل وارونه زدن!ایست از نعکند، باز هم نمونهیاد می« صدرایی ۀمکاشف»عنوان 

طور که در ابتداء این یادداشت عرض کردم، آقای نصیری به بسیاری از اشکالات بنده در دو یادداشت پیشین هیچ ، همانیا  ثانو 
معنای نماید ـ یا بهمعنای پذیرش آن اشکالات و تصمیم برای اصلاح است ـ که بعید میای نکرده است؛ و این عدم اشاره یا بهاشاره

گفتگو و طرح نکات جدید، کار عبث و  ۀادامو در عین حال اصرار بر سخن خود؛ که در هر دو حالت،  هاآنخ بودن پاسبی
گفتگو  ۀداماکنم تا اگر ایشان تصمیمی برای پاسخ را فهرست میای از این اشکالات بدونخلاصه جااینایست. فلذا بنده در بیهوده

 این امر را فراهم آورد: ۀینزمشده در یادداشت حاضر ـ گویی به نکات مطرحبر پاسخ ـ علاوه هاآنگویی به داشت، با پاسخ

  کید بر  ۀشبکارجاع مردم به اصحاب برگزیده، تشویق اصحاب به تکفل امور شیعیان، ایجاد علینا »بناییِ م ۀآموزوکالت و تأ
توسط معصومان علیهم السلام، « الی رواة حدیثنا هایفاما الحوادث الواقعة فارجعوا »یا « القاء الاصول و علیکم التفریع

طرح آن حضرات برای راهبری امت در عصر غیبت و امکان نیل به سعادت از این طریق نیست، پس  ۀدهندنشاناگر 
 چیست؟

 قاداو، با اعت بودن الید و مبسوط معصوم حضور امام بر بخشرضایت و مطلوب حد در آن ۀاقام و دین دانستن قواممتوقف 
های تلخ، خاضع بوده و در حکومت خود، از مبارزه با حتی امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در برابر واقعیت کهاینبه 

 های زیادی چشم پوشید، چگونه قابل جمع است؟بدعت
 اق دقبل از یک قرن اخیر، در واقع مص« جامعه ۀادارفقه سنتی برای  کفایتعدم »نبودن بحث چرا توجه ندارید که مطرح

اده را به یک قرن اخیر اختصاص د« هزمان مقتضیات با دین ضرورت انطباق» ۀمسئلاست و چرا « به انتفاء موضوع ۀسالب»
 گیرید؟بودن آن در طول تاریخ اسلام را نادیده میو مطرح
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 شناخت عدم « گریزیغرب»و « ستیزیغرب»، «زدگیغرب»در قبال « گزینیغرب»توان از اتخاذ رویکرد چگونه می
 مدرنیته و نداشتن تحلیل از تمدن غرب را نتیجه گرفت؟

  کید بر طور ـ که به «حجت باطنی دانستن عقل»عنوان هدف بعثت انبیاء یا به« دفائن عقول ۀاثار»حتی اگر مواردی مانند: تأ
هم  م هیچ ردع معتبریانجامد ـ را نادیده بگیریم، در سنت معصومان علیهم السلاتمدنی نیز می ۀتوسعطبیعی و قهری به 

 ۀیرسشود. آیا این عدم ردع، دلیل بر شرعیت دیده نمی« های عقلانی و تجربیِ منطبق بر مبانی وحیانیپیشرفت»نسبت به 
 عقلاء در این حوزه نیست؟

  بل از آن ق قرن پانزده میلادی نیست. آیا« مبدأ توسعه و تکامل تمدنی»قرن پانزده میلادی است، اما « مبدأ مدرنیته»اگرچه
اسلامی و توسط علماء و اندیشمندان مسلمان، هیچ پیشرفت و تکاملی نسبت به عصر حضور معصومان  ۀجامعو در 

 گیرید؟را نادیده می هاآنعلیهم السلام اتفاق نیفتاده است؟ چرا 
   یک دنبومدرن و بودنسنتی چیست؟ آیا بد تمدنی ۀتوسع و خوب تمدنی ۀتوسع بین کشیخط برای شما ملاک اساسا 

 عمقط یک آیا چیست؟ ملاک آن دارد، مشخصی ملاک دارد؟ اگر مشخصی ملاک کهاین یا است نسبی امری تکنولوژی،
 یا «معصوم غیبت» است؟ کدام مقطع آن است، نظر مد یزمان مقطع یک ماهوی؟ اگر امر یک یا است ملاک یزمان

 صرع در تکنولوژی یک حدوث آیا است، تکنولوژی یک تمطلوبی ملاک معصوم با تاریخی ارتباط ؟ اگر«رنسانس»
 مطلوبیت ملاک معصوم عصر در تکنولوژی حدوث اگر معصوم؟ توسط تکنولوژی آن احداث یا است ملاک معصوم
 شریعت بین هاتفاوت برخی لحاظ با اصلا   او؟ امضاء ۀیمضمبه حدوث، این یا است ملاک حدوث این صرف آیا است،
 هاآن جویزت اساسی چه بر دیگر، عبارتبه چیست؟ بحث در هاآن دانستن داخل علت پیشین، انبیاء ایعشر و خاتم پیامبر
 چنینماست؟ ه شده فرض السلام علیهم ایشان بیت اهل و اکرم پیغمبر تجویز با طرازهم دانش، یا صنعت یک به نسبت

 اکرم یامبرپ عصر در هاآن فقدان با است، مطلوب نیز ودداو و سلیمان چونهم پیامبرانی عصر در موجود ۀیشرفتپ صنایع اگر
 خیر؟ یا است مطلوب هاآن به دستیابی برای تلاش آیا کرد؟ باید چه حاضر عصر حتی و آله و علیه الله صلی

 ناسانهشانسانشناسانه، خداشناسانه، راهنماشناسانه، معادشناسانه، شناسانه، معرفتگر یک تمدن، جز بر مبانی هستیا ،
ممکن نیست،  «تفلسف و عقلانیت»اول ـ جز با  ۀوهلشناسانه و دنیاشناسانه بنا نشده و تنقیح و تبیین این مبانی ـ در دین

 سازی را منکر شد؟تمدن ۀعرصاسلامی در  ۀفلسفتوان ضرورت و کارآمدی چگونه می
 بعد از انقلاب اسلامی،  ۀدهدر طول این چهار  توان این حقیقت را نادیده گرفت که به شهادت آمار و آثار موجود،چگونه می

الیه اسلامی و حکمت متع ۀفلسفشده از پشتیبانی فکری از نظام اسلامی، جریان اشراب ۀعرصجریان پیشرو و موفق در 
 است؟

 ر د کرد و حمایت« توسعه»و « اعتدال»عنوان یک کنش صریح سیاسی، از مدعیان ، بهزمانای از توان در برههـ چگونه می
ی انقلاب، از هاآرمانصریح بانیان انحراف از مسیر  ۀتخطئعین حال، بدون عذرخواهی از تحلیل غلط خویش و بدون 

 دم زد؟« لزوم مقابله با مفاسد اقتصادی»و « عدالت اجتماعی ۀمسئلضرورت توجه به »
 «ی است یک بحث علم صرفا  نه « جانبه و دستیابی به تمدن نوین اسلامی در عصر حاضرتلاش برای تحقق پیشرفت همه

و نه تکلیفی که ما بر دوش جمهوری اسلامی ایران گذاشته باشیم؛ بلکه این تکلیف را رهبر حکیم، بصیر و شجاع انقلاب 
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کید کرده است. با  اوصاف، ینا بر دوش نظام گذاشته و در ابلاغ حاکمیتی خود خطاب به نخبگان، بر ضرورت پیگیری آن تأ
 بود؟ خواهد چنین ایشان سخن کدام یقتا  حق ندانیم، الاتباع واجب را ررهب سخن این اگر

***** 

آن، چیزی نبود غیر از نصح، خیرخواهی، امر به معروف، نهی از منکر و البته دفاع از دین، اولیاء  ۀادامقصد بنده از آغاز این بحث و 
دیدگاه  ای ازتضاد با موضع دو قائد عظیم الشأن انقلاب، آمیزهم کاملا  کسی بخواهد با اتخاذ موضعی  کهایندین و انقلاب اسلامی. 

م شدت خطرناکی است. امیدواربه ۀیدپدرا به اسم دین و انقلاب ترویج کند، « روشنفکرنمایان سکولار»و « نمایان متحجرمقدس»
 بفرماید. عنایتما  ۀهمکه خداوند معرفت، نورانیت، بصیرت، شجاعت، تقوی و اخلاص را به 

 کنم که: برادر بزرگوار! رهبری عزیز با صراحت تمام فرمودند:پایان، باز هم دردمندانه و دوستانه به جناب آقای نصیری عرض می در

ه ولی الل معنوی هایهدایت و زاکیه ۀیادع با و غیبی معنوی هایکمک با الهی، هدایت با پروردگار، فضل به ایران ملت»
 را اسلامی تمدن عظمت با کاخ و کند سربلند عالم در دیگر بار را اسلامی تمدن نستتوا خواهد ارواحنا فداه الاعظم

 و مؤمن نیروهای. کنند آماده عظیم حرکت این برای را خودشان ،آنانجو .شماست قطعی ۀیندآ این،. نماید برافراشته
 1«.دهند قرار هدف را این مخلص،

های رهبر و بدانید که مقابله با اولیاء خدا و مخالفت عملی با راهبردها و ابلاغیه فلذا بکوشید که از این پویش عظیم الهی جا نمانید
رْ »معظم انقلاب، عاقبت خوشی ندارد.  نْذَرِ  عَاقِبَة   کانَ  فَ یک فَانْظ   2«نَ.یالْم 
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 وردیدستا صدرایی و یونانی ۀفلسفبه نقد یادداشت دوم: « مهدی نصیری»بخش دوم پاسخ  
 1در ندا انقلاب برای

 

 دیدگاهم ،سازنظام فقه موضوع بر علاوه من، سازنظام فقه ۀمقال بر نقدش در مشهد، حوزه صدراییان ۀحلق از دعائی الاسلام ةحج
 .است شده ناب معنویت و حکمت گفتمان دامان به من بازگشت خواستار و کرده رد نیز را متعالیه حکمت و فلسفه مورد در

 لسفهف بودناسلامی سر بر دیدگاه اختلاف جااین در خب اما ؛اندکرده را دعوت این خیراندیشی سر از دعائی جناب که ندارم تردیدی
 سلامیا عیار تا باشد جریان در پیوسته مباحثات گونهاین است لازم و دارد وجود آن صدرایی نوع از خصوصبه و مصطلح عرفان و
 .شود ترروشن عرفان و فلسفه بودن حکمت و ناب و

 مشترک؟ منطق مکدا

 نباید ،معاصرید زندگی در مدرن هاینگره رسوخ نگران و داشته مبنایی ۀدغدغ که شما اتفاقا  ! نصیری آقای جناب: »اندنوشته ایشان
 ۀهم ینب مشترک منطق از برخوردار معنوی و حکمی دستگاه یک» بر تکیه با جز که چرا کنید، دشمنی اسلامی عرفان و فلسفه با

 .«رفت مدرنیته جنگ به تواننمی «هاانسان

 حکمی شانای زعم به دستگاه این. گویند می اسلامی عرفان و فلسفه در مشترک منطق کدام از ،ما صدرایی فاضل نیست معلوم واقعا  
کنده ،معنوی و ما» از مصداقی و است انشعاب و اختلاف و تعارض و تناقض از آ لَّ ة   دَخَلَتْ  ک  مَّ  .است «خْتَهاأ لَعَنَتْ  أ 

 هادیوجو اصالت دیدگاه که هستند ماهیتی اصالت ،دعائی آقای نظر مورد معنوی و حکمی دستگاه به وابسته جماعتِ  این از یاعده
 موافق که را او و کندیم انتقاد سیناابن از بارها ملاصدرا. دانندیم علیل را هایتیماه اصالت نظر هم هایوجود اصالت و واهی را

 (119/ 2 اسفار. )کندیم تحقیر گوییبیراه و ذهنی کند و بلادت چون عناوینی با ،یابدیمن خود دیدگاه

 کمتح شاهکارهای از را آن صدراییان که را «معقول و عاقل اتحاد» عنوان با( ارسطو شاگرد) یوسفرفور ۀنظری ،سیناابن متقابلا  
 (111 / سیناابن یهاتتنب و اشارات شرح و ترجمه. )داندیم ارزشبی سراسر را کتابش و گویی یاوه ،دانندیم متعالیه

 هم نیشابوری عطار و (اول دفتر مثنوی) داندیم دیو سخره را آنان و چوبین را فلاسفه پای است، دستگاه این عرفای از که مولوی
 (الطیر منطق) فلسفه یفا ز دارم تردوس/  المعرفه حق به جااین کفر کاف :داردیم ترخوش فلسفه فاء از را کفر کاف

 وحدت ۀنظری یزدی مصباح الله آیة. است آشکار نظر وحدت فقدان و پریشانی و اختلافات این هم معاصر صدراییان میان در
 در ،بداهت به که است کثرتی برخلاف که یلدل بدان کند؛می اعلام مردود( است معتقد بدان قطعا   ملاصدرا که) را وجود شخصی

 علامه ،جهت ینا در وی. داندیم یهیاتبد انکار و سفسطه نوعی و عقل طور از خروج را کثرت ینا انکار و ابیمییم هستی عالم
ة نهای کتاب رد علامه که است بوده یهنظر ینا بودنسفسطه و سخافت علتبه شاید ،گویدیم و دانسته خود با رأیهم نیز را طباطبایی

 (11/  الحکمة ةنهای علی تعلیقة و 111ـ  111/  2 فلسفه آموزش. )است نکرده ذکر را آن الحکمة
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 اهل مختار که وجود شخصی وحدت به قول خواندن سفسطه: »گویدیم و کرده رد را مصباح آقای یدگاهد آملی، جوادی الله آیة اما
 بر که نیصدرالمتأله صخا نظر بلکه .یستن سازگار ،است ینصدرالمتأله دفاع مورد که چهآن و یهمتعال حکمت با ،است معرفت

 ،توممخ یقرح ،عبدالله آملی، جوادی.« )باشدینم قول ینا جز چیزی پردازد،می آن اثبات به نیز نهایت در و کرده یحتصر نیز آن
 (121 / اول جلد از پنجم بخش

 که اهیتم اعتباریت و جودو اصالت نظریه منکر اساس از ،مصباح الله آیة برجسته شاگرد فیاضی، استاد جناب کهاین ترجالب و
 فکیکت قابل غیر ،عینیت در را دو این و شده دو هر ماهیت و وجود اصالت به قائل و شودیم است مبتنی آن بر صدرایی فلسفه کل

 یدعوا از را خود هم غرویان آقای جناب ،قم ۀحوز در نهایه و بدایه دیگر استاد و (121 ص اسلامی، فلسفه در جستارهایی) ؛داندیم
 !اندکرده تولید و ابداع ملکوت اصالت بر مبنی دیگر اییهنظر و کشیده بیرون ماهیت و وجود اصالت

 دعائی جناب وجود این با اما بوده، عاجز خود بین در مشترک منطق یک ۀارائ و ایجاد از متعالیه حکمت و عرفان و فلسفه بنابراین
 .کندیم هاانسان همه بین مشترک منطق بر عرفان و فلسفه احتوای ادعای

 !شیعی ناب حکمت

 می،اسلا دولت سمتبه حرکت از سخن جایی اگر. پرداخت «سازیتمدن» به تواننمی «تنها فقه» با که است معلوم: »اندنوشته
 «شیعی و اسلامی ناب معنویت و حکمت» به توجه ضرورت از سخن حتما   و قطعا   است، میان در اسلامی تمدن و اسلامی ۀجامع

 .«است میان در نیز «الاکبر الله فقه» همان یا

 صداقم کردید، ملاحظه را اشیاهال هایگوییتناقض و پریشانی از بخشی بالا در که را یعرفان و فلسفه این ما صدرایی فاضل
 فکون؟ؤت انی: گفت باید که داندیم «الاکبر الله فقه» و «شیعی و اسلامی ناب معنویت و حکمت»

 عالم هیچ که چیزی) ؛دهدینم رضایت دوم خلیفه عصمت از کمتر به که است عربی ابن ،«شیعی» ناب حکمت این نارکا از یکی
 گویدیم فتوحات در اشرجبیّونی دوست مکاشفه از و( 111 / 2ج مکیه، فتوحات( )؛نداشت را آن ادعای خلیفه خود حتی و سنی

 ویرانی به دستور که را عباسی جبار ۀخلیف ،متوکل و (1 / 1ج مکیه، اتفتوح. )است دیده خوک شکل به را( شیعیان) روافض که
 یه،مک فتوحات. )داندیم الله رسول باطنی و ظاهری خلافت حائز و حق اقطاب و اولیاء از داد، را السلام علیه اباعبدالله مطهر مرقد

 (1 / 1ج

یخته فرو ملاصدرا ۀفلسف هاییهپا: فلاطوری پروفسور  است ر

 باب رد شما تحریف و افتراء فهمی،کج به آلوده نگاه که داندمی نگارنده البته: »اندنوشته و داده کف از عنان اندکی ائیدع جناب
 و هاجوسازی ها،دشمنی رغمعلی و خدا لطف به که بدانید اما شد؛ خواهد سخنان این پذیرش از مانع اسلامی، عرفان و فلسفه
 مومیع فضای در چه و علمیه هایحوزه در چه ـ ناب معنویت و حکمت گفتمان تأثیر و رونق جذابیت، بر روز به روز ها،تراشیجبهه

 چنانهم ناصحانه، وگوهایگفت و برادرانه هایخوردندلخون وجود با شما، چونهم دوستانی که افسوس و شود؛می افزوده ـ جامعه
 .«دارد اصرار گفتمان این برکات از خود محرومیت بر
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کادمی زنی و آلمان کلن دانشگاه در شیعی ۀکتابخان گذاربنیان فلاطوری، جواد پروفسور مرحوم زبان از باید را مطلب این سخپا  آ
 میرزا و ملیآ محمدتقی آیات مانند ،صدرایی ۀفلسف معاصر سرشناس بزرگان نزد که فلسفه مسلم استاد و کشور این در اسلامی علوم

 : گویدیم که بدهم بود، کرده تلمذ آبادیشاه علیمحمد میرزا و آشتیانی مهدی

 به توانیم مثال، باب از کنیم. ... عرضه غرب دنیای به خودمان ۀفلسف همین با را اسلام روزی بخواهیم ما که نکند خدا»
 بر را یدمانعقا ما چگونه افلاک؟ کدام عشره؟ عقول کدام آخر. کرد اشاره ... و "افلاک" ،"عشره عقول" ،"الواحد" قاعده

 به ما ۀلسفف بزرگان . ...است مانینید عقاید مبنای کردنسست فقط امر این ۀنتیج ندارد؟ پایه اصلا   که کنیم مبتنی اموری
 حال. شد ینید حقیقت بیان برای ابزاری فلسفه، یعنی. دانستندیم دین فهم ابزار را فلسفه صدرالمتألهین، مرحوم خصوص

 خودش برای ،ندبک فلسفه این به اعتراضی کسی اگر درواقع کند؟ اعتراض یافلسفه چنین به دباش داشته جرأت که کیست
 متألهینصدرال فلسفه که هایییهپا که بینیدیم کنید نگاه اگر که است این امر واقع اما. است کرده درست زحمت اسباب

 .«است فروریخته نالآ بوده اساس آن بر

 عظمت رابرب در عرصه، این مشاهیر و بزرگان نام ۀهیمن و امیافته نجات زدگیعرفان و فلسفه اتمسفر از که است دهه دو به قریب بنده
 بازگشت ایبر شما دعوت بنابراین .است ریخته فرو ذهنم در السلام علیهم بیت اهل و قرآن وحیانی و عقلانی توحیدی منطق بزرگی و

 .دندار یاثمره یونانی عرفای و فلاسفه ریگمرده به

 «اسلامی انقلاب فرهنگی و فکری ۀجبه» به بازگشت به دعوت را من چنینهم ،مشهد ۀعلمی ۀحوز صدراییان ۀحلق محترم عضو
 روشنفکرنمایان» و «متحجر نمایانمقدس» با نواییهم این از: گویممی برادرانه و دلسوزانه! نصیری آقای جناب: »است کرده

 منتظرتان هصبرانبی! بازگردید «اسلامی انقلاب فرهنگی و فکری ۀجبه» یعنی خود، اصلی خاستگاه به و برداشته دست «سکولار
 .«هستیم

 دوستان ۀحلق و دعائی جناب امثال که نیست متصور این از بالاتر مصیبتی اسلامی، انقلاب فرهنگی و فکری ۀجبه برای واقعا  
 چرا ارم؛ند انقلاب ۀجبه در برادران این حضور با مخالفتی من لبتها. باشند جبهه این مقدمخط و پیشانی در مشهد، در اشییصدرا

 که دانممی «همل حصلت لشبهة» ،نایینی مرحوم تعبیر به اساتیدشان، مانند را شانمسأله بودنشان،انقلابی و تدین به اذعان ضمن که
 .السلام لیهمع بیت اهل و قرآن معارف با مخالفت به عمدت نه و اندآمده گرفتار آن ۀچنبر در و کرده پیدا گرایش عرفان و فلسفه این به

 و فکری ۀبهج اول صف عنوانبه اما ؛بدهیم ادامه آزاداندیشانه و انتقادی گفتگوهای به و باشیم هم کنار در باید و توانیمیم بنابراین
 دهم:یم توضیح چرا؟. نیستند قبول قابل هرگز ،انقلاب فرهنگی

 باشند انقلاب فرهنگی و فکری جبهه مقدم صف در نندتواینم متعصب صدراییان

 نفعبه هرگز هک هستند گریانقلابی از مضیّق تفسیر یک ترویج پی در است، تهران صدراییان ۀحلق در که غلامی جناب مانند اینان. 2
 ظله مد) رهبری معظم مقام هم و( سره قدس) خمینی امام هم عملیِ  و نظری ممشای برخلاف و نیست اسلامی جمهوری و انقلاب
 .است( العالی

 :دهمیم توضیح امام حضرت ممشای مورد در را یانمونه
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 هچ صوفی و عارف» کتاب ۀنویسند و مشهد ۀحوز عرفان و فلسفه منتقد ۀبرجست عالمان از تهرانی جواد میرزا الله آیة مرحوم
 ،نقلابا پیروزی از بعد هم و پیروزی از قبل هم ایشان وجود، ینا با اما ؛بود امام حمد ۀسور تفسیر تعطیلی اصلی عامل ،«گویندمی
 ،امام هب نسبت هم او متقابلا   و بود قائل احترام ایشان برای العاده فوق هم امام و رفتیم شمار به اول تراز انقلابی روحانیون ۀزمر در
 و پاسداران با همراه ،مقدم خط در و رودیم جبهه به وادج میرزا باری .بود مطیع و خاضع فقیه، ولی و اسلامی انقلاب رهبر عنوانبه

 که بودن ترس خاطر به: گویدیم اطرافیان به خیزدیمبر که بعد. خوابدیم زمین بر ،آیدیم خمپاره سوت صدای وقتی ،بسیجیان
 شنیدید، را خمپاره سوت وقتی که ادد توضیح من برای منطقه این فرمانده مقدم، خط به ورود از قبل که بود آن خاطر به بلکه ؛خوابیدم

 نوانعبه ،(ره) امام به اشیفرمانده ،نهایت در که) جبهه در فرمانده عنوان به را وی از اطاعت که بابت این از من و بخوابید زمین بر
 سوی از ،اساسی نونقا خبرگان مجلس وقتی هم طرفی از و؛ خوابیدم زمین بر دانم، می لازم( شودیم ختم حاکم الشرایط جامع فقیه

 جواد رزامی امثال آن در که کنیدیم مخالفت مجلسی با چرا: بود گفته امام ،بود گرفته قرار انتقاد مورد حوزویان و مقدسین برخی
 شود، ندف السلام علیه رضا امام حرم جای بهترین در توانستیم کهآن با بزرگ مرد این (مضمون به نقل. )دارند حضور تهرانی آقای

 شهدای مزار کنار در ،مشهد رضای بهشت در که کندیم وصیت آوری،نام از پرهیز و رزمندگان به اشعلاقه و عشق خاطربه اما
 .شود سپرده خاک به تحمیلی جنگ

 حکمت که چرا ؛دانست خارج انقلاب ۀدایر و هجبه از را ایشان امثال و جواد میرزا باید ،دعائی و غلامی آقایان امثال منطق با حال
 با که داراقت اوج در امام و کندیم را آن تعطیلی تقاضای( رهامام ) از حمد، ۀسور تفسیر شروع با حتی و کردیم رد کلی به را متعالیه

 برای احترام و سنجیمصلحت دلیل به کند، حذف گردونه از و نشینخانه و ساکت را آقا جواد میرزا امثال هاده توانستیم اشاره یک
 ادامه ونتلویزی در را تفسیرشان درس و داده مثبت پاسخ او تقاضای به دیگر، دلیل هر یا و شیعی آزاداندیشی ۀروحی و جواد میرزا

 .دهندینم

 ماما عظمت به سو یک از تا کرد مقایسه صدراییان برخی نظرانهتنگ و حذفی برخورد حقارت با را امام برخورد این عظمت باید
 امثال ۀدانخداپسن و منطقی و درست درک به دیگر سوی از و شویم واقف بیشتر ،اندیشروشن و انقلابی یهفق یک عنوان به خمینی

 .ببریم پی هم با مسائل نکردنخلط و تشیع مذهب درون فقهی و کلامی اختلافات از تهرانی جواد میرزا

 مخالفان و موافقان بین گفتگو و آزاداندیشی ضرورت مورد در له معظم سخنان به را عزیز خوانندگان هم رهبری مقام مورد در اما و
 ،صدرایی عرفان و فلسفه با مخالفت عین در که ـ قزوینی مجتبی شیخ الله آیة از ایشان تجلیل و شده ایراد مشهد در اتفاقا   که فلسفه

 .همدیم ارجاع ـ کردیم ترویج را آن و داشت قبول و باور را خمینی امام انقلابی و فقهی مرجعیت

یک تفاهم سوء یک ،صدرایی عرفان در فرعون و موسی نزاع  !است بوده انتولوژ

 دلیل به ،عکس بر کهبل ،آیدینم بیرون استکبارستیزی و ستیزیظلم و انقلابی تفکر متعالیه، حکمت از تنها نه امگفته نیز قبلا  . 1
 ضعفمست» و «ظالم و مظلوم» و «باطل و حق» بین مرزبندی شدنبرداشته و پلورالیسم وجود، وحدت ۀنظری منطقی لوازم از کهاین

 تصوف ،فلسفه این مغزای و مخ و است خواهیعدالت و گریانقلابی برای لازم یهادوگانه ۀهم و «فرعون و موسی» و «مستکبر و
 .آن مشهدی ۀحلق ممشای و قرائت با ویژههب ،آیدیم بیرون کلی صلح آن از است،
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 ماجرای است، بسته دروغ قرآن و خداوند به وجود وحدت ۀنظری لوازم اساس بر عربیابن که اردیمو ینترزشت از یکی
 پیامبر هارون فهمیمک از این و بود خداپرستی عین ،موسی قوم پرستیگوساله گویدیم عربیابن. است اسراییلبنی قوم پرستیگوساله

 و شد تیپرسگوساله از مانع که{ فهمیدهینم معصوم پیامبر هارون اما ،فهمیده را یعرفان! عمیق نکته این عربیابن: شود توجه} بود
 ،لحکما فصوص شرح فی الهمم ممد! )کرد سرزنش پرستیگوساله برای مزاحمت بابت را هارون برگشت، میقات از موسی وقتی

 و 11/طه ،211 و 219 ،211/اعراف ،12/بقره) قرآن متعدد آیات و سور در ـ علا و جل ـ خداوند که است حالی در این و (121ص
 کمال با اما( 11/بقره) .است داده گناه این خاطر به یکدیگر کشتن به فرمانشان ،اییهآ در و تقبیح را موسی قوم عظیم گناه این( 19

 به یعربابن فترایا و نگاه این و نویسدیم جزوه ،عربیابن! یعرفان نگاه این از دفاع در ،مشهد صدراییان ۀحلق از عضوی ،تأسف
 .اندپرداخته آن انکار به نظری عرفان در متخصصغیر یاعده که داندیم یعرفان عالی مراتب از را هارون و موسی و قرآن

 که طورنهما خداپرست؛ پرستان،گوساله و است مستحسنی امر پرستیگوساله ،دعائی جناب ادعای مورد شیعی ناب عرفان این در
 این چون و است بوده وجودشناسانه و انتولوژیک تفاهم سوء یک اساس بر ،فرعون و موسی بین جنگ مثنوی، رد مولوی تفسیر به

 !کرد خواهند آشتی هم با دو این ،شود رفع تفاهم سوء

 فاضلین ونچ صدراییانی که آیدیمبر اسراییل کشکودک و سفاک رژیم یعنی ،پرستانگوساله اخلاف با مبارزه ،عرفان این از آیا خب،
 ؟دارندیم حذر بر آن با مخالفت و نقد از را بنده ،غلامی و دعائی

 کیست؟ صدرایی عرفان کامل انسان و مجرد روح

 از ،تاس طهرانی حسینی الله آیة مرحوم یعرفان آثار به آنان وافر ۀعلاق ،مشهد صدراییان مورد در تأمل قابل شدتبه موارد دیگر از
 مهاش سید نام به اییعام بندنعل و آهنگر تکریم و تجلیل و توصیف در ،یاصفحه 711 به قریب تابک این. مجرد روح کتاب جمله
 و ولاص و فقه تحصیل هاسال وجود با را طهرانی الله آیة و بوده رسیده «کامل انسان» مقام به ،طهرانی آقای اعتقاد به که است حداد

 امام حرم زیارت هنگام حداد آقای کهاین استناد به ،عارف فقیه این که جایی تا ،تاس بوده کرده خود مرید و شیفته ،عرفان و فلسفه
 سنت عمل، این برای فقیه این دلیل و سند تنها و کردهیم طواف بار هفت هم او ،کردهیم طواف را ضریح بار هفت السلام علیه رضا

 و قطب برای مجرد روح در طهرانی حسینی مرحوم که اتیکرام از (مجرد روح طهرانی، حسینی) !است بوده حداد هاشم سید عملی
 و شدیم سرخ چهره. بود بسیارمنقلب حداد[ هاشم یدس] حضرت حال عزاداری، دهه تمام در: »که است این ،نویسدیم مرادش

 هک غافلند مردم درچق: فرمودیم. بود مسرت و ابتهاج سراسر. شدینم دیده ایشان در اندوه و حزن حال نورانی؛ و درخشان ،چشمان
( مالسلا علیهم) بیت اهل مسرّت و شادی روز تحقیقا  . ... دارندیم پا به اندوه و ماتم و خورندیم غصه ،جانباخته شهید این برای

 (79 و 71ص مجرد، روح. )«است

: ستا فرموده که شده منتشر و نوشته السلام علیهم الحجج ثامن حضرت شریف مضجع جوار در ،یعرفان هاییافته و مطالب این
مِ  شَهْر   دَخَلَ  إِذَا أَبِی کَانَ » حَرَّ رَی لَا  الْم  ، ی  ی عَلَیْهِ  تَغْلِب   الْکَآبَة   کَانَتِ  وَ  ضَاحِکا  ، عَشَرَة   تَمْضِیَ  حَتَّ ام   ذَلِکَ  انَ کَ  الْعَاشِرِ، یَوْم   کَانَ  فَإِذَا أَیَّ

صِیبَتِهِ  یَوْمَ  الْیَوْم   زْنِهِ  وَ  م  کَائِ  وَ  ح  ول   وَ  هِ،ب  وَ : یَق  ذِی الْیَوْم   ه  تِلَ  الَّ سَیْن   فِیهِ  ق  لَام عَلَیْهِ  الْح   محرم اهم هرگاه: »السلام علیه رضا امام .«السَّ
 عاشورا روز) گذشتیم محرم ماه از روز ده تا گشتیم غالب او بر اندوه و غم و دیدینم خندان را پدرم کسی دیگر ،رسیدیمفرا
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 السّلام علیه حسین که است روزی همان این: فرمودیم و بود؛ گریه روز و اندوه و حزن و مصیبت روز( عاشورا) روز آن و ؛(شدیم
 (111ص علیه، الله سلام الحسین لقتل البکاء استحباب ،22 باب ،21ج ،الشّیعة وسائل.« )شد کشته آن در

 به یمحفل در ،کندیم آن به پیوستن به دعوت را بنده ائیدع آقای که! شیعی ناب عرفان و حکمت همین از دیگر یعرفان استاد و
 .کندیم اعلام بهشت به ورود در شیعیان بر مقدم را آنان و پردازدیم یزید و شمر از تکریم و تجلیل

 الهام با سقدم دفاع در رزمندگان و رسید پیروزی به بود ظالمان از نفرت و شیعه حزن روز که عاشورایی به اتکا با اسلامی انقلاب آیا
 است؟ ابتهاج و سرور و شادی روز که عاشورا از یعرفان تفسیر به اتکا با یا ایستادند متجاوز صدام برابر در ،آن از

 و ماءاس و ذات مظهر ،کامل انسان ،عرفان مبانی اساس بر ،مطهری شهید مرحوم ۀنوشت به که کنم اضافه بحث این تکمیل در اما و
 را حداد هاشم سید مقام باید توصیف این با و( 221ص کامل، انسان مطهری،) ؛است خداوند خود و نعی بلکه و خداوند صفات

 !کنیم درک مشهد در طهرانی حسینی مرحوم مریدان ویژهبه ،صدراییان نزد

 علم بر یسوادبی و جهل کنندهمقدم و پلورالیسم نوع بدترین از مظهری که شومیم دهفراخوان یعرفان به بنده که فرماییدیم ملاحظه
 گویدیم بعد و سازدیم خدایی و الوهیت ۀرتب با کامل انسان ،نخواندهدرس و نرفتهمدرسه بندنعل یک از و است معرفت و فقاهت و

 فرهنگی و فکری جبهه دامان به و کنی توبه شیعی ناب حکمت و عرفان و فلسفه با مخالفت از که هستیم تو منتظر سخت ما که
 !رگردیب انقلاب

 علم؟ تولید یا دلالی

 وزشیآم ۀمؤسس در منتشرشده آثار فهرست به مراجعه تنها: »است نوشته حوزه در متعالیه حکمت دستاوردهای دربارۀ دعائی آقای
 چونهم محققانی متعدد آثار چنینهم و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه اسلامی، ۀیشاند و فرهنگ پژوهشگاه خمینی، امام پژوهشی و

 زاده،ینحس معلمی، شریفی، واعظی، پارسانیا، خسروپناه، عبودیت، پناه،یزدان فیاضی، دوست،علی اعرافی، رشاد،: اسلام حجج
 وسفی،ی آقانظری، میرمعزی، قوامی، آذربایجانی، کاویانی، زایی،لک بستان، واسطی، فیروزجایی، تبارعلی گلپایگانی، ربانی

 ی،سیاس علوم اجتماعی، علوم شناسی،دین شناسی،معرفت شناسی،هستی شناسی،روش ۀعرص در ،... و عبدالملکی پیغامی،
 شهید الله آیة طباطبائی، ۀعلام: چونهم بزرگانی آثار در شدهمطرح بنیادین مباحث کنار در ،... و اقتصاد مدیریت، شناسی،روان

 ،اسلامی انقلاب از بعد ۀده چهار این طول در که است نکته ینا روشنگر ،... و آملی جوادی الله آیة یزدی، مصباح الله آیة مطهری،
 حکمت و یاسلام ۀفلسف از شدهاشراب جریان اسلامی، نظام از فکری پشتیبانی و دینی علم تولید ۀعرص در موفق و پیشرو جریان
 .«است متعالیه

 : اما ؛نیستم حوزه در فرهنگی و فکری خوب تولیدات یاپاره منکر بنده

،  طلبانهانحصار دیدگاه خلافبر و نیست کرده ذکر دعائی آقای که محترمی اسامی این به منحصر ،حوزه نویسندگان و دانشوران اولا 
 ههد یک از بیش. دارد وجود...  و فلسفی و کلامی و فقهی هایینهزم در ،حوزه در متعددی هاییشگرا صدراییان، ۀخواهانتمامیت و

( مشهد ۀوزح در آن ۀدیرین ۀسابق بر علاوه) قم ۀعلمی ۀحوز در صدرایی ۀفلسف ویژهبه و عرفان و فهفلس نقد در قوی جریانی که است
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 و قلیع ایجابیِ  و( انتقادی) سلبی کلامی آثار تولید منشأ و کرده خرق را عربیابن و ملاصدرا نقد از هراس اتمسفر و شده ایجاد
  .است بوده عقاید ولاص و توحید موضوع در عدیده علمی مناظرات و وحیانی

،  و تاخت علم دلالی خاطربه حوزه به شدتبه ،آملی جوادی الله آیة یرا  اخ همین ،دعائی جناب آمیزمبالغه دیدگاه برخلاف ثانیا 
 این چه اگر.« نداریم باشند، علم ۀتولیدکنند که تاسه امروز ،طلبه هزار 11 از. ... تولید نه روبروییم دلالی با ما حوزه در: »فرمود
 ته،گرف چالش به را صدرایی ۀفلسف که اییکلام جریان خصوصبه ،حوزوی عالمان و دانشوران از بسیاری دربارۀ ایشان دیدگاه
 اغلب که ـ صدرایی ۀنحل یعرفان و فلسفی تولیدات مورد در تواندیم «نافذ انفسهم علی ءالعقلا اقرار» باب از اما نیست صادق
 .شود قبول به تلقی عجالتا   ـ نیست یونانی عرفای و سفهفلا آثار دلالی جز چیزی

 ازغدی پوررحیم استاد مطالب به استناد

 ،مندماندیش و انقلابی برادر و دوست از مطالبی نقل به خود، دیدگاه انداختن جا برای هایتشخص به استظهار ۀادام در دعائی آقای
 امر ینا از چقدر ایشان نیستم مطمئن کهاین دلیل به هم که است پرداخته یصدرای ۀفلسف از دفاع در ازغدی پوررحیم آقای جناب
 بدان ،جدا مقالی و مجال در توانیم و کنمیم خودداری آن به کامل ورود از ،مقاله این شدنطولانی دلیل به هم و باشد راضی

 رفانع و فلسفه باب در پوررحیم جناب هایاهدیدگ از بخشی انعکاس به تنها ،دعائی جناب که شومیم متذکر تنها اما .پرداخت
 :است ورزیده خودداری زیر موارد همانند مطالبی به اشاره از و پرداخته

 برای ما ملاک ... کجا؟ صوفیان وجود وحدت این و کجا آورد الانبیاء خاتم که توحیدی آوردند، انبیاء که توحیدی آن»
 ،ازغدی پوررحیم) «.است الانبیاء خاتم وحی همین ،بزرگان ۀهم یعرفان مکاشفات و فلسفی معارف خصوص در داوری
 (12ص همیشه، برای پیامبری ،آله و علیه الله صلی محمد

 :نیز و

 زمان در روند این که ساختندیم جامعه فرهنگ وارد و کردندیم ترجمه را غیراسلامی مکاتب پی در پی هم طرف آن از»
 یهودی و مسیحیت و زرتشتی متون از غربی، و شرقی مکاتب متون. رسید اوج به باسعبنی زمان در و شد شروع امیهبنی

 ،بودند قرآن و اسلام اصلی مفسران که را پیامبر بیت اهل ،اسلام جهان داخل در ،زمان همان در اما...  .بودایی و یونانی و
.« دشیم ترویج و ترجمه آزادانه ،غرب و شرق عرفان و فلسفه اما... . دادندینم آزادی هااین به و گذاشتندیم دیوار جرز لای

 (.21ص سرخ، عقل السلام، علیه حسین ازغدی، پوررحیم)

 .السلام و
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 1!وارونه نعل هم باز«: مهدی نصیری»نقد بخش دوم پاسخ  

 

ه مربوط ک بخش دوم پاسخ ایشاننب، جاایناز سوی  نقد آنبه دو یادداشت بنده و  بخش اول پاسخ جناب آقای نصیریپس از انتشار 
 شود نیز منتشر شد؛ پاسخی که از جهات متعدد قابل تأمل است:می« اسلامی عرفانو  فلسفه»به 

گفتن به برخی از اشکالات و شبهات آقای نصیری، چیزی غیر از اتلاف وقت نیست. دیگر برای بنده محرز شده است که پاسخ .1
های های ناقص و برداشتقولوجه در رابطه با نقلهیچنب بهجااینراستی یک شبهه یا اشکال را چند بار باید پاسخ داد؟! فلذا به

و  2مناظرات ایشان با استاد وکیلیناموجه جناب نصیری از سخنان حکماء و عرفاء سخن نگفته و ضمن ارجاع خوانندگان محترم به 
دوست محترم! خداوند متعال نسبت به اولیائش غیور است. : کنماکتفاء می خود ۀبرادران و ناصحانه هشدار ، به تکرار3استاد واسطی

ز سخنم ا خواه تو/  گویممی تو با است بلاغ شرط چهآن تر! منتر و مؤدبطلااقل کمی محتا! خدا اولیاء مقابله با عواقب از بترسید
 گه نصیحت قائل / چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال.ملال / محل قابل و آن خواه و گیر پند

 ۀهم ینب کمشتر منطق از برخوردار معنوی و حکمی دستگاه یک بر تکیه با جز»آقای نصیری پس از نقل این سخن بنده که:  .2
 نوشته است:  «رفت مدرنیته جنگ به تواننمی اسلامی[ عرفان]یعنی فلسفه و  هاانسان

 به اهدستگ این. گویندسخن می اسلامی عرفان و فلسفه در مشترک منطق کدام از ما صدرایی فاضل نیست معلوم واقعا  »
کنده معنوی، و حکمی ایشان زعم  «است. بانشعا و اختلاف و تعارض و تناقض از آ

دقیق و منصفی است که این سخن بنده را ببیند و متوجه نشود که مراد  ۀخواننددقتی در برداشت از یک سخن! کدام آری! باز هم بی
نه نظریات و سخنان  است،« شناسی برهانی و وجدانیهستی»یا همان  «معنویت و عقلانیت منطق» در آن،« مشترک منطق»از 

 نفی «استنباط احکام شرعی از آیات و روایات، محتاج است به یک منطق مشترک عقلائی» مثلا   ن کهآیا معنای این سخ یکسان؟!
وان با تمی آیا پرداخت؟ سخن این نقض به فقهاء، نظرهایاختلاف کردنفهرست با توانمی آیا و فقهاست؟ بین در نظر اختلاف

 خواهدمی ونهچگ است، عاجز درونی مشترک منطق یک ایجاد از که یعهدستگاه فقه ش گفت: استناد به اختلافات موجود در بین فقهاء
توان با استناد به چند فتوای شاذ و ی مورد استفاده قرار گیرد؟! و آیا میانسانعنوان منطق مشترک حقوق و تکالیف در جوامع به

بیل سخنان، از متانت علمی و روشمندی قبول، اساس فقه و منطق فقاهت را زیر سؤال برد؟! بسیار واضح است که این قغیرقابل
علم فقه، علم حدیث، علم تفسیر یا علم کلام؟  کدام علم است که دچار اختلاف نظر نیست؟ اساسا  که علاوه آنبهره است. بهبی

شاهد بر  ننظرهایی که بهترین و گویاتریاختلاف کنید؟می یاد پریشانی تناقض و تعارض، عنوان با نظرهای علمی،اختلاف از چرا
 اسلامی است. آری! جناب نصیری عرفانزدگی در فضای فلسفه و محوری و دوری از شخصیتجویی، دلیلپویایی، بالندگی، حق

لالی زدگی و دجویان، خود به اتهام خود مبنی بر شخصیتعرفانپویان و نظرهای جدی در بین فلسفهبا اعتراف به وجود اختلاف
 اسلامی پاسخ داده است. عرفاندان به فلسفه و سخنان مشاهیر توسط علاقمن

                                                           
  mehrnews.com/xNmXn؛ آدرس یادداشت: 11/21/97. تاریخ یادداشت: 1
  https://b2n.ir/912609. ن.ک: 2
 ، از انتشارات مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام«عیار نقد». ر.ک: کتاب 3

https://www.mehrnews.com/news/4503113/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4503113/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4511290/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%A8%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4511290/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%A8%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4507374/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4507374/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 

82 
 

 اهل کاش ای. شودنمی ذوق متعالیه حکمت دامن در جز السلام، علیهم بیت اهل و قرآن توحیدی منطق بدانید که عظمت .3
یزی که کردید؛ همان چمی نقل هم را «عترت و قرآن پیشگاه در حقیقی عرفاء و حکماء خاکساری»هایی از نمونه و بودید انصاف

 کنید.معرفی می عرفانشما به غلط یا از باب مغالطه، آن را با عنوان توبه از فلسفه و 

ری توان قضاوت آقایان یثربی و فلاطوشناختی مییکی از ابهامات اساسی بنده این است که: چگونه و بر اساس کدام منطق روش .4
ت به حجم عظیمی از نظرات بزرگان و اساطین ـ که نافی اظهارات این عنوان فصل الخطاب مورد استشهاد قرار داد، اما نسبرا به

کند، نشاندن سخن خود، به سخنان شاذ یکی دو نفر استناد میچنین کسی که خود برای به کرسیتوجه بود؟ همآقایان است ـ بی
 هاخصیتش به استظهار»ه و از آن با عنوان پور ازغدی خرده گرفتتواند از استشهاد بنده به کلام متین و مستدل آقای رحیمچگونه می

 دانم.نمی واقعا  یاد کند؟ « خود دیدگاه انداختن جا برای

 و یفکر ۀجبه مقدمحضرت ولی عصر ارواحنا فداه، خط عنایتچه آقای نصیری قابل قبول بداند و چه نداند، به لطف خدا و با  .5
تعلق دارد و خواهد داشت؛ از رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه  «متعالیه متانقلابیِ حک علاقمندانِ » به اسلامی، انقلاب فرهنگی

طباطبائی و شاگردان ایشان، از جمله: رهبر معظم انقلاب. جناب نصیری باید بداند  ۀعلامچون مرحوم گرفته تا بزرگان دیگری هم
قلاب کند؛ هر کس به مبانی انانقلاب را روشن می فکری و فرهنگی ۀجبهمقدم که این خوشامد بنده یا ایشان نیست که تکلیف خط

فکری و  ۀجبهتر، در سازی اسلامی بر اساس فقه الله الاکبر ـ نزدیکسمت تمدنو رهبر انقلاب ـ از جمله ضرورت حرکت به
 تر.فرهنگی انقلاب عزیزتر، مؤثرتر و پیش

دانند. میبودن نبودن را صدرایین معتبر و اصیل، ملاک انقلابیکدام از صدراییاهای آقای نصیری، هیچنماییالبته بر خلاف مظلوم
و دیگر متشرعان عاقل، اعتقاد به مبانی انقلاب، پشتیبانی از نظام، تبعیت از راهبردهای رهبری  آنانبودن در نگاه بلکه ملاک انقلابی

خواهیم که دست از . فلذا از آقای نصیری میی حاکمیتی اوستهافراخوانها و و خودداری از مخالفت عملی و علنی با ابلاغیه
 مسائل ۀحوز در رهبری از عملی تبعیت در سخن مغالطه برداشته و موضوع سخن را به اختلافات کلامی و فقهی نکشد. آری!

 ت،ساست که ه بد مخالف هایدیدگاه تلاش برای حذف و های علمینظریافراد. اگر تنگ است، نه عقائد کلامی و فقهی اجتماعی
تلف های علمی مخه صدرایی، با طرح دیدگاهراستی کدام شخصیت موجّ به. های رسمی در مقابل ولی فقیه بدتر استخوانیمخالف

 کردندنبال اسلامی، جمهوری نظام قطعی کار دستور» گویدمی رهبر وقتی چرا که است این ما در حوزه مخالف است؟ سخن
کرده و علاوه بر ارتکاب خلاف شرع بیّن،  کارشکنی های خود،خوانیبا مخالف ایعده 1«است اسلامی ـ ایرانی پیشرفت الگوی

 ،چون آقای نصیریبعد از این اظهارنظر قاطع و رسمی رهبر معظم انقلاب، افرادی هم کنند؟حرکت نظام اسلامی را دچار وقفه می
راحی الگوی پیشرفت مشارکت نکنند؛ حتی اقدام به مباحثات علمی توانند در فرایند طمی ا  نهایت قطع به بطلان این راهبرد دارند، که

بخواهند در هر کوی و برزنی مخالفت خود را ابراز کرده و علاوه بر ابراز  کهاینو مناظرات تخصصی نیز هیچ منعی ندارد؛ اما 
جایز نیست. عملکرد جناب نصیری  شرعا  های اجتماعی نیز مشغول شوند، عقلا و سازیو جبهه ایرسانههای مخالفت، به جوسازی

ملی  از تولید حمایترغم اعلام رسمی راهبرد اقتصاد مقاومتی یا امر به شبیه عملکرد آن کسانی است که علی یقا  دقدر این حوزه، 
؛ یا نندکتوسط رهبر معظم انقلاب و به استناد اجتهادهای شخصی یا حزبی خود، با آن مخالفت کرده و در مسیر دیگری حرکت می
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کیدات رهبری بر لزوم اصلاح سیاست کنترل جمعیت، همکه علیکسانی های دنبال تحدید نسل بوده و با انگیزهچنان بهرغم تأ
 اند.مختلف در پی کارشکنی

ن و یه آنظر، تلاش برای توجنظر با ولی فقیه بد نباشد، اما انکار این اختلافچنین باید توجه داشت که حتی اگر نفس اختلافهم
 بد است. قطعا  برآشفتن از تبیین آن توسط دیگران 

بیند، رهبر فقید انقلاب با آیة الله میرزا جواد طهرانی را می ۀیمانکراندیشانه و که چطور جناب نصیری برخورد مصلحتعلاوه آنبه
بیند؟ الله شهید مطهری را نمیچون آیة هایی هموصف ایشان نسبت به شخصیتگرمی غیرقابلو پشت رضایتاما اعتماد، علاقه، 

نیست.  مطلوب ذاتی او ۀدهندنشانقلبی او و  رضایترهبر، دلیل بر  ۀیشاناندمصلحتایم که برخوردهای کریمانه و نیز گفته قبلا  
لله جل اع زمانروشنی چشم، شادی دل، آسودگی خاطر، سبکی بار و پیشرفت کار نائب امام  ۀیما چهآنراستی کیست که نداند به

که ه آنخود باشیم؛ ن ۀیفوظتعالی فرجه الشریف است، عملکرد امثال آیة الله شهید مطهری است، نه دیگران؟ ما باید در پی عمل به 
 چون تعطیلی درس تفسیر رهبر فقید ـ عملکرد ناموجهانگیزی از تاریخ انقلاب ـ همبار و حسرتهای تأسفجا بر قطعهبا تمرکز بی

رضوان الله علیه  طباطبایی ۀعلامرا از « برخورد با حاکم شرع ۀنحو»یم. ای کاش جناب آقای نصیری، لااقل خود را توجیه کن
 آموخت:می

 سمجل در نفر یکصد به قریب و آمدند گرد درس بر طلاب و کردم شروع را أسفار درس و آمدم قم به تبریز از وقتی من»
س در به که را طلابی ۀیشهر که دادند دستور اولا   علیه رحمة الله یبروجرد آیة الله حضرت کردند،می پیدا حضور درس
 ونهگبدین و فرستادند ما منزل به را خود خادم أحمد حاج آقای بعد، روز یا روز همان یا یا  ثان ... و. کنند قطع آیندمی أسفار
 ؛یانهمخف ولی خواندیممی أسفار انجهانگیرخ مرحوم نزد اصفهان علمیه حوزه در یجوان زمان در ما: بودند کرده پیغام
فیة   و یمبود نفر چند  ایدب و نیست صلاح وجههیچبه رسمی حوزه در علنی أسفار درس اما و ؛رفتیمیم ایشان به درس خ 
 و قهف مانند را رسمی و متعارف هایدرس این که ببرید پیغام من طرف از بروجردی آقای به: گفتم جواب در من! شود ترک

 من .یمندار کمبودی دیگران از و آمد برخواهیم آن درسی هایحوزه تشکیل و تدریس عهده از و ؛یماخوانده هم ام ،اصول
 غیرهم و مادیین باطله عقائد با مبارزه و حق اساس بر طلاب عقائد تصحیح برای فقط و فقط امآمده قم به تبریز از که

فیة   نفر چند با آیة الله حضرت زمان که آن در. باشدمی  مردم قاطبه و طلاب رفتند،می جهانگیرخان مرحوم درس به خ 
 اردو که ایطلبه هر امروزه ولی نبود؛ أسفار علنی هایحوزه تشکیل به نیازی و بودند پاک عقیده دارای و مؤمن بحمدالله

 و رسید طلاب به درد باید امروزه و! شودمی وارد اشکالات و شبهات از پر( دانجامه) چمدان چند با شودمی قم دروازه
 ما و ؛آموخت هاآنبد را اسلامیه حقه فلسفه و کرد آماده صحیح اساس بر مادیین و هاماتریالیست با مبارزه برای را هاآن

 سألهم أسفار ترک بر کنند حکم اگر ؛دانمیم شرع حاکم را آیة الله من حال عین در ولی. کنیمینم ترک را أسفار تدریس
 1«.گرفت خواهد خود به دیگری صورت

که از امثال آقای نصیری در مواجهه با نظرات صریح  چهآنصحیح برخورد با حاکم شرع جامع الشرائط؛ نه  ۀنحوآری! این است 
 شود:رهبر معظم انقلاب مشاهده می
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 توردس به ایشان اسفار درس دانیدمی. شدمی مخالفت طباطبایی آقای مرحوم وجود و فلسفه با قم ۀحوز در گذشته در»
 هم باییطباط آقای است؛ بوده ما فلسفی ۀحوز مرکز قم اخیر، ۀدور در. کند تدریس شفا شد مجبور ایشان و گردید تعطیل
 تاس نبوده طوریآن هایقلندرمآب آن از بوده؛ حدیث اهل و تفسیر اهل متعبّد، دائم الذّکر، مواظب، متشرّع، کاملا   انسان

 کاران را هاآن بتواند کسی که نبوده طوری هم اصولش و فقه و علمی ـ. مراتب نداریم کاری ار خصوصی جلسات البته ـ
 قرار تهاجم مورد طوراین نزد، عقب و داد ادامه را فلسفه و کرد جرأت که طباطبایی آقای مثل کسی در عین حال کند؛

 محدود دین علمای بین و جامعه در ما یفلسف معرفت و تفکّرات سطح امروز که است این نتیجه چیست؟ نتیجه. گرفت
 یگرد و قم در ایشان ۀتلامذ از یک ۀدرج استاد زیادی تعداد امروز داشت جا طباطبایی، آقای مثل استادی بودنِ  با. است

 باید شد، گذاریایهپ ایشان ۀیلوسبه که ایفلسفی جریان بنابراین بود؛ فعّالی فرد طباطبایی آقای. باشیم داشته هاآنشهرست
 چشم اب هم الأن و بودیم بروجردی آقای مقلّد وقت همان ما البته. است نکرده که کرد،می پیدا گسترش وسیعی شکل به

 ـ اسلامی ۀفلسف .شود تکرار نباید این. شد این اشنتیجه بود، هر چه بالاخره اما کنیم؛می نگاه ایشان به تعظیم و تجلیل
 عمل و ذهن در دینی معارف ۀهم مبنای است؛ دین ۀیپا است؛ اکبر فقه ـ گفتید مه درست و فرمودید شما که طورهمان

 1«.دارد احتیاج تلاش و کار به این و برویَد و کند پیدا استحکام و گسترش باید این لذا است؛ انسان خارجی

حرص  رستیزی از حکمت متعالیهگری و استکبانیامدن انقلابیکنم که این همه برای اثبات بیرونبه آقای نصیری توصیه می .6
مان زکه بیرون آمده است. ادلّ الدلیل علی امکان الشیء وقوعه. هر چه ایشان تلاش کند و صغری کبری بچیند، تا آن  فعلا  نخورد؛ 

رد. اگرچه بنده معتقدم کههایی همشخصیت که  چون رهبر فقید انقلاب قدّس سرّه پیش چشم ما هستند، راه به جایی نخواهد ب 
در مقام  فعلا  است، اما « های فقهی رهبر فقید انقلابهای حکمی و کنشی، نگرشعرفانهای گرایش»انقلاب اسلامی محصول 

ی رفانعتوان به این نتیجه رسید که اعتقاد به مبانی شخصیت ایشان، لااقل می ۀملاحظخواهم بگویم: با اثبات این عقیده نبوده و می
گری و استکبارستیزی ندارد. جناب نصیری هر چه را انکار کند، اعتقاد و حکماء، هیچ منافاتی با انقلابیو فلسفی و علاقه به عرفاء 

ند. آن تواند انکار کشدید ایشان به عرفاء و حکماء تا آخر عمر را نمی ۀعلاقی و فلسفی و عرفانقاطع رهبر فقید انقلاب به مبانی 
 : ـ 2«مکتب ملاصدراست ۀزبدچکیده و »لاب قول رهبر معظم انققدر ـ که بهشخصیت عالی

 کند؛ تعابیری مانند:جای آثار خود با تعابیر و القاب بسیار بلندی از صدرالمتألهین یاد می، در جایاولا  

 اعظم»، «الاسلامیة الحکماء افضل» ،«الکاملین العرفاء شیخ»، «الشامخین العرفاء شیخ» ،«السالکین العرفاء شیخ»
 ،«نفسه الله قدس صدرالمتألهین محققین، فیلسوف و فلاسفه محقق» ،«صدرالمتألهین حضرت الاطلاق، علی الفلاسفة

 طائفه فخر و فلاسفه محقق جناب» و «أجره اجزل و سرّه الله قدّس المتألهین و صدر الحکماء فلاسفه، محقق جناب»
 .«علیه الله رضوان صدرالمتألهین حقه،

 داند:خود را متأثر از صدرالمتألهین و آثار او می صراحتای به، در مصاحبهیا  ثان
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، یر اسلامیا غی یخ اسلامیدر تار ییهاتیا شخصیت یدارم که مطرح کنم؛ چه شخص یشخص ید کمیک سؤالِ شای»
 ییهاشما مؤثر بوده است؟ و چه کتاب یر قرار داده است و روی)ع( شما را تحت تأث یر از رسول اکرم )ص( و امام علیغ

 در شما اثر گذاشته است؟ قرآنبجز 

ه: د بتوان گفت در فلسفیم؛ شایما دار یادیز یهااج به تأمل دارد. کتابین سؤال الأن جواب بدهم. احتیبه ا توانمینمـ من 
شما  یراب توانمینمم. یکتب دار یلیهستند؛ خ یغن یلیما خ ی، از فقه: جواهر. علوم اسلامیملاصدرا، از کتب اخبار: کاف

 1«ء کنم.احصا

نویسد، راه کسب معرفت حقیقی و شناخت مکتب اسلام را ای که به گورباچف می، در آخرین سال عمر خویش و در نامهثالثا  و 
 داند:عربی میچون صدرالمتألهین و ابنی هممردانمراجعه به معارف موجود در آثار بزرگ

علاوه بر  گونه علومنید که صاحبان ایدستور ده توانیدیمد، یق کنیتحق هاینهزمن ید در ایل داشته باشیم یاگر جنابعال»
ا هما ـ در حکمت مشاء مراجعه کنند، تیعل اللهنا ـ رحمة یس یو بوعل یفاراب یهانوشتهنه، به ین زمیکتب فلاسفه غرب در ا

 یو ادراک معان بر آن استوار است، معقول است نه محسوس؛ یت که هرگونه شناختیت و معلولیروشن شود که قانون عل
ـ رحمة  یسهرورد یهاز به کتابیه دارد، معقول است نه محسوس، و نیکه هرگونه استدلال بر آن تک ین کلیز قوانیو ن یکل

گر به نور صِرف که ید یشرح کنند که جسم و هر موجود ماد یجنابعال یه ـ در حکمت اشراق مراجعه نموده و برایالله عل
د یاست؛ و از اسات یده حسیش مبرا از پدیقت خویاز حق انسانذات  ید است؛ و ادراک شهودازمنین باشدیممنزه از حس 
ن ـ مراجعه ین و الصالحییه و حشره الله مع النبیعل یـ رضوان الله تعال ینالمتألّهه صدر ید تا به حکمت متعالیبزرگ بخواه

شه از ماده منزه است و به احکام یده و هرگونه انداست مجرد از ما یقت علم همانا وجودیند، تا معلوم گردد که: حقینما
که  ؛برمینمنام  یعربن ابن یالد ییو از کتب عرفا و بخصوص مح کنمینمگر شما را خسته یماده محکوم نخواهد شد. د

دست ا  یگونه مسائل قونیزهوش خود را که در ایچند از خبرگان ت ید، تنین بزرگمرد مطلع گردید از مباحث ایاگر خواست
گاه گردند، که  یتر ز موکیف باریبا توکل به خدا از عمق لط ید، تا پس از چند سالیقم گردان یدارند، راه منازل معرفت آ

گاهیبدون ا  2«از آن امکان ندارد. ین سفر آ

ز تحریف یری اجلوگ صرفا  گونه فکر کنند؛ بلکه غرض، اشتباه نشود! غرض از طرح این موارد، آن نیست که بگوییم همه باید این
شخصیت رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه و تبیین فضای فکری و معرفتی حاکم بر حیات فردی و اجتماعی ایشان است. امید 

 که مفید افتد.آن

 آقای نصیری در بخش دیگری از پاسخ خود نوشته است:  .7

 عزاداری، ۀده در تمام: که است این نویسدمی مرادش و قطب برای مجرد روح در طهرانی حسینی مرحوم که کراماتی از»
 در اندوه و حزن حال و نورانی؛ درخشان چشمان و شدمی سرخ چهره. بود بسیار منقلب حداد[ اشمیدهس] حضرت حال

 غصه باختهجان شهید این برای که غافلند مردم چقدر: فرمودمی. بود مسرت و ابتهاج سراسر. شدنمی دیده ایشان

                                                           
 گیری انقلابمد حسنین هیکل دربارهٔ علل شکل، مصاحبه با مح172، ص1، جصحیفهٔ امامامام خمینی، سید روح الله، . 1
 111، ص12. همان، ج2
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و سپس « است. السلام علیهم بیت اهل مسرّت و شادی روز دارند ... . ]امروز[ تحقیقا  می پا به اندوه و تمما و خورندمی
 رسید زیپیرو به بود ظالمان از نفرت و شیعه حزن روز که عاشورایی به اتکاء با اسلامی انقلاب آیا»مرقوم داشته است که: 

 روز هک عاشورا از یعرفان تفسیر به اتکاء با یا ایستادند متجاوز صدام ربراب در آن از الهام با مقدس دفاع در رزمندگان و
 «است؟ ابتهاج و سرور و شادی

طلوع »کنم که هم انقلاب اسلامی و هم دفاع مقدس، به برکت جناب آقای نصیری! با اطمینان کامل و با ایمان راسخ عرض می
این مرز و بوم بود که به پیروزی رسید. چرا  آنانجوهای در دل« ء خداایجاد عشق به خدا و لقا»و « یِ اسلام عزیزعرفانمعارف 

های رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه به گوشتان نخورده است؟ ها و پیامکدام از سخنرانیگویید که گویا هیچای سخن میگونهبه
و  زنید؟ اگر با مبانی انقلاب، دفاع مقدسا به نشنیدن میاید یا خود ربیانات آن عارف دلسوخته خطاب به ملت ایران را نشنیده واقعا  

ها، برداشت نادرست خود از معارف خواهید با تحریف واقعیتمی کهاینمهم نیست؛ اما  اصلا  نگاه رهبر فقید انقلاب مشکل دارید، 
ده، برای یک بار هم که ش لطفا  ک است. دین و انقلاب را به نام انقلاب و رهبر انقلاب تبلیغ کنید، خیلی مهم و در عین حال، خطرنا

 ایشان گوش فرا دهید؛ آن شخصیت عظیم القدری که بر اساس دیدگاه او: ۀدهندتکانحوصله کنید و به سخنان نورانی و 

ای است برای درک معادلات معنوی موجود در ، انقلاب اسلامی ایران، فرصتی است برای فهم توحید افعالی و صفاتی، زمینهاولا  
 ۀیجتنی این ملت نیز چیزی نیست جز هاجوانطلبی در شهادت ۀیروحالم و بستری است برای دیدن تجلیات خداوند. پیدایش ع

 آفرینی باری تعالی و تصرف او در قلوب:الهی، تحول ۀارادنفوذ 

ذِ  اییفهشره ین آیدر ا» وا الیکه آقا خواندند ]وَعَدَ الله الَّ وا مِنْکمْ وَ عَمِل  الِحاتِ لَ نَ آمَن  مْ فِ یصَّ ه  رْضِ کمَا اسْتَخْ  یسْتَخْلِفَنَّ
َ
لَفَ الْأ

ذِ  مْ دِ ینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَ یالَّ ذِ یمَکنَنَّ لَه  م  الَّ مْ وَ لَ  یارْتَض ینَه  مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا  یلَه  ه  لَنَّ ونَنِ یبَدِّ د  ئا  وَ مَنْ یشَ  یشْرِکونَ بِ یلا  یعْب 
ونَ[ کفَرَ بَعْدَ ذ م  الْفاسِق  ولئِک ه  هم  ک جهتیدا کرد؛ یبود که تحقق پ یک جهت مربوط به ذات مقدس حق تعالیلِک فَأ 

ک جهت هم مربوط به ماست: ی. ... یمنیما را به ا یهال کرد خوفیبود تبد یکه مربوط به قدرت الهمربوط به ماست. آن
ونَنِ ی د  . ما بایشَ  یشْرکِونَ بِ یلا  یعْب  ک قرار یرها را ما شک با او قرار ندادن. نه قدرتیرا شر یم؟ عبادت خدا و کسیکند چه یئا 

را ما صاحب  یم. کسیها را قدرت او بدانم؛ و همه قدرتیز را از او بدانین را. همه چیاطیم؛ و نه نَفْس اماره را؛ و نه شیبده
 یمتفرق م، مردمینداشت یلاتیم، تشکینداشت یقدرت م،ینداشت یزیم. ما چیرا از او بدان یروزین پیم الا او؛ ایقدرت ندان

ما  یهاکه همه دلکه ما را مجتمع کرد، آنمشغول به کار خود و حال خود و همه گرفتار دست جبارها. آن یم، هر کسیبود
 یچ بشریبود. ه یک مقصد خلاصه کرد، آن ذات مقدس حق تعالیکه همه مقاصد مختلفه ما را در ک جهت کرد، آنیرا 
 یهاآنمختلف، مک یمختلف، مقصدها یهاکه اغراض مختلفه، گروه یجاد کند، نهضتیا یچو نهضتک همی تواندینم

 که عالَم مجتمع شده یدر مقابل قدرت توانستیمیمک جامعه واحد. ... ما یها همه برگشت به نیدور از هم، افراد متشتّت، ا
فر افراد را چند ن توانیمینمم، ما که یک محله را با هم مجتمع کنی توانیمینمم؟ ما که یبکن یکار توانستیمیمبود با هم، ما 

 یو جاهل، کس ملأر یتا غ ملأرمرد، و از یرا از مرکز تا حدود، و از بچه تا پ یک ملتی توانیمیمم، ما یک راه ببریبا هم در 
 اجاینحفظ قدرتشان در  یبرا کردندیممسائل  که طرح ییهاآنک جا مجتمع کند؟ ... یها را در نیا توانستیمر خدا یغ

غافل بودند از  هاآن. کردندینمات را یحساب معنو هاآن. ... کردندیمت را یماد حساب هاآنشان غلط درآمد. یهاحساب
 یک اشخاصیش، به یهاجوانک ملت متبدل شد به ی. ... چطور کندیمک ملت را متبدل یکه با اراده خودش  یآن قدرت
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 یتصرف کند در ارواح مردم؟ ک تواندیم یجاد کند؟ کیا تواندیم یرا ک ین تبدل روحی؟ ... اکردندیمشهادت  یه آرزوک
ب القلوب است؟ توجه به خدا داشته باش قلِّ د. نه در عبادت تنها، در یک قرار ندهیرا شر یچ در مقابل خدا کسید و هیم 

 ش برده؛ وین نهضت را خدا پیاد خداست؛ قدرت خداست. ایفر شنویدیم که ییادهاین فریز؛ نه عبادت تنها. همیهمه چ
که شغلشان کسب و کار بود و تمام قوا هم دست  یک عده هم بازاریم و یما چهار تا معمّم بود یعین طبیالا به حسب مواز

 ن طرف، منصرفشان کرد ازیه ارا برگرداند ب هاآنفوج فوج از  یدا شد، هین نهضت پیکه ا ین خدا بود که وقتیبود. ا هاآن
سرِ  یبالا آمدندیمده بودند یکا خریکه از امر هایارهطن یرا استعمال کنند، و الا اگر صد تا از ا شانیطانیش یآن قوا کهاین

 در یجاد خوفین هم منصرف کرد. ایرا از ا هاآنم، اما خداوند ی، ما قدرت نداشتکردندیمسرِ شما و بمباران  یما و بالا
ها ینییشان رو آورد به مردم، پاید؛ خود قواین. از باطن خودشان از هم پاشیشان را بست راجع به ایکرد که دست و پا هاآن
؛ وندشنینمها ییها از بالانیییگر پاینبود، به هم خورده بود، د یفرار کرد عاد کهاینها اطاعت نکردند. ییگر از بالاید

ن آفتاب ید. خدا ظاهرتر از اینین امور ببیاز خداست، خدا را در ا اشهمهده شده بود. یاز هم پاش ییقدرت فرمانفرما
 1«است.

تجلیات خاص الهی و یعنی عبور از حجاب نفس؛ شهادت یعنی عشق به خدای  ۀمشاهد، شهادت، یعنی نظر به وجه الله، یعنی یا  ثان
خودخواهی؛ شهادت یعنی اتصال به رفیق اعلی، یعنی رسیدن به  بزرگ، یعنی پیوستن به معشوق و یعنی رهایی از بند خودبینی و

یه نشینی با سیدالشهداء علها؛ شهادت یعنی لقاء پروردگار، یعنی ورود به ضیافة الله و یعنی همآرامش و یعنی رهایی از گرفتاری
 مستانه و شادی وصول؛ شهادت یعنی عشق: ۀقهقهالسلام؛ شهادت یعنی 

د هفت خصلت است ... و مهم آن، یشه یه و آله و سلم نقل شده است که برایالله عل یکرم صلاز رسول ا یروایتدر »
د یوجه الله ... . شا به کندیمد نظر یـ که شه روایتن یکه ـ به حسب ا فرمایندیم. فرمایدیماست که  ین خصلتیآخر

ن یهست، تمام ا یات حق تعالیو تجلهست و وجه الله است  ین ما و حق تعالیکه ب ییهان باشد که حجابینکته ا
ن حجاب ین حجاب را داد، ایل الله و در راه خدا ایسب یف ی. ... و اگر کسانسانبه حجاب خود  شوندیم یها منتهحجاب

ها را شکسته است، خود ن مبدأ همه حجابیم کرد، ایات خودش بود تقدیکه داشت که عبارت از ح چهآنرا شکست، و 
بارک و ت یکه خدا ییم کرده است. ... شهدا، شهدایت خودش را شکسته است و تقدیو شخص ینیدبرا شکسته است، خو

شان که در دست چهآن، و کنندیمم یجان خودشان را تقد یتبارک و تعال یو راه خدا یتبارک و تعال یل خدایو در سب یتعال
ن حجاب که برداشته یا یتبارک و تعال یض خدا، در عوکنندیمم خدا یدارند تقد هاآناست که  یزین چیاست و بالاتر

ز را در راه خدا داده ید شد چون همه چیکه شه ید ... وقتی. ... شههاآن یبرا کندیم ی، تجلهاآن یبرا کندیمشد جلوه 
ر  ی»به او و آن هم  کندیمجلوه  یتبارک و تعال یاست، خدا  یاست که برا یزین آخر چیوَجْهِ الله. ا یالجلوه خدا، « یالنْظ 

ا هم هست، شهدا یانب یکه برا ین آخر منزلیشهدا ا یکه برا انددادههست. ... مژده  انسان یاست که برا ی، آخر کمالانسان
 2.«رسندیمن آخر منزل یخودشان به ا یهم به حسب حدود وجود

                                                           
 211، ص9. همان، ج1
 121، ص21. همان، ج2
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 دانمیمن حال، یشکل است، در عار میمن بس ین دو بزرگوار ]شهیدان رجائی و باهنر[ براین حال که شهادت ایمن در ع»
 یراگر بیما هست، د یکه الأن برا ییهاطور گرفتارینیآرامش هست و ا هاآن یو برا اندشدهمتصل  یاعلق یبه رف هاآنکه 
ک یتبر یو ملت اسلام هاآن یهاخانوادهو به  هاآنن جهت، به یدند به مطلوب خودشان و از ایرس هاآنست و ین هاآن

 1.«کنندیمم یتقد یین شهدایکه چن نمکیمعرض 

ذِ » وا فِ یوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ تِل  هِمْ یلِ الله أَمْواتا  بَلْ أَحْ یسَبِ  ینَ ق  ونَ اء  عِنْدَ رَبِّ پس از  یمه بحث در زندگیه کرین آی. ... در ایرْزَق 
ن یاست. ... ا« افة اللهیض»رود در و و« ات عند الرّبیح»در راه حق،  یست ... . بلکه شرف بزرگِ شهدایا نیات دنیح
 ستین همان نیا ای. آباشدیمافة الله ین لقاء الله و ضیدر آن است. ا یدر بهشت و روز یر از زندگیغ ین روزیات و ایح

لِ  استصاحبان نفس مطمئنه وارد  یکه برا لِ  یعِبادِ  یفِ  یفَادْخ  تِ  یوَ ادْخ  ه یلع دان سلام اللهید شهیکه فرد بارز آن س یجَنَّ
ن بالاتر که در یل الله است، از ایه السلام که همان سبین علیدان در راه مرام حسیشه یبرا یامژدهاست؟ اگر آن است چه 

خول دان اجازه دین شهیکه آن حضرت حاضرند، به ا یافتیو در ض شودیمل الله وارد یسب ید فیکه آن بزرگوار شه یجنت
وَد.یایدر وهم من و تو و شما ن چهآناست و  یبهشت یهاافتیر از ضیدهند که آن غ  2«د، آن ب 

ر ی؛ و غاییغنل. خداوندا! تو یر از تو همه ذلی؛ و غیزیچ. خداوندا! تو عزیر از تو همه هی؛ و غییز تویخداوندا! همه چ»
به  یگریورت دن خدا صید یاریها دفاع مقدس، دارد. پس از سال یگرید یجنگ امسال حال و هوا ۀهفتر. یاز تو همه فق

ن یستند، و در کمیغافل ن یافته است. و دشمنان خدا و خلق خدا آنی یشتریضرورت ب یجنگ یخود گرفته است. آمادگ
 یو در شاد شانمستانهاست نابود کنند. ... شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در قهقهه  ییرا خدا چهآنتا  اندنشسته

هِمْ  وصولشان ونَ عِنْدَ رَبِّ لِ  خطابهستند که مورد  یامطمئنه؛ و از نفوس اندیرْزَق  لِ  یعِبادِ  یفِ  یفَادْخ  تِ  یوَ ادْخ   یجَنَّ
 3.«شکافدیممش بر خود یصحبت عشق است و عشق؛ و قلم در ترس جااینپروردگارند. 

ه حیات به عالم ملکوت، ایمان بانس با مرگ، پذیرش ما وراء الطبیعه، اعتقاد  ۀیجنت، نترسیدن از مرگ و استقبال از شهادت، ثالثا  و 
اعتقاد دارد، مرگ در راه خدا را آسان « انا لله و انا الیه راجعون»بعد از موت و علاقه به نعمات جاوید است. کسی که به حقیقت 

هد؛ دخدا میوجودش را به  ۀهمکند؛ کسی که دنیا را فانی و ما عند الله را باقی بداند، سمت موت اختیاری سوق پیدا میدیده و به
 بیند:حوادث عالم را مقهور مشیت الهی بداند، همه چیز از جمله مصائب و مشکلات را خوب و شیرین می ۀهمو کسی که 

؟ دترسیمکند  ین عالم خالیخرقه را از ا کهاین یدار هم برانیم. دین نداریم، دیمقاصد اسلام بترس یما برا چهچناناگر »
م؟ یترسم در صف شهدا. بیم و برویم که در راه خدا کشته بشوید شکر کنیم، بایاعتقاد داشته باش ن عالم رایا یاگر ما ماورا

خوب  یک جایوعده کرده به ما که  یتبارک و تعال یندارد. خدا یین عالم جایر اید بترسد که غیم؟ آن بایز بترسیاز چه چ
م؟ چه یم. ما از چه بترسید دارم که رفتار کنیم؛ امیفتار کندوارم که رید؛ و ما امین من رفتار کنیبه د چهچناند، اگر یدار

ها ن کثافتکارییراحت ماست؛ از ا ید؛ اول زندگین است که ما را اعدام کنیم از شماها؟ شما آن آخر امر ایما دار یترس
 یلموت من الطفل بثدطالب آنس باابیما فرموده: و الله لابن ی. آقاشویمیمن رنج و مِحَن خلاص ی؛ از ارویمیمرون یب
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م، یم. ما اگر از مرگ بترسیعه او هستیم، لکن ما شیهمچو دعواها بکن توانیمینم، ما البته اندفرمودهشان ی. خوب اامه
 1«ست.یعه قبول نین است که ما وراء الطبیش ایمعنا

ردن، از شهادت، باک یهاجوانبدخواهان ما گمان نکنند که » ما به ما  یایاست که از اول یدارند. شهادت ارث یما از م 
 انیمدیمات ین حیات بالاتر از ای. ما که بعد از موت را حدانندیمد از مردن بترسند که بعد از موت را فنا یبا هاآن. رسدیم

 2«م.یدار یچه باک

دوارم ی. و من امفه استیک وظی یو در راه او فداکار رویمیمخدا  یم. به سویم. همه از خدا هستیهمه ما از اسلام هست»
دوارم یصدر اسلام محشورشان کند. و به شماها صبر بدهد. اجر بدهد. و ام یکه خداوند رحمت کند شهدا را و با شهدا

 3«ت برسد.یما داشتند به فعل یکه شهدا ین آمالیجه برسد، و بر این نهضت به نتیکه ا

است که از  اییههدبه اسلام،  کنیمیمه یکه هد چهآنم و یچ نداریم از اوست. از خود هیم، ما هر چه داریما از خدا هست»
ه ب یو سرفراز یها با پاکن امانتیو ا گردانیمیبرمرا به او  هاامانتبه ما مرحمت شده است و ما  یتبارک و تعال یخدا
 4«ن جهان واقع شدند.یملت و مظلوم یشتافتند و موجب سرافراز یتبارک و تعال یخدا یسو

ز را از او دانستند یز از اوست. اگر همه چیخدا را بدانند و بدانند که همه چ یهانعمتق بدهد که قدر یرا توفخداوند همه »
 کهآنزانمی. ما در فقدان عزبیندیماز خودش  انسانن است که یا یها برا. ناراحتیشوندینمز ناراحت یچ چیگر در هید

ه هست ک یها نعمتنیم که اینیم و ببی. اگر ما همه را از خدا بداندانیمیم ها را از خودماننیا کهاین یبرا شویمیمناراحت 
ها را ما واقعا  در قلبمان ادراک نیش خودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر ایپ بردیمهست که خدا  یخدا داده، نعمت

که  یسانک یبرا شودیمد ی، عکه مجروح شدند یکسان یبرا شودیمد ید دارند، عیکه شه یکسان یبرا شودیمد یم، عیبکن
 5«ها همه از او هستند.نیزان خدا هستند، ایزان، عزین عزیا کهاین یزان خودشان را از دست دادند، برایدر راه خدا عز

 یم و به سوین است که ما از خدا هستیم، ایها که همه ما با هم شرکت داربتین مصیماها هست در ا یه تسلیکه ما چهآن»
ا  عنایتاست که خدا به ما  یم اماناتیم. هر چه داریندار یزی. ما از خود چردیمگیبرمخدا  هِ فرموده است. إِنَّ : ما همه لِلَّ

شان ار خودیل کردند که با اختیتحص هاآن. سعادت را گردیمیبرماو  یم و عاقبت به سویم؛ ملک خدا هستیمال خدا هست
 یم خدا کردند و برگشتند به خدایستادند و جان خودشان را تسلیبل کفر اخودشان در مقا یو با جهاد خودشان و با رزمندگ

ل کند و ین سعادت را تحصیاست، چه بهتر که ا ین راه را برود و مردنید ایبا کهآنانسبا سعادت و آبرو. ...  یتبارک و تعال
 6«؛ شهادت.یاریامانت را به صاحب امانت بسپرد؛ موت اخت
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 یداش خین شهدا زنده هستند و در پیاست. و ا یو ابد یباق شودیمم یخدا تقد یبرا چهآنت و اس یاست فانیاز دن چهآن»
هِمْ یتبارک و تعال ونَ : عِنْدَ رَبِّ را به  یشگیهم یهاو روزی یمعنو یهاروزی یتبارک و تعال یالأن در درگاه خدا هاآن، یرْزَق 

رک تبا یم کردند و خدایکه داشتند و آن جان خودشان بود، تسل چهآنم کردند و یکه از خدا بود تقد چهآنشدند و  نائلآن 
 هاآنم. ین راه را برویم ایم که نتوانستید تأسف بخوریم. ما بایو ماها عقب ماند پذیردیمرفته است و یرا پذ هاآن یو تعال

ن راه راهرو یم و در ایر کنیقافله سن یم در ایم و نتوانستیدند و ما عقب ماندیشقدم بودند و رفتند و به سعادت خود رسیپ
او برخواهد گشت. پس چه بهتر  یم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سویم. ما از خدا هستیباش

خدا و  یار کند موت را برایاخت انسانانتخاب کند شهادت را در راه خدا و  انسانو  یباشد و انتخاب یاریکه برگشتن اخت
 1«اسلام. یراشهادت را ب

 یراننگ یچ جایم هیبگو خواستمیمها ناراحت هستند؛ د؛ چون گزارش دادند بعضیییبه فرماندهان سپاه و ارتش بگو»
د با آغوش باز ین و بایریت خداوند است که هر چه او بخواهد همان خوب است و چون عسل شیست. ... عمده مشین

 ات بعد. و مطمئنید و از هم اکنون در فکر عملید. محکم باشیز نگران نباشیچ چیم و از هیباش خواهدیماو  چهآن یرایپذ
 2«خدا باشد که شکست ندارد. ید. اگر کار برایروزید. امروز هم پیروزید که پیباش

 یک بار دیگر به این جملات رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه دقت کنید: لطفا  

ر از تو یو غ اییغنل. خداوندا! تو یر از تو همه ذلیو غ یزیچ. خداوندا! تو عزیهر از تو همه یو غ ییز تویخداوندا! همه چ»
او برخواهد گشت. ...  یخداست و همه عالم به سو ۀجلوعالم از خداست،  ۀهمم همه؛ یر. ... ما از خدا هستیهمه فق

ها م؛ و همه قدرتیز را از او بدانیهمه چن آفتاب است. ... ید. خدا ظاهرتر از اینین امور ببیاز خداست؛ خدا را در ا اشهمه
 دشنوییمکه  ییادهاین فریم. ... همیرا از او بدان یروزین پیم الا او؛ ایرا ما صاحب قدرت ندان یم؛ کسیرا قدرت او بدان

ت خداوند است که هر چه او بخواهد همان یش برده. ... عمده، مشین نهضت را خدا پیاد خداست؛ قدرت خداست. ایفر
وجه د. ... تیز نگران نباشیچ چیم و از هیباش خواهدیماو  چهآن یراید با آغوش باز پذین و بایریاست و چون عسل ش خوب

ر ید هم ... نظیز. ... شهید؛ نه در عبادت تنها، در همه چیک قرار ندهیرا شر یچ در مقابل خدا کسید و هیبه خدا داشته باش
ر  یبه او و آن هم  کندیمجلوه  یتبارک و تعال یرا در راه خدا داده است، خداز ید شد چون همه چیکه شه یاء، وقتیانب نْظ 
ل متص یاعلق یبه رف هاآنوستند. ... یش پیبزرگ به معشوق خو یبا عشق به خدا آنانوَجْهِ الله. ...  یالخدا،  ۀجلو یال

دند یرس هاآنست و ین هاآن یگر برایا هست، دم یکه الأن برا ییهاطور گرفتارینیآرامش هست و ا هاآن یو برا اندشده
ن یات و این حیافة الله است. ... ایات عند الرّب و ورود در ضیدر راه حق، ح یبه مطلوب خودشان. ... شرف بزرگِ شهدا

د و را برو ن راهید ایبا کهآنانس. ... باشدیمافة الله ین لقاء الله و ضیدر آن است. ا یدر بهشت و روز یر از زندگیغ یروز
 «؛ شهادت.یاریل کند و امانت را به صاحب امانت بسپرد؛ موت اختین سعادت را تحصیاست؛ چه بهتر که ا یمردن

 نیست پس چیست؟! عرفانعنوان روح حاکم بر نهضت الهی رهبر فقید انقلاب ـ اگر این جملات ـ به
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، وقتی «خلاصی از رنج و محنت و گرفتاری»که شهادت یعنی  ، وقتی«هابالاترین مژده»جناب آقای نصیری! وقتی که شهادت یعنی 
، «حیات برتر»، وقتی که شهادت یعنی «رسیدن به مطلوب خود»، وقتی که شهادت یعنی «اول زندگی راحت»که شهادت یعنی 

ه ورود ب»، «الله لقاء»و وقتی که شهادت یعنی « های معنوی دائمی در پیشگاه خداوندمندی از روزیبهره»وقتی که شهادت یعنی 
انست د« شادی وصول»و « مستانه ۀقهقه»، باید هم شهداء را غرق در «اتصال به رفیق اعلی»و « پیوستن به معشوق»، «ضیافة الله

گفت. آری! این است معنای سخن مرحوم حداد رضوان الله علیه؛ همان سخنی که به لطف خدا و « تبریک»را « عید شهادت»و 
را به استقبال از مرگ در راه خدا  آناناین مرز و بوم نهادینه شد،  آنانجوکت انقلاب اسلامی ایران، در دل و جان اولیاء خدا و به بر

 فرستاد و اسباب پیروزی اسلام و اهل اسلام را فراهم آورد.

م و اصحاب آن شدند که این سخن، با ضرورت عزاداری بر سیدالشهداء علیه السلازنان و مخالفان متوجه میو ای کاش طعنه
ریر در شب عاشوراء»طور که گونه منافاتی ندارد؛ همانحضرت هیچ و « او بر غربت امام در روز عاشوراء ۀیگر»با « مزاح ب 

 هیچ منافاتی ندارد.« سر برادرهای او در کنار بدن بیناله»با « دیدن ماجرای کربلا توسط زینب کبری سلام الله علیهاجمیل»

 : ادبی نوشته استبرانگیز پاسخ خود، با لحنی آلوده به جسارت و بیبار و ترحمتأسف یقتا  حقر بخش جناب نصیری د .8

 هرانیط حسینی الله آیة مرحوم یعرفان آثار به آنان وافر علاقه مشهد، صدراییان مورد در تأمل قابل شدت به موارد دیگر از»
 بندلنع و آهنگر تکریم و تجلیل و توصیف در ای،صفحه دهفتص به قریب کتاب این. مجرد روح کتاب جمله از است،
 وجود اب را طهرانی الله آیة و بوده رسیده کامل انسان مقام به طهرانی آقای اعتقاد به که است حداد هاشم سید نام به ایعامی
 دهاخوانفر یعرفان به هاست. ... ]فلذا[ بند بوده کرده خود مرید و شیفته ،عرفان و فلسفه و اصول و فقه تحصیل هاسال
 ه،نخوانددرس و نرفتهمدرسه بندنعل یک از و است معرفت و فقاهت و علم بر سوادیبی و جهل ۀکنندمقدم ... که شوممی

 «سازد.می خدایی و الوهیت ۀرتب با کامل انسان

یت داند ملاک معرفت، عبودیت، معنویت، نوراناعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بسیار متأسفم که آقای نصیری هنوز نمی
یت، این علوم ظاهریه نیست؛ که اگر بود نباید مقام امثال سلمان، ابوذر، مقداد، میثم، کمیل، ابوحمزه، هارون مکی و البته انسانو 

چه باید  ا  یقتحقتر باشد. دار امام سجاد علیه السلام از مقام دیگر اصحاب فقیه یا متکلم معصومان علیهم السلام بالاغلام اصطبل
فلک را  ا و واعترتایشان گوشقرآنو عترت بیگانه بوده و در عین حال، فریاد وا قرآنگفت به کسانی که با اولیات و بدیهیات معارف 

 کر کرده است؟

 آقای نصیری نوشته است:  .9

 دیدگاه خلاف بر و نیست کرده ذکر دعائی آقای که محترمی اسامی این به منحصر حوزه، نویسندگان و دانشوران»
 ... و فلسفی و کلامی و فقهی هایزمینه در حوزه، در متعددی هایگرایش صدراییان، ۀخواهانتمامیت و انحصارطلبانه

 علاوه) مق علمیه ۀحوز در صدرایی ۀفلسف ویژهبه و عرفان و فلسفه نقد در قوی جریانی که است دهه یک از بیش. دارد وجود
 ثارآ تولید منشأ و کرده خرق را عربیابن و ملاصدرا نقد از هراس اتمسفر و شده ایجاد( مشهد ۀحوز در آن ۀینیرد ۀسابق بر

 «.تاس بوده عقاید اصول و توحید موضوع در عدیده علمی مناظرات و وحیانی و عقلی ایجابیِ  و( انتقادی) سلبی کلامی
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 هایگشاییگره» و «علمی هایخروجی» بلکه نیست؛ بحث محل حوزه، در مختلف هایگرایش شود: اصل وجودولکن عرض می
از  !الله بسم. نیست ایپیچیده و دشوار کار وجههیچگیری آن بهاست؛ چیزی که ارزیابی و اندازه بحث محل ست کههاآن «عملی

 اقمشت سخت دهد که ارائه را یبرای نظام اسلام آنانمفید  و آثار خود همفکران از فهرستی بنده، خواهم که مثلآقای نصیری می
 .خواندنیم و شنیدن و دیدن

 جناب نصیری نوشته است:  .11

 هن ،روبروییم دلالی با ما حوزه در: فرمود و تاخت علم دلالی خاطربه حوزه به شدتبه آملی جوادی الله آیة یرا  اخ همین»
 دانشوران از ریبسیا ۀدربار ایشان دیدگاه این اگرچه. نداریم باشند علم ۀتولیدکنند که تاسه امروز طلبه، هزار پنجاه تولید و از

 اقرار باب از اما نیست، صادق گرفته، چالش به را صدرایی ۀفلسف که ایکلامی جریان خصوصبه حوزوی، عالمان و
 ثارآ لیدلا جز چیزی اغلب که ـ صدرایی ۀنحل یعرفان و فلسفی تولیدات مورد در تواندمی نافذ انفسهم علی العقلاء
 «.شود قبول به تلقی عجالتا   ـ نیست یونانی عرفای و فلاسفه

 سخن دبع و چرا قبل. خطا شده است بزرگان و برداشت از آن دچار اقوال نقل در ولکن باید عرض کنیم که: متأسفانه ایشان باز هم
ن خن ایشان را ببیند و متوجه نشود که مرادشاراستی کیست که مجموع سبه بینید؟نمی و فضای حاکم بر آن را آملی جوادی الله آیة
 لقنفی مط» نه ؛«با چاشنی مبالغه، برای تحریک و تهییج مخاطب»است؛ آن هم  «خراسانی محقق ۀرد در علم تولید بیان ندرت»

 ؟«علم و نوآوری توسط حوزویان هرگونه تولید

که آن اجمالا  زغدی نیز در نوع خود جالب توجه است. پور اشده از جناب آقای رحیمبرخورد آقای نصیری با مطالب نقل .11
ه دوست کتر آنپور نیست؛ و نامناسبهای جناب نصیری، توجیه مناسبی برای فرار از واقعیت سخنان آقای رحیمکدام از بهانههیچ

ا این کار، که بئه کند؛ غافل از آنپور، برداشت ما از دیدگاه ایشان را تخطمحترم ما خواسته است با نقل دو مطلب دیگر از آقای رحیم
ث طولانی اگرچه بح جاایندقتی و روشمندنبودن خود در برداشت از سخنان دیگران را برای چندمین بار اثبات کرده است. در فقط بی

صیری، قای نمنظور آشنایی با یکی از مصادیق تقطیع و تحریف در سخنان آکنم که بهشود، اما از خوانندگان محترم تقاضا میمی
 پور ازغدی را ملاحظه کنند:متن کامل سخنان آقای رحیم

 و شرق در یعرفان و یمعنو مختلف یهاحلقه در دیبرو شما اگر. است یبزرگ یهاآموزش معارف موجود در ادعیه[»]
 م،یکنینم استفاده ما و ماست دسترس در یمجان طوربه که هستند ییهاآموزش نیچن محتاج چقدر دینیبب ا،یدن غرب
 قصد به ار زورشان ۀهم خ،یتار در یاله ۀفلاسف که دینیبیم شما. بود تیبشر به یبزرگ کمک نیا اما. است یگرید بحث
 نیا با کنندیم مناجات دارند که یوقت عاقبت امدین دلشان هم خودشان و نرفتند بالاتر العلل علت اثبات از زدند، قربت

 صدا گونهنیا را خدا که امدین دلشان هم خودشان. الوجود واجب ای العلل علت ای یاول تعل یاکه بخوانند را خدا هانام
 چشم با دور از بلکه ابد.ی دست قتیحق به نتوانست اءیانب از مستقل هم یبشر عرفان. است نیهم هم یبشر عرفان کنند.
 هانیا زحماتشان، همه رغمیعل اند،دهز عالم غرب و شرق در یبشر یعرفا که ییهاحرف یول اند؛کرده بو یگاه بسته
 اسلام هک یتیمعنو ایآ کجا؟ داده ارائه خداوند از شانیا که یریتصو کجا؟ اندگفته( ص)اء یالانب خاتم و ایانب چهآن و کجا
 آمدند هک هم یاله یدهند یکی است؟ عرفایم ارائه هانیا و تونیش نییآ و سمیبود و سمیتائوئ که یتیمعنو با داده ارائه
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 ضیف»و « اقدس ضیف» و« یشهود و یوجود یتجلّ » و «و حبی یذات یتجلّ » مفاهمی چون« علیت» یجابه حداکثر
 و کجا آورد اءیخاتم الانب که یدیتوح آوردند، ایانب که یدیتوح آن باز اما بود؛ هم قربت قصد به و کردند مطرح را «مقدس

وحدت وجود مادیین است.  از ریغ که میگویم را یاله« ت وجودوحد»کجا؟ تازه من آن  انیصوف وجود وحدت نیا
 هگرچ گران.ید و یعربابن مانند یبزرگان تا ونیرواق و نیفلوط از دارد، هم مختلف یهاقهیوحدت وجود الهی که خود طر

 دیتوح نیهم تندخواسمی و اندکرده یبشر معارف به هم یبزرگ خدمات و مأجورند هاآن ۀهم ،یاله یعرفا و فلاسفه ۀهم
 بشر هب( ص)اء یالانب خاتم ژهیوبه اءیانب را اتیح نیا و جهان نیا یاصل راز کشف راه یول بفهمانند، و بفهمند را اءیانب

 .ستایخاتم الانب یوح نیهم بزرگان، ۀهم یعرفان مکاشفات و یفلسف معارف خصوص در یداور یبرا ما ملاک و آموختند
 از! دیکن ملاحظه غرب و شرق در را یبشر یعرفا یعاد مکاشفات نیترفیلط و یعقل یهاتلاش نیتردهیچیپ شما ...

 هاآن یهاوپازدندست نیا چقدر دینیبیم د،یباش داشته گذرا تأمل کی هانیا یرو بر ن،یچ و هند تا ونانی یعرفان مکاتب
 عرفةم عت،یطب یماورا از( ص)اکرم  امبریپ میتعال نبود اگر ما، هم امروز و است مذبوحانه حال نیع در و مظلومانه بانه،ینج

 شتریب ییسو کور کی عالم، ملکوت از و عتیطب یماورا از امروز نبود، اگر بود، شانیا دستاورد که تیعقلان نیا و الله
 انواع عرضم در که میداشت او به یمجمل عشق و مبهم یتیمعنو فقط ما( ص)اکرم  غمبریپ میتعال بدون. نبود ما چشم شیپ

 از که یحیمس عرفان ای یهودی عرفان حال .... بود هاجنایت و خرافات با توأم یحت یگاه و تابوها و هاشرک و خرافات
 نطقهم است، عرفان مرکز که شرق سراغ میبرو. جداست حسابش شد، مخلوط ونانی ریاساط با و یروم شرک با قبل هاقرن
 یالگوها ،یوسیکنفوس معارف و سمیبود سم،یهندوئ مختلف یهار شاخهدو خاور و تبت و نیچ انیاد که نیچ و هند
 مثل ییکایآمر دیجد انیاد ای ودانیکونیپ نییآ مثل کرده، ظهور ژاپن در که یدتریجد انیاد و ییتونیش نییآ و ییتائو

 والیفست هک هند نیسرزم ای و دکنیم دایپ دارد یادیز طرفداران الأن کایآمر در که زمیاسپکتوال ییگراروح مکتب ای نورمون،
 هم یرو طورنیهم... و  هاکیس ،ییتانترا ،یجن نید ،ییپورانا نید ،ییبودا نید که کلمه یواقع یمعنابه است انیاد
 ینور یدر پ کورمال کورمال مطلق قتیحق به قربت قصد به همه زم،یشمن ها،برهمن و مختلف یهافرقه اند،ختهیر
 کلمه یواقع یمعنابه. محرومند هاآن و است گذاشته ما اریاخت در یمجان( ص)اء یالانب خاتم را نور آن که گردندیم

. میکننمی اعتنا آن به و ماست اریاخت در مطالب نیا یعنی م؛یمستکبر کلمه یواقع یمعنابه هم ما البته اند؛مستضعف
 میبگو خواهمینم کنم؛ کتمان دارد، وجود ایدن در یعرفان مختلف یهانییآ در که را ییهاارزش خواهمینم کردم عرض

 شادهایاوپان وداها، در ان،یاد نیهم از یلیخ در شما. است باطل و اهیس صد در صد و ارزش از یعار یکل به هانیا همه که
 انواع با ختهیآم یمنته دارد، وجود واقعا   هاآن در اله عالم از ییهارگه است معلوم که دینیبیم ادیز یاله آموزنده میمفاه

 با دارد، اخد از قرآن که ییهافیتوص با را هانیا دییایب. دیبخش شیلقا به را شیعطا دیبا یگاه که است شرک و خرافات
 اسلام که یعرفان اصولا   که علاوهبه. دیکن سهیمقا طرفانهیب ه،یعلو فهیصح و هیسجاد فهیصح و غمبریپ یدعاها و کلمات

 مشکلات هب بشر، ینیع یزندگ سراسر به بلکه ست؛ین یمنف عرفان کی ست،ین یبعد کی کند،یم بحث آن از عیتش ای
 است یبزرگ هنر نیا. دارد توجه هم هانیا همه به اشیاسیس حقوق به اش،جنسی حقوق به شکمش، به یحت اش،یماد
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 تیجامع نیا. دینک عرضه بشر به یفقه و یقوقح یهادستگاه نیتریعمل و نیترنییع کنار در را عرفان نیترفیلط دیبتوان که
 1«.است یاسلام عرفان تیمز هم

 بر اساس این متن:

   ی بشری مستقل از انبیاء در شرق و غرب عالمهاعرفان»ی که در مقایسه با معارف نبوی، هیچ است و پوچ، عرفان، اولا» 
 «.الهی و اسلامی برگرفته از تعالیم انبیاء عرفان»است؛ نه 

 عربی، با قصد قربت، خدمات بزرگی به معارف بشری کرده و همگی مأجورند. چون ابن، عرفاء الهی و بزرگانی همیا  ثان
، با وحدت وجود مطرح در سخنان مادیین متفاوت آنانچنین باید توجه داشت که وحدت وجود مطرح در سخنان هم

 است.
   فاء الهی نیز تلاش عر ۀهمتر از توحید عرفاء الهی است، اما و حقیقی ترتر، دلنشین، اگرچه توحید انبیاء، بالاتر، کاملثالثا

ی ، وحعرفانآن بوده است که همان توحید انبیاء را بفهمند و بفهمانند. فلذا ملاک داوری در رابطه با خروجی فلسفه و 
 نبوی است.

   امع.ی است چندبعدی، مثبت و جعرفاناسلامی،  عرفانی بشری، هاعرفان، برخلاف رابعا 
 های های موجود در برخی از آیینو خامسا، با توجه به زحمات عرفاء بشری برای رسیدن به حقیقت و با لحاظ ارزش

الهی  ۀآموزند، مفاهیم هاآنتوان صددرصد سیاه و باطل دانست. بلکه در برخی از ی بشری را نمیهاعرفان ۀهمی، عرفان
 شود.نیز مشاهده می

و عترت تعریف کند؟ مگر حکماء و عرفاء الهی،  قرآنارف اصیلی است که خود و سخن خود را مستقل از راستی کدام حکیم و عبه
 اند؟ مگر این سخن رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه نیست که:یاد نکرده« سلطان علوم»با عنوان « وحی»از 

چ ید که در هیت و تجریست از اسرار الهیالهیلد و معارف جیاست از توح یقید دقایحد ۀمبارک ۀسوراوّل  ۀیفشرات یدر آ»
 عت حضرتیصدق نبوّت و کمال شر یر ندارد. و اگر برایه و صحف اهل معرفت و اصحاب قلوب نظیک از مسفورات الهی

ن معارف از یا کهاینن شاهد بر ی. و بالاترکردیم کفایت هاآناهل نظر و معرفت هم  یات نبود، برایجز آن آ یختم ینب
 یفه و امثال آن، از معارفیات شرین آیرون است، آن است که تا قبل از نزول ایب یانسانفکر  ۀیطحبشر خارج و از  ۀحوصل

ر نداشتند. اکنون کتب و صحف اعاظم ین سرایبه ا ین قسم معارف نبوده و راهیاز ا یاسابقهشامل است، در بشر  قرآنکه 
تاب ک هاآنن یترفید بالاتر و لطیاست موجود است، که شا یاله یوح ۀسرچشمز از یعلومشان ن کهآنعالم، با  ۀفلاسف

خ یس است که اعاظم حکما مثل شیم بزرگوار، ارسطاطالیم الشأن و حکیلسوف عظیف ۀیگرانماف یا، تصنیف أثولوجیشر
و رشحات فکر ان گذاشتند و از یشگاه او زمیدر پ ی، سر خضوع و کوچکزمان ۀنادردهر و  ۀاعجوبنا، یس یس أبوعلیالرئ

که آن بزرگ،  یزماند که از یس فرمایخ الرئیند، و شین جهت او را معلّم اول گویم قواعد آن است و به همیمنطق و تنظ
ا س کند؛ با همه وصف، بیتأس یادتیا زیکند  یاخدشهاز قواعد او  یکینتوانسته به  یم نموده، احدیقواعد منطق را تنظ

مقام  یمعرّف یبرا فید از اول تا آخر آن کتاب شرینین فرموده، ببیس و تقنیة تأسیعرفة الرّبوبم یف را برایکه آن کتاب شرآن

                                                           
 پور ازغدیتألیف جناب آقای رحیم« محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری برای همیشه»هایی از کتاب . بخش1
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ب داشته باشد  دین سرّ بزرگ توحیاز ا ییکه بو یزیا چیک به مفاد آن یا نزدید یاول سوره حد ۀیفشر ۀیمکرن یت مثل ایربو
ل  وَ الآخِر  وَ  یتعال یدارد؟ و آن قول خدا وَ الاوَّ هست:  هاآنن قول در تمام اقوال یه ایکه شبا آنی. و الباطنالظّاهر  وَ  است: ه 

وَ مَعَکمْ ا منَما یوَ ه   1«؟کنْت 

 و مگر این کلام آیة الله جوادی آملی نیست که:

 عرفان و سفهفل نظیر عقلی، علوم برابر در فقه، و تفسیر نظیر نقلی، علوم بنابراین وحی؛ همتای نه است نقل همتای عقل»
 به ی،نظر عرفان و وحی یا فلسفه و وحی نسبت از گفتنسخن اساسا   و گیرندیم قرار( آن از هاییبخش در) کلام و نظری

 قلیع علوم گاهیچه. نیست راهی آن حریم به را نقلی و عقلی علوم صاحبان و است علوم سلطان وحی زیرا نارواست؛ کلّی
 فادها فلسفی برهان چهآن یعنی باشند؛ نقلی علوم سطح هم توانندمی لومع آن اما نیستند؛ وحی سطح هم فلسفه، مانند

 و لعق مؤید نقل، باشد؛ یکسان و متحد بلکه سطح، هم شودمی فهمیده مفسران ۀیلوسبه قرآن ظواهر از چهآن با کندمی
 2«.است بیرون بحث حریم از وحی خود اما باشد؛ نقل مؤید عقل،

نقل کرده است نیز به این یک جمله اکتفاء « حسین علیه السلام، عقل سرخ»جناب نصیری از کتاب  در رابطه با مطلب دومی که
 «انگیخته»و « انگیزه»چون آقای نصیری، گرفتار خلط بین که همپور ازغدی، علاوه بر آنکنم: الحمد لله جناب آقای رحیممی

 یک ـ نیز توجه دارد که: ۀدرجتخصص عنوان یک مبه این سخن رهبر فقید انقلاب ـ به قطعا  نیست، 

سه کند در معارف مبدأ و یج است و مقاین رایبزرگ هر د ۀفلاسفان عالم و نزد یکه در اد یهر کس رجوع کند به معارف»
 کندیمق ین ملت است، درست تصدیو عرفاء شامخ ا یف اسلام و نزد حکماء بزرگ اسلامین حنیکه در د یمعاد با معارف

 نقرآنور  ۀسرچشمهم السلام است که از یت او علیو اهل ب یختم یث نبیف و احادیشر قرآناز نور معارف ن معارف یکه ا
اهت شب اصلا  ست، بلکه ین نییونانیونان و یاز  یاسلام عرفانکه حکمت و  فهمدیم. آن وقت اندنمودهاستفاده و اصطلا 

خ در یحکمت ش یس، ولیخ الرّئینموده، مثل ش یمش یانونیاسلام به منوال حکمت  یاز حکما ی، بعضیبه آن ندارد. بل
. ستیآن ن یاز برا یشگاه اهل معرفت ارزشیندارد و در پ یة و مبدأ و معاد رونقیبازار اهل معرفت در باب معرفة الرّبوب

تب بر ک یاطلاعیدادن، از بونان نسبتیله اهل معرفت را به حکمت یاسلام را و معارف جل یبالجمله فلسفه امروز حکما
م الشأنش محقق داماد قدّس ین قدّس سرّه و استاد عظیصدر المتألّه یم الشأن اسلامیلسوف عظیقوم است، مثل کتب ف

قدّس  یمد قیسع یقاض یمانیل ایض، عارف جلیم الشّأن فیذ عظیقدّس سرّه و تلم یض کاشانیذ بزرگوار او فیسرّه و تلم
ونان یرا به  یهم است؛ پس هر حکمتین سلام اللّه علیث معصومیه و احادیه الهفیبه معارف صح یاطلاعیز از بیسرّه؛ و ن

 3.«اندانگاشتهونان یرا تابع حکمت  یاسلام ینسبت داده و حکما

ام. اما پور ازغدی در رابطه با ملاصدرا و حکمت متعالیه را نقل نکردهنظرات آقای رحیم ۀهمالبته حق با جناب نصیری است! بنده 
 ین نقیصه، کار مشکلی نیست:تدارک ا

                                                           
 111، صآداب الصلاةامام خمینی، سید روح الله، . 1
 11، صمنزلت عقل در هندسهٔ معرفت دینیجوادی آملی، عبدالله، . 2
 111ص ،آداب الصلاةامام خمینی، سید روح الله، . 3
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 رهمناظ هایکرسی ،هاآن طرح جای فلذا ژورنالیستی؛ نه است، تخصصی مباحث صدرایی ۀفلسف به مربوط مباحث»
 چرا دارد؛ امتداد عملی حکمت و مضاف هایفلسفه ۀحوز در صدرایی، ۀفلسف. هاسایت و هاروزنامه صفحات نه است،

 هیچ و ملاصدرا. است سیاست و حقوق اخلاق، ۀحوز در اقتضائاتی واجد شکبی لوژی،اپیستمو و آنتولوژی هر اساسا   که
 توامح در هم ملاصدرا .کرد توجه یانسان علوم ۀعرص در او نظریات مهم لوازم به باید اما نیست؛ قرمز خط دیگری، متفکر

 نقد قابل شخصیت یک البته و نوآور ۀنابغ یک برجسته، پردازنظریه یک فلسفی، مهم مسائل از برخی تقریر نوع در هم و
 غایت و بدأم پیامبران، معرفتی ظرفیت نبوت، مفهوم وحی، شناختیمعرفت معنای با رابطه در ملاصدرا پردازینظریه .است

 هب باطن از حقیقت سرایت باطن، گوش و چشم شدن باز و عقل قدسی قوّه طریق از حقائق و اسرار ظهور ۀنحو شریعت،
 أثیرگذاریت و احساس ۀقو کمال با آن ارتباط و اعجاز فلسفی توصیف حسّی، قوای به قدسی نفس از مشاهدات تمثل و ظاهر

 بر کوتمل عالم اشراف هستی، در پیامبران نفس تصرّف نحوه و تشریعی ولایت و تکوینی ولایت مفهوم عالم، هیولای در
لک عالم  رایب را شرع منهای عقل ملاصدرا .است دین ۀفلسف لمرویق در جهان کنونی هایپرسش از بسیاری پاسخ...  و م 

 و نفسانی سیاست را شریعت بدون سیاسی حاکمیت و سازیتمدن و دانسته ناکافی و ناکارآمد جامعه و فرد هدایت
 سیاسی ولایت تفکیک و شده نقّادی ملاصدرا سیاسی ۀفلسف در لائیک حکومت و سکولار سیاست .شمردمی غیرعقلانی

 .است شده دانسته جمعی و فردی هایساحت در انسان تکاملی سلوک و معنوی سفر راه سدّ  معنوی، ولایت و تنبو از
 قیاخلا و معنوی رشد ملاصدرا، نگاه اساس بر .داندمی هاتمدن یانسان سقوط آغاز را نبوّت از سیاست تفکیک ملاصدرا

 اخلاق معنوی، از مادی حریم تفکیک و نبوده ممکن میاسلا سازینظام و اجتماعی عدالت سازی،جامعه بدون ،انسان
 و عالم باطن تابع عالم، ظاهر زیرا. است انسان تکامل مانع همگی مدنّیت، از شریعت و دولت از دین سیاست، از

 کمالات شد،نبا شریعت تابع پرورش، و آموزش و رسانه و اقتصاد و سیاست اگر بنابراین. است معقولات تابع محسوسات،
 1«.افتدمی خطر به دو هر بشر، اخروی و یویدن

 است نآ سخن این معنای. شودمی منجر انسان حقیقی کشف به که هاییروش تمام با آشنایی یعنی اسلامی یانسان علوم»
 و یردگ قرار بررسی مورد عقلی مبانی با باید انسان عقلی بعد. شهودی بعد دارای هم و است عقلی بعد دارای هم انسان که

 در فلذا .شهود و تجربه عقل، وحی، بر مبتنی شناسیانسان یعنی اسلامی یانسان علوم. درون به مراجعه با او، شهودی بعد
 شرو و عقلی روش اسلامی، یانسان علوم کلی طوربه. نیست کافی اما است، لازم شهودی و عقلی مبانی ی،انسان علوم

 2«.دهدمی ارقر استفاده مورد وحی نورافکن ذیل در را شهودی

ا، نظرات دوست انقلابی و برادر اندیشمند ایشان و مآشنایی بیشتر آقای نصیری با نقطه ۀینزمحال امیدوارم که با این توضیحات، 
 پور ازغدی فراهم آمده باشد، ان شاء الله.جناب آقای رحیم

***** 

 دانم:در پایان، تذکر سه نکته را لازم می

                                                           
 پور ازغدی. برگرفته از سی و هفتمین و سی و هشتمین مقالهٔ شفاهی آقای رحیم1
 برگزارشده در دانشگاه آزاد مشهد« علوم انسانی با چه رویکردی؟»در نشست  ،پور ازغدی. برگرفته از سخنرانی آقای رحیم2
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جای ه شد، جناب آقای نصیری در بخش دوم پاسخ خود نیز مشغول نعل وارونه زدن است. آری! ایشان بهطور که ملاحظ، هماناولا  
های دوستان خود، دست از تحریف مبانی انقلاب و رهبری برداشته و با توبه از عملکرد ناصواب گذشته، به که بر اساس توصیهآن
وجه خود هیچ، مدام در پی تفسیر به رأی سیره و سخن بزرگان بوده و بهعمل کند زمانشرعی و عقلی خود در قبال ولی فقیه  ۀیفوظ

 اندازد. چه کنیم که بیش از این کاری از دستمان ساخته نیست.را از تب و تاب نمی

اهید خوکنیم که: دوست بزرگوار! اگر نمیخود را خدمت جناب آقای نصیری تکرار می ۀناصحانبرادرانه و  ۀیتوص، باز هم این یا  ثان
ی و مقامات اولیاء خدا بردارید؛ عرفاندعوت ما به استفاده از حکمت و معنویت ناب شیعی را بپذیرید، لااقل دست از انکار معارف 

 رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه در این مقام: ۀدهندتکانو چه گویاست سخنان نورانی، متین و 

 ینیف دیرا از وظا آنانو معاندت با  ین را نکنین و صالحیعارف ، انکار مقاماتیو نشد یستیکن اگر اهلش ن یسع»
ه و مناجاتِ اهل عصمت بازتر، آمده یطور رمز و سربسته و در ادعم بهیکر قرآندر  اندگفته آنان چهآناز  یاری. بسینشمر

 یان را بکنم که: ایمدع ریتطه خواهمینمم. ... من یم با آن به معارضه برخاستیمحروم هاآناست و چون ما جاهلان از 
ز از یکه کتاب و سنّت ن یتی، همان معنویت را انکار نکنیو معنو یاصل معن خواهمیمبسا خرقه که مستوجب آتش باشد. 

. ... در هر صورت با روح انکار نتوان اندپرداختهانه یه عامیا به توجیده گرفته و یرا ناد هاآنا یو مخالفان آن  اندکردهاد یآن 
انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنند، چون خودخواه و خودپسند هستند هر چه  آنان کهافت. یمعرفت  یبه سو یراه

ت شانینیخودبو  یرا ندانستند حمل به جهل خود نکنند و انکار آن کنند تا به خودخواه تِ خدشه وارد نشود: مادر ب   ها ب 
که  هاتیست؛ و هیاو ـ جلّ و علا ـ ن یبه سو یان برداشته نشود راهیاز م یطان قوین بت بزرگ و شینفس شماست. تا ا

 1«طان رام گردد.ین شین بت شکسته و ایا

طور م همانیش عقل سلید. پیب کند و به صاحب آن علم جسارت نماینشد از آن تکذ یعلم یدارا انسانست اگر یلازم ن»
و قبحش  طور، بلکه حالش بدترنیز همین تصوریبب ی، تکذآیدیمه به شمار یح اخلاقیاز اغلاط و قبا تصوریبق یکه تصد

وحدت وجود را به حسب مسلک حکماء  یمعن مثلا  از ما سؤال کند که شما که  یتبارک و تعال یافزون است. اگر خدا
ورکورانه چه ک ید، براید و تعلم آن علم و مقدمات آن را نکردیو از عالم آن علم و صاحب آن فن اخذ نکرد دانستیدینم
لبته م. و ایر افکنیکه سر خجلت به زم جز آنیم بدهیدار ید، ما در محضر مقدس حق چه جوابین کردیر و توهیرا تکف هاآن

دارد که بدون علم به مقدمات،  یو مقدمات یمباد ین گمان کردم. هر علمیش خود چنیست که من پیرفته نین عذر پذیا
آن  یقت و مغزایقه که پس از عمرها زحمت، باز فهم اصل حقین مسئله دقینمثل چ خصوصا  ست، یسور نیجه میفهم نت

و نمودند، ت ین هزار سال است حکماء و فلاسفه در آن بحث کردند و موشکافیرا که چند یزیقت معلوم نشود. چیحقبه
ادراک  یزیاز آن چ ی! البته نخواهیبا عقل ناقص خود ادراک آن کن مثلا   یا شعر مثنویک کتاب یبا مطالعه  خواهییم

 2.«طورهتعدّ ی لمکرد؛ رحم الله امرأ عرف قدره و 

                                                           
 111، ص21، جصحیفهٔ امامالله،  امام خمینی، سید روح. 1
 119، صچهل حدیثامام خمینی، سید روح الله، . 2
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در صورتی ممکن خواهد بود که برادر بزرگوار ما  صرفا  گفتگو  ۀادامگونه که در پایان یادداشت قبلی به عرض رسید، ، همانثالثا  و 
 اشد؛ و الا فلا.شده را داشته بگویی به سؤالات و اشکالات مطرحجناب آقای نصیری، قصد پاسخ

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
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های رهبر معظم انقلاب در رابطه با مروری بر دیدگاه: خواهی و پیشرفتآرمان ۀناممرام
 «خواهی و پیشرفتآرمان»
 

ترین خصوصیات رهبر معظم انقلاب موضوعات مختلف، یکی از برجستهاز « کاربردی»و در عین حال « راهبردی»های تبیین ۀارائ
ا هجهانی انقلاب اسلامی در طول این سال ۀجبهالعالی است؛ خصوصیتی که بدون آن، مدیریت ای مدّظلّهحضرت آیة الله خامنه

 ان مرتبط با آن، در بیانات عالمانه وهای دقیق و روکاملی از تحلیل ۀمنظومتوان موضوع مهمی را یافت که سختی میممکن نبود. به
لی فقیه عنوان وانکار، خود شاهدیست روشن بر حقانیت و لیاقت این رجل الهی، بهپربرکت ایشان نباشد؛ و این حقیقت غیرقابل

 ای از ادراک حقایق دارند.هنوز بهره آنان کهجامع الشرائط، البته برای 

 انقلاب است:  ۀجبهاهالی  ۀعهدخطیری است که بر  ۀیفوظشود، دو ت واقع میمورد غفل عموما   چهآناما در این میان، 

 های مختلف؛ های فکری رهبر معظم انقلاب در حوزهاول، استخراج منظومه 
 عمل؛  ۀها در عرصساختن این منظومهو دوم، عملیاتی 

وظیفه محقق نخواهد شد، اما متأسفانه اقدامات مندی از انقلاب و رهبر انقلاب، جز با پیگیری این دو و اگرچه شکر نعمت بهره
 شود.مشاهده نمی هاآنشده، متمرکز و مداومی در راستای انجام مهندسی

وده ای بو مناسبات این دو، یکی از آن موضوعاتی است که در اندیشه و کلام رهبر، دارای جایگاه ویژه« پیشرفت»، «خواهیآرمان»
آمیزی از آن نیز در فضاهای نخبگانی های غلط و مغالطهقرار گرفته است؛ موضوعی که البته قرائتای جامع مورد پردازش گونهو به

ا پیشنهاد ی« شودنمی»و « توانیمما نمی»، تلاش برای ترویج تفکر «بینیخواهی ـ واقعآرمان» ۀدوگانو عمومی مطرح است. تکیه بر 
 از همین زاویه قابل ارزیابی است.های غیربومی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، نسخه

اصیلِ  ۀسخن، برای دستیابی به یک «پیشرفت»و « خواهیآرمان»فکری رهبر معظم انقلاب در باب  ۀمنظومبر همین اساس، تبیین 
ی شهاست؛ ضرورتی که نوشتار حاضر، تلاهای تقلبی و غیر قابل اتکاء ـ یکی از ضرورتعقلانی، دینی و انقلابی ـ در قبال نسخه

تر را فراهم ساخته و چراغ راهی باشد برای مؤمنان بصیر های جدیپیگیری ۀینزمکه این تلاش ابتدائی، است برای تحقق آن. امید آن
 و مجاهد، در مسیر تبعیت از نائب عظیم الشأن حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، ان شاء الله.

 «:پیشرفت»و « خواهیآرمان» ۀمسئلابطه با های رهبر معظم انقلاب در رو اما مروری بر اهم دیدگاه

در شرائط فعلی را عقیم دانسته و اساساً حرکت برای رسیدن به  هاآرمانبر خلاف کسانی که هرگونه تلاشی برای تحقق  .1
 دن،جانبه، به اوج رسیدن، الگو شپیشرفت همه« رهبر»کنند، را دستور کاری خطا تلقی می دورانپیشرفت اسلامی در این 

، رسیدن به انسانابعاد جامعه، تأمین سعادت  ۀاسلامی، اجراء فرهنگ اسلام در هم ۀایجاد دولت اسلامی، ایجاد جامع
هدف، وظیفه، فلسفه، ثمره، داعیه، دستور کار، را نه تنها ممکن، بلکه  «تمدن نوین اسلامی»دستیابی به و  حیات طیبه

 داند:یم «اسلامی ایران انقلاب» اصلی و محصول   آرمان
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 ای برسانیم که الگو باشد؛قطهخواهیم ملّت ایران را به نخواهیم کشورمان را به برکت اسلام به اوج برسانیم؛ ما میما می
 1های مسلمان، بلکه برای بشریّت.فقط برای دنیای اسلام و ملّت نه

ی و معنوی بشر، یعنی پیشرفت در ی اسلام، یعنی سعادت مادّ هاآرمانهدف جمهوری اسلامی عبارت است از رسیدن به 
 2امور زندگی مادّی و معنوی.

 3باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسلام تحقق ببخشیم.

ه  »فرماید: می قرآنانقلاب اسلامی به وجود آمد تا به ملت ایران، حیات طیّبه بدهد. حیات طیّبه، یعنی آن چیزی که  حییَنَّ فَلَن 
بَه  4این ثمره و هدف نهایی این انقلاب است.«. حَیاة  طَیِّ

اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی، امّت اسلامی و تحقّق  ۀی بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعهاآرمانما دنبال 
ا  با اند و طبعیک جبهه زمانشیطانی  های[؛ و دستگاهیمبخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدّیقان و شهیدان ]هست

 5چنین حرکتی مخالفند.یک

بنده دو سه سال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، 
لل المبعد تشکیل تمدن بین ۀبعد تشکیل کشور اسلامی است، مرحل ۀبعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحل ۀمرحل

 6دولت اسلامی و کشور اسلامی قرار داریم؛ باید دولت اسلامی را ایجاد کنیم. ۀاسلامی است. ما امروز در مرحل

 7خلاصه کرد.« ایجاد تمدّن اسلامی»کوتاهِ  ۀشود در جملنظام جمهوری اسلامی را می آرمان

کنیم، خواهیم گفت خط کلّی نظام  خط کلّی نظام اسلامی چیست؟ اگر بخواهیم پاسخ این سؤال را در یک جمله ادا
 8اسلامی، رسیدن به تمدّن اسلامی است.

 9دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی است.

 لام،گرفته در جهان اسو حرکت شکل« امت اسلامی»نه تنها دستور کار انقلاب اسلامی ایران، بلکه دستور کار « رهبر» .2
 داند:می «تمدن نوین اسلامی»را نیز تلاش برای دستیابی به « بیداری اسلامی» تحت عنوان  

                                                           

 ـ بیانات در دیدار مردم اصفهان 12/1/91. 1
 ـ بیانات در دیدار مردم قم 29/21/91. 2
 ـ بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 11/7/92. 3
 ـ بیانات در دیدار مردم ساری 11/7/71. 4
 ـ بیانات در دیدار مسئولان نظام 22/1/91. 5
 ـ بیانات در دیدار کارگزاران نظام 2/1/11. 6
 ـ بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 21/2/91. 7
 ـ بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 21/7/79. 8
 هاـ بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 21/1/91. 9
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 1دست یابد. قرآنها و کشورها، باید به جایگاه تمدّنیِ مطلوب ابعاض خود در قالب ملت ۀامت اسلامی با هم

چک و یغمبر جشن برپا کند؛ این کار کوامّت اسلامی تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پ ۀیفامروز، وظ
او است. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام و مثل خود پیغمبر، روحی در  ۀیفوظ چهآنکمی است نسبت به 

ن تمدّ »م گوییای که در انتظار آن هستیم میای را باز کند. ما به این پدیدهاین دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه
 2ما باید دنبال تمدّن نوین اسلامی باشیم برای بشریّت.«. نوین اسلامی

 3باشد.« ایجاد تمدن درخشان اسلامی»تواند چیزی کمتر از هدف نهایی بیداری اسلامی، نمی

یخی جوامع اسلامی، در حوز  ۀتجرب« رهبر» .3  را شاهدی بر امکان تحقق مجدد و هاآرمانسازی و دستیابی به تمدن ۀتار
 داند:مکرر این امر می

ی را بالای سر ما قرار داده و ما را به حرکت و پرواز و جهش به سمت آرماندرخشان  یهااز ستاره یاانقلاب یک مجموعه
 4پرواز کنیم و این پرواز ممکن است. توانیمیاین نقاط نورانی دعوت کرده است. ما هم امتحان کردیم و دیدیم که م

های چهارم و پنجم است که از لحاظ علمی بینید اوج تمدّن اسلامی در قرنر[ شما نگاه کنید، میدر تمدّن اسلامی ]اگ
سرآمد است و بزرگان علما، محقّقین، فلاسفه، دانشمندان مادّی در دنیای اسلام به وجود آمدند که دنیا را توانستند پیش 

حرکت است. خب، امروز البتّه سرعت ما بیشتر خواهد بود،  ها مرهون آنهای امروزِ غربیببرند که بسیاری از این پیشرفت
 5بَر است.زمانبه آن نتیجه خواهیم رسید، لکن بالاخره  ان شاء اللهتر ما سریع

دست یابد. ... تجربه  قرآنها و کشورها، باید به جایگاه تمدّنیِ مطلوب ابعاض خود در قالب ملت ۀامت اسلامی با هم
 6های جوامع ما است.ها همه، کارهای ممکن و در دسترس توانایینشان داده است که این

یف سقف پرواز جامع .4 انداز گویی بوده و چشماسلامی در عصر غیبت دچار مبهم ۀبر خلاف کسانی که نسبت به تعر
یف روشن و دقیقی از شاخصه« رهبر»دهند، شفافی را در این حوزه ارائه نمی ن این یهای پیشرفت داشته و با تبیتعر

کید دارد:شاخصه  ها، بر امکان تعالی مادی و معنوی جامعه ـ حتی در عصر غیبت ـ تأ

ی اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای هاآرمانای که در آن، اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ۀجامع
 ۀای که مردم در آن، در ادارآزاد، جامعه ۀامععادل، برخوردار از عدالت، ج ۀبشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. جامع

ای ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعهخود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ۀیندکشور، در آ
ادی، صجانبه ـ پیشرفت علمی، پیشرفت اقتهای همهای دارای پیشرفتبرخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه

                                                           

 ـ بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی 9/1/91. 1
 ـ بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1/21/91. 2
 ـ بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی 9/1/91. 3
 ـ بیانات در دیدار جمعی از شعرا 21/2/11. 4
 اقشار مختلف مردم ـ بیانات در دیدار 22/1/91. 5
 ـ بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی 9/1/91. 6
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ای ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعهپیشرفت سیاسی ـ و بالاخره جامعه
 1است که ما دنبالش هستیم. البته این جامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند.

 ۀدست یابد. شاخص قرآنها و کشورها، باید به جایگاه تمدّنیِ مطلوب لتابعاض خود در قالب م ۀامت اسلامی با هم
است که خداوند برای تأمین سعادت  اییهای مادی و معنوظرفیت ۀاز هم هاانسان یمنداصلی و عمومی این تمدن، بهره

را در حکومت مردمی، در تعبیه کرده است. آرایش ظاهری این تمدن  آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنانو تعالی 
ط، بشر، در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقا ینو، در اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نوبهقرآنقوانین برگرفته از 

و ربا و تکاثر، در  خوارییژهدر ایجاد رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خلاص شدن از اقتصاد مبتنی بر و
توان و باید مشاهده کرد. نگاه اجتهادی ی، در دفاع از مظلومان عالم، و در تلاش و کار و ابتکار، میانسان گسترش اخلاق

ی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، و از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و انسانگوناگون، از علوم  یهاو عالمانه به عرصه
ه است. تجرب یسازو غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن المللینو تا روابط بمدرن تا هنر و سینما،  یهافناوری، و از رسانه

تواند با های جوامع ما است. ... تمدن اسلامی میها همه، کارهای ممکن و در دسترس توانایینشان داده است که این
بشریت  ۀبه امت اسلامی و به هم پیشرفته و اخلاق والا را ۀیشایمان و علم و اخلاق و مجاهدت مداوم، اند یهاشاخصه

 2که ارکان تمدن امروزیِ غربند، باشد. اییدهکشمادی و ظالمانه و اخلاقِ به لجن ینیبرهایی از جهان ۀهدیه دهد و نقط

وجود دارد؛ با این هدف حتما  بایستی نگاه به نخبگان یک نگاه جدّی، یک نگاه عملیّاتی، یک  جااینیک هدف بزرگی در 
سوزانه و پیگیر باشد. آن هدف چیست؟ آن هدف عبارت است از تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، نگاه دل

 ـشریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی از کشورها و بعضی از قدرت ها هستند ـ صاحب حرف نو در مسائل بشری شریف 
پرچم تمدّن نوین اسلامی. ما یک  ۀنویّت و ایمان ... و برافرازندالمللی ... و دارای عزت ... و سرشار از معو در مسائل بین

خواهیم کشور را تبدیل کنیم به یک چنین کشوری با این خصوصیّات. خواهیم؛ هدف این است. ... ما میچنین کشوری می
راهی است، ما های نیمهراهها همه ایم. امّا اینهایی کردههایی بد نبوده، یک پیشرفتهای راه در یک قسمتالبتّه در نیمه

 3ها برسیم.باید پیش برویم، باید به قلّه

در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن، رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی 
ریک از این چهار رکن اصلی، های اخلاقی اسلام تأمین شود. هانقلابی، با برخورداری از ارزش آرمانو توأم با روحیه و 

 4ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد.

تواند رشد کند و به غایات مطلوبی در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادّی می انسانتمدّن اسلامی یعنی آن فضایی که 
رده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عزّتمندی داشته باشد، که خدای متعال او را برای آن غایات خلق ک

                                                           
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه 11/7/91. 1
 ـ بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی 9/1/91. 2
 ـ بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان 11/7/91. 3
 ن در چهلمین روز ارتحال امام خمینیـ پیام به ملت شریف ایرا 11/1/21. 4
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دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگیِ جهان طبیعت؛ تمدّن اسلامی یعنی این؛ هدف  انسانعزیز،  انسان
 1نظام جمهوری اسلامی این است. آرماننظام جمهوری اسلامی و 

ه  »فرماید: می قرآنتا به ملت ایران، حیات طیّبه بدهد. حیات طیّبه، یعنی آن چیزی که  انقلاب اسلامی به وجود آمد حییَنَّ فَلَن 
بَه این ثمره و هدف نهایی این انقلاب است. حیات طیّبه، یعنی یک ملت، هم از لحاظ مادّی و زندگی روزمرّه و «. حَیاة  طَیِّ

قلال اقتصادی و رونق مالی و اقتصادی برخوردار باشد و هم از جهت رفاه و امنیت و دانش و سواد و عزّت سیاسی و است
ی مؤمن و خداشناس و پرهیزکار و برخوردار از اخلاق والای الهی در آن زندگی کنند. این حیات طیّبه هاانسانمعنوی، 

 2است.

ر ضرورت ب« رهبر»کنند، می های تلخ و منفی را توصیهخواهی و خضوع در برابر واقعیتآرمانبر خلاف کسانی که ترک  .5
کید دارد:« های تلخ و منفیتلاش برای غلبه بر واقعیت»و « بینانهخواهی واقعآرمان»  تأ

را  هاآرمانالبلاغه، و نهج قرآندقیق  ۀمعارف انقلاب اسلامی، در مطالع ۀبیانات امام، در مجموع ۀبگردید در مجموع
ها نباید ایستادگی کنید. یعنی واقعیّت هاآرمانها کار کنید و بر ید، روی اینبندی کنبندی کنید، دستهفهرست کنید، طبقه

نزدیک کند. اگر یک واقعیّتِ مزاحمی هم پیدا شد،  هاآرمانها باید مثل پلّکانی ما را به دور کند؛ واقعیّت هاآرمانما را از 
ردم طور که عرض کمقابلش ـ همان ۀیعنی این. البتّه نقط خواهیآرمانبا آن مقابله کنیم، معارضه کنیم، از سر راه برداریم؛ 

کار چه» هکاینعنوان ها بسازیم، بدش را هم قبول کنیم، خوبش را هم قبول کنیم، بهکاری است؛ یعنی با واقعیّتـ محافظه
 3د رسید.بگذرانیم؛ که خب، بدیهی است که سرنوشت یک چنین ملّتی به کجا خواه« ای نداریمشود کرد، چارهمی

بل مقا ۀبینی نقطها واقعکنند. در نظر اینبینی را مطرح میگرایی، واقعآرمانکنند که در مقابل ها اشتباه میبعضی
با  ۀسازد. یک مجموعها را در جامعه میگرایی، خودش واقعیتآرمانگرایی است. این خطای بزرگی است؛ چون آرمان
طور پیش رفته وجود آورد. دنیا اینخود شکل دهد و به آرمانها را طبق د واقعیتتوانهای بلند میو دارای هدف آرمان

یرین های شواقعیت ۀوجود آورندگرایی بهآرمانبینی؟! این کمال غفلت است. واقع ۀرا کنار بگذاریم، به بهان هاآرماناست. 
ایستادند و حاضر  هاآرماندرکارانش پای ان، یک مجموعه و یک ملت با مسئولان و دستانسانو مطلوب است. وقتی یک 

بزرگترین  کند. این خودشتغییر می هاآرمانها به سمت افتد؟ واقعیتنشدند کوتاه بیایند و برایش کار کردند، چه اتفاقی می
 4کنند؟واقعیت و قانون زندگی است؛ چرا بعضی این را فراموش می

د حرکت بکنید، بای آرمانخواهید به سمت این گرا هستید و میآرمانیک بخش دیگر از واقعیّات این است که شما وقتی 
بتواند برساند؛ نه، مشکلاتی وجود دارد،  آرمانبا معجزه خودش را به  انسانجوری نیست که توجّه داشته باشید که این

های خیلی خوبی زدید، خب حرف بین یعنی این. شما حالالای این موانع باید راه را پیدا کرد؛ واقعموانعی وجود دارد؛ لابه
شما پیش بروید یا نه؟ بگردید آن راه را پیدا کنید.  کهاینلای این موانع راهی وجود دارد برای موانع را مرتّب شمردید؛ آیا لابه
                                                           

 ـ بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 21/2/91. 1
 ـ بیانات در دیدار مردم ساری 11/7/71. 2
 ـ بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان 11/1/91. 3
 ـ بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان 21/21/11. 4
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های بحث هانای ۀبینی یعنی این. خب البتّه هممن عرض بکنم قطعا  و یقینا  راه وجود دارد؛ بگردید آن راه را پیدا کنید. واقع
د کنم کارهایی است که بایهایی که عرض میهای تئوریک ـ نیاز دارد. اینها بحثمَآبورزانه ـ یعنی به قول فرنگیاندیشه

 1اش کرد.دربارۀورز کار اندیشه

بینی قعی را نه واخواهآرمانمقابل  ۀنقط« رهبر»کنند، بینی معرفی میخواهی را واقعآرمانمقابل  ۀبر خلاف کسانی که نقط .6
 داند:می« تنبلی و ناامیدیگرایی، کاری، مصلحتمحافظه»که 

بل مقا ۀبینی نقطها واقعکنند. در نظر اینبینی را مطرح میگرایی، واقعآرمانکنند که در مقابل ها اشتباه میبعضی
 2گرایی است. این خطای بزرگی است.آرمان

خواهی مخالف آرمانگرایی است؛ نه آقا! خواهی مخالف واقعآرمانکنند که میکنند و وانمود ای تبلیغ میعدّهیک
کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیّتی ـ هرچه تلخ، هرچه بد ـ باشید و گرایی. محافظهکاری است، نه مخالف واقعمحافظه

 3کاری است.هیچ حرکتی از خودتان نشان ندهید؛ این محافظه

 4گرایی است.گرایی در مقابل مصلحتآرمان[، جوانخصوصیت اول ]

های نشدن از هدفو منصرف هاآرماننظر نکردن از ، صرفِ هاآرمانبودن[، همّت بلند برای رسیدن به شاخص دوّم ]انقلابی
ی ما را هاجوانکنند جامعه را و کاری و ناامیدی است. بعضی سعی میمقابل آن، تنبلی و محافظه ۀبزرگ ]است[. نقط

همه مخالفت، با جوری ممکن است با اینرسیم؛ چهشود، نمیای ندارد، نمیآقا فایده»اامیدی کنند، بگویند دچار ن
 5مقابل آن شاخص دوّم است. ۀ؛ این نقط«همه دشمنیاین

یضه»خواهی با عنوان آرماناز « رهبر» .7  کند:یاد می« خطری بزرگ»و از ترک آن با عنوان « فر

دانشجو است.  ۀیضباشد. این اوّلین فر هاآرمانخواهی. ... چشمتان به آرمانی عبارت است از دانشجوی ۀیضاوّلین فر
اسلامی و  ۀایجاد جامع ۀ، یکی مسئلهاآرمانام به عنوان یادداشت کرده جااینچه هستند؟ جزو چیزهایی که بنده  هاآرمان

ها پیش، سعی کردند اسلام را از زندگی، از از قرن ایعدّهتمدّن اسلامی است؛ یعنی احیای تفکّر اسلام سیاسی؛ یک
توانند دور کنند و منحصرش کنند به مسائل شخصی؛ مسائل شخصی را هم یواش سیاست، از مدیریّت جامعه هرچه می

طاعَ بِاِذنِ »یواش محدود کنند به مسائل قبرستان و قبر و مجلس عقد و از این حرفها؛ نه، اسلام آمده است که  ؛ «لهال الّا لِی 
در جامعه پیاده بشوند، در جامعه تحقّق  کهایناند برای جورند. ادیان الهی آمدهپیغمبران همین ۀفقط هم اسلام نیست؛ هم

 6این است. هاآرمانترین واقعی پیدا کنند؛ این باید اتّفاق بیفتد. یکی از مهم

                                                           

 جمعی از دانشجویانـ بیانات در دیدار  27/1/92. 1
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وقتی که در محیط تلاش  انسانشدن.  هاآرمانجذوب و م هاآرمانگرایی ... است؛ عشق به آرمان[، جوانخصوصیت اول ]
را دور دست و غیر قابل دستیابی به  هاآرمانگیرد؛ گیرد، گاهی موانع جلو چشم او را میو کار معمولی زندگی قرار می

محسوس،  هاآرمان، جوانشوند. در محیط فراموش می هاآرماندهد و این خطر بزرگی است. گاهی نشان می انسان
 1ود.ششود. خود این تلاش، تلاش مبارکی میتلاش می هاآنموس، زنده و قابل دسترسی و دستیابی است؛ لذا برای مل

راز » عنوان  نشدن به کم، بهخواهی و راضیآرماندانسته و از « گردعامل عقب»به وضع موجود را  رضایت« رهبر» .9
 کند:یاد می« پیشرفت

کند؛ ]امّا[ این مانع بایستی د که دشمنی بر سر آن راه هست، برای شما مانع ایجاد میرویکه در یک راهی میشما وقتی
ه ب رضایتبه وضع موجود ندهیم، که اگر  رضایتحرکت شما؛ تسلیم فشارها نشویم،  ۀمانع نشود از رفتن شما، از ادام

باید به سمت پیشرفت حرکت کنند؛ به  هاجوانام؛ گرد است. بنده بارها تکرار کردهاش عقبوضع موجود دادیم نتیجه
 علمی به یک ۀینما به همان چیزی که داریم قانع بشویم ـ فرض کنید ما در زم کهاینسمت تحوّل مثبت حرکت کنند؛ 

قانع  ایم ـ اگر به همین اندازهدنیا است؛ قبول دارند که ما پیشرفت کرده ۀایم که البتّه مورد قبول همهایی رسیدهپیشرفت
 2لند.ی بهاآرمانشدنی نیست؛ باید رفت تا رسید به عقب خواهیم ماند؛ عقب خواهیم رفت؛ نه، راه پیشرفت تمام شدیم،

امید به خداوند و ایمان الهی، مأیوس نشدن در برابر مشکلات و نگاه بلندمدت و تاریخی، راز پیشرفت است که باید این 
 3روحیه را بیش از پیش تقویت کرد.

جور بایستد، این همان پای حرف خود ـ که حرف حقی است و برای دنیا و آخرت او اهمیت دارد ـ این یک ملتی کهاین
مقابل هدف زراندوزان و زورگویان و  ۀشود؛ درست نقطها محسوب میچیزی است که کلید اصلی پیشرفت ملت

 ۀرا اسیر و برد هاانسانکشند و ها را تحت سیطره بخواهند ملتغصب میزورمداران و قدرتمداران عالم است که به
السحر این حرکتِ دشمنان همین است که یک ملتی حرف حقی را انتخاب کند، پای آن حرف بایستد. خودشان کنند. باطل

شود یک کنند، میرساند، هم برای دیگرانی که دارند از اطراف تماشا میایستادگی پای این حرف، هم او را به هدف می
ان گویند ایرما همین است؛ می ۀهای دنیا هم نسبت به مسائل منطقشما ملت ایران الگو شدید. تحلیل هکاینالگو؛ کما 

م جا هم بیفتد؛ یعنی برافراشته شدن پرچافتاد، آن جااینترسند که همان اتفاقی که در الگو شد، ملت ایران الگو شد. و می
 4ستادگی است.اسلام و ایجاد نظامی مبتنی بر اسلام. این، خاصیت ای

بودن و انقلابی ۀیهای تلخ، داعخواهی و دعوت به خضوع در برابر واقعیتآرمانبر خلاف کسانی که در عین مبارزه با  .11
کید داشته و به نیروهای مؤم« بودنشاخص انقلابی»عنوان ، بهیخواهآرمانبر ضرورت « رهبر»گری نیز دارند، انقلابی ن تأ

 حرکت خویش قرار دهند: ۀه آن را سرلوحکند کو مخلص توصیه می

                                                           
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 2/9/71 .1
 ـ بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی 21/1/91 .2
 ـ دیدار فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل قوا 21/2/91 .3
 ردم استان فارسـ بیانات در دیدار م 1/1/91 .4



 

116 
 

های نشدن از هدفو منصرف هاآرماننظر نکردن از ، صرفِ هاآرمانبودن[، همّت بلند برای رسیدن به شاخص دوّم ]انقلابی
ی بلند؛ تسلیم هاآرمانبزرگ ]است[. ... شاخص دوّم این است که هرگز منصرف نشویم از رسیدن به آن اهداف بلند و 

 1در مقابل فشارها. نشویم

های معنوی هدایتزاکیه و  ۀیهای معنوی غیبی و با ادعالهی، با کمک هدایتملت ایران به فضل پروردگار، با 
الاعظم ارواحنافداه خواهد توانست تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسلامی اللهولی

، خودشان را برای این حرکت عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و آنانجوقطعی شماست.  ۀدینرا برافراشته نماید. این، آ
 2مخلص، این را هدف قرار دهند.

 کند:خواهی نیز یاد میآرماناز عوامل ترک « رهبر» .11

است؛ از بینی شوند. این از کوتهی الهی دچار تردید میهاآرمانکنند، نسبت به بعضی به ظواهر دنیا که نگاه می
واری به سمت غرق شدن هرچه بیشتر در مادیات حرکت نگری است. درست است که ظواهر مادی، با شتاب دیوانهسطحی

نمایاند. این درخت پیر، خودش را می ۀهایی بر روی بدنکند. در این شکی نیست. اما معنویات، مانند شکوفهمی
ت ها، استقامهای آن، و بالاتر از اینهوری اسلامی و استحکام پایهترین حقایق در این مورد، پیدایش و تداوم جمشیرین

گاهانه و هشیارانه و بدون متمایل  جمهوری اسلامی بر روی همان خط صحیحی است که از اول آن را انتخاب کرده است؛ آ
 3شدن به این طرف و آن طرف. این باید حفظ شود و حفظ خواهد شد.

ذارند، گامیدی را برای مخاطب باقی نمی ۀنمایی، هیچ روزنانگاری بوده و با سیاهطلقبر خلاف کسانی که گرفتار م .12
یق، بر امکان آن  هاآرمانکامل فکری، الزامات دستیابی به  ۀبا تکیه بر یک منظوم« رهبر» کید قرار داده و از این طر را مورد تأ

کید می زحمات، تداوم حرکت، تلاش، جدیت، پشتکار،  کند؛ مواردی مانند: جهاد مداوم، همت، استقامت، تحملتأ
نگری، عمل به وظیفه، اداء حق مسئولیت، حفظ وحدت، ترویج دین، تقوا، عفّت، پاکیزگی  شناخت، عزم، صبر، آینده

 ،هاآرمانروحی، علم، نشاط  کار، امانت، خدمات اجتماعی و سلامت جسم، تقویت ایمان، انگیزه، شور، هیجان و میل به 
یزی، تحول نفوس گوناگون، برنامه یهاهای استوار، نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصهفعّال و گامبازوان  جارها ی، هنانسانر

مند، گام، خودباور، غیور، مؤمن، پرانگیزه، توانو سازوکارهای اجتماعی، تربیت نسلی شجاع، باسواد، متدیّن، مبتکر، پیش
ینی نخبگه جدّی، عملیّاتی، دلسوزانه و پیگیر به نخبگان، نقشقوی، جدی، منضبط، خردمند و انقلابی، نگا ان و آفر

ی سازی براها، زمینهشناسی و علاج آسیبتعلیم و تربیت، آسیب ۀگذاری ویژه در عرصگرایی، سرمایهجوانخواص، 
ی تمداد از اولیاء الهمندی از تفضلات الهی، خشوع و خضوع در مقابل پروردگار، توجّه و توسّل به خدای متعال، اسبهره

داشتن یاد، راه و اهداف رهبر فقید انقلاب، مبارزه با احساس نگه خصوص حضرت بقیة اللّه الاعظم أرواحنا فداه، زندهبه

                                                           
 ـ بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی 21/1/91 1.
 های شهداـ بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده 19/1/72 2.
 های زمینی، هوایی و دریایی سپاهـ بیانات در مراسم صبحگاه مشترک یگان 7/7/71 .3
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زدگی و بدبینی، خودداری از دعوت به تنبلی، کسالت، انزوا و بیکاری، عدم تحقیر بست، پرهیز از شتابانفعال، یأس و بن
 خود و ...:

ها، به برکت مجاهدتِ دائم شده است. مجاهدتِ دائم هم سازیتمدن ۀها، همپیشرفت ۀد مداوم، نیاز همه است. همجها
آفرین است. امروز که نیاز به این جهاد آفرین است. جهاد، شادی و نشاطکشیدن نیست. جهاد، شوقاش به معنای رنجهمه

أ لم تر »شود کفران نعمت الهی؛ ها میکاری و بیکارگی دعوت کند، اینداریم، کسی بیاید به تنبلی و کسالت و انزوا و بی
ه کفرا و احلّوا قومهم دار البوار  1؛ این نباید بشود.«الی الّذین بدّلوا نعمت اللَّ

ه شود به آن آیندگویم بدون تحمل زحمت میبسیار روشنی پیش روی ماست، که به سمت آن در حرکتیم؛ ... نمی ۀیندآ
توان به آن دست یافت. عمده این است که ما یاد حرکت، می ۀگویم با حفظ وحدت و ایمان و انگیزه و اداما میرسید؛ ام

 2را حفظ کنیم. هاآنهای امام )ره( را همیشه در خاطر داشته باشیم و و راه و هدف

دّن تم ۀتواند قلّ گویم ایران میمی گویم تمدّن اسلامی و بارهامن بارها می کهاینتواند پیش برود. عزیزان من! کشور می
ادمان توانیم اقتصتوانیم؛ ما میهای کشور است. ما میاسلامی قرار بگیرد، شعار و رجزخوانی نیست، این نگاه به واقعیّت

ه خودکفایی جاهایی کمان را پیشرفت بدهیم و خودکفایی را در آنرا پیشرفت بدهیم، صنعتمان را پیشرفت بدهیم، کشاورزی
طور که اوّل گفتم، هرکس مسئول است حقّ آن مسئولیّت را لازم است به وجود بیاوریم؛ مسئولین باید تلاش کنند. همان

 3اداء کند و تلاش لازم را انجام بدهد.

 ۀدیبینند که مثلا  برایشان پدای را میچیزی یا پدیدهها گاهی اوقات یکبینم؛ بعضیها روشن میزمینه ۀمن آینده را در هم
های ای، ممکن است پدیدهجوری نیستم. هر پدیدهشود؛ بنده اصلا  اینهایشان مأیوس مینامطلوبی است، فورا  دل
خود پیغمبر و  زمانگذشته هم بوده؛  ایهزمانجا هست، وجود بیاید؛ هست، همهکناری بهنامطلوبی هم یک گوشه

وبی حرکت خ ان شاء اللهتردیدی نیست؛ لکن جهت کلّی، حرکت کلّی،  کهاینامیرالمؤمنین )علیهما السّلام( هم بوده، در 
 4به وظایفمان عمل کنیم. ان شاء اللهاست و من امیدوارم که خدای متعال کمک کند تا هم شما و هم ما بتوانیم 

ودش را در دنیا خ قدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگوییملت ایران این استعداد را دارد که آن
خودمان نگاه کنیم؟ دشمن  ۀیندنشان دهد. چرا ما به خودمان بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و آ

جور باوراندند که حتما  عنصر های متمادی تلقین کرده است. اینخواهد این را به ملت ما تلقین کند و در طول سالمی
دهد که قضیه بعکس بوده است. ما د دنبال او حرکت کرد؛ نه، یک روزی تاریخ ما به ما نشان میغربی پیشرو است و بای

گ بودیم؛ سازی بودیم، پیشرو در فرهندر دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در تمدن

                                                           
 ی از مداحانـ بیانات در دیدار جمع 22/1/91 .1
 ـ بیانات در مراسم بیعت مسئولان دستگاه قضایی 7/1/21 .2
 ـ بیانات در دیدار کارگران 1/1/91 .3
 ـ بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم 11/21/91 .4
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پیشرفت باید  ۀبه مقول هاآنما و نگاه  آنانجوشود؟ همت طور نآموختند؛ چرا امروز همانگرفتند، میدیگران از ما یاد می
 1جور باشد که ما آن آینده را در نظر بگیریم.آن

هدف  کند، یکمسئولان لازم می ۀعنوان یک واجب غیرقابل اجتناب بر همعنوان یک فریضه، بهنگاه به نخبگان را به چهآن
این هدف حتما  بایستی نگاه به نخبگان یک نگاه جدّی، یک نگاه وجود دارد؛ با  جااینبزرگ است. یک هدف بزرگی در 

عملیّاتی، یک نگاه دلسوزانه و پیگیر باشد. آن هدف چیست؟ آن هدف عبارت است از تبدیل کشور ایران به کشوری 
ب حرف احها هستند ـ صپیشرفته، قدرتمند، شریف ـ شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی از کشورها و بعضی از قدرت

پرچم تمدّن  ۀالمللی ... و دارای عزت ... و سرشار از معنویّت و ایمان ... و برافرازندنو در مسائل بشری و در مسائل بین
 2خواهیم؛ هدف این است.نوین اسلامی. ما یک چنین کشوری می

ریم. آن کار و آن تعلیم، با آن ی اسلامی قرار گیهاآرمانتحقق  ۀچیزی که برای ما لازم است، این است که خود ما در نقط
ی لیظهره عل»کشور در موضعی قرار گیرد که  ان شاء اللهنزدیک،  ۀیندنیت، با آن احساس و آن غیرت انجام گیرد، تا در آ

 ان شاء اللههمانی شود که خدا برای شما ملت بزرگ اراده کرده است، خواسته است و «. الدین کله و لو کره المشرکون
 3است. مقدر فرموده

ی انقلاب ـ که هاآرمانی انقلاب چیست؟ بنده معتقدم که هاآرمان، دانشجو و عنصر انقلابی نسبتش با جوان
ها را تصریح خواهم کرد و اسم خواهم آورد ـ بدون نیرو و نشاط و هایش مشخص است، بنده هم بعضیچهارچوب

ن این است م ۀیدچنین نسبتی است. عق، اینهاآرمانی، قابل تعقیب و قابل دسترسی نیست. نسبت شما با جوانجسارت 
ی، یعنی قدرت فکری و بدنی، و اگر نشاط و روحیه و حالت تحرک، و همچنین جسارت، یعنی جواننیروی  چهچنانکه اگر 

در  هاجواندست پیدا نخواهیم کرد. لذا  هاآرمانبه عنوان خصیصه وجود دارد، نباشد، ما به  هاجوانها، که در شکنیخط
های بزرگی هستند و کارآمدی ی اسلامی، دارای مسئولیتهاآرمانی انقلاب و هاآرمانو تحقق  هاآرماندسترسی به  ۀینزم

 4بسیار بالایی هم دارند.

بست شناسد، هرگز نباید در هیچ شرائطی احساس انفعال و بنها را هم میخواه که واقعیتآرمانبه نظر من فعال دانشجوییِ 
های تلخ. ما در های شیرین، نه در هنگام هزیمتخواهی دست برداشت؛ نه در هنگام پیروزیآرمانیعنی نباید از کند. 
دند کرهای تلخی هم داشتیم. امام )رضوان الله علیه( سفارش میهای بزرگی داشتیم، هزیمتدفاع مقدس پیروزی ۀعرص
 انسان شود، یک جا هم پیروزی نصیبمی انسانروزی نصیب گفتند: نگویید شکست، بگویید عدم الفتح. یک جا پیو می
مورد نظر  ۀجریان کار بر وفق مرادشان پیش آمد و به نقط چهچنانها هستند که اگر شود؛ چه اهمیتی دارد؟ بعضینمی

تی د: وقگویبه ما می قرآن« فاذا فرغت فانصب»کشند؛ این خطا است. دست می هاآرمانخودشان رسیدند، از دنبال کردن 
جورند ـ این کار. بعضی آن ۀاین کار را تمام کردی، این تلاش را تمام کردی، تازه خودت را آماده کن، بایست برای ادام

                                                           
 ـ بیانات در اجتماع مردم اسفراین 11/7/92 .1
 ان علمی جوانـ بیانات در دیدار نخبگ 11/7/91 .2
 ـ بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان 21/1/71 .3
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان 2/1/91 .4
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ر یأس نبود، دچا هاآننبود، بر وفق مراد  هاآنآید، بر طبق خواست که پیش می چهآنعکس؛ اگر اشتباه است ـ بعضی هم به
خواهیِ صحیح و آرمانبستی وجود ندارد در ین هم غلط است؛ هر دو غلط است. اصلا  بنشوند؛ او انفعال و شکست می

زان دانشجو آید. توقع من از عزیبینی نمیها را ملاحظه کند، هیچ چیز به نظرش غیر قابل پیشواقعیت انسانبینانه. وقتی واقع
آید، طبق دلخواه شما است، چه در ای که پیش میدثهباشند؛ چه در آن مواردی که حا هاآرماناین است که همواره دنبال 

 ها از دست ندهید و دنبالگرایی را با نگاه به واقعیتآرمانآید، طبق دلخواه شما نیست؛ ای که پیش میجایی که حادثهآن
 1کنید.

ند، االم به وجود آمدههای عتمدّن ۀای بجهد؛ همچنانی که همبرقی از گوشه کهاینبنابراین هیچ شگفتی نباید داشت از 
واند یک ای از دنیا بتیک فکر نو، یک پیشنهاد نو برای بشریت مطرح شود و بر اساس آن فکر، یک نظام سیاسی در گوشه

ملت را گرد هم جمع کند؛ آن ملت ایستادگی کند؛ آن مردم به شرایط لازمی که خواهم گفت، عمل کنند؛ زبدگان و نخبگان 
عدی ندارد ـ بلکه نتیجههای و خواص جامعه نقش ای حتمی است ـ که خود را پیدا کنند و طبق آن عمل کنند. لذا هیچ ب 

 رسد،آید و به وسط السماء میتدریج بالا میهای دیگر رشد خواهد کرد؛ مثل خورشیدی که بهتمدّن ۀاین تمدّن مثل هم
ن، این نظام اسلامی، نظامی است که یک خطِّ حرکت معقول اشعّه و انوار خود را به نقاط مختلف دنیا خواهد تابانید. بنابرای

ه که لازم است، با عمل ب چهآنو منطقی برای خود تصویر کرده است. ... این خط اگر با جدیّت، با پشتکار، با شناخت 
 ۀجموعتمدّن اسلامی یک بار دیگر بر م کهاینکه وظیفه است، ادامه پیدا کند، سرنوشت حتمی عبارت است از  چهآن

 2عظیمی از دنیا، پرتوِ خود را بگستراند.

روشن و امیدبخش این کشور و این نظام متعلّق به شما است؛ شما خواهید  ۀیندگونه تردیدی آ! بدانید، بدون هیچهاجوان
تمدّنِ نوینِ  کاملِ  ۀتوانست کشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسانید؛ شما به توفیق الهی خواهید توانست الگو و نمون

بتوانید این وظائف بزرگ را انجام بدهید، بایستی دین را، تقوا را،  کهایناسلامی را در این آب و خاک تشکیل بدهید؛ برای 
، به امروز احتیاج دارد به دین جوانعفّت را، پاکیزگیِ روحی را در میان خودتان هرچه بیشتر ترویج کنید و تقویت کنید. 

ها خصوصیّاتی است که شاطِ کار، به امانت، به عفّت، به ]انجام[ خدمات اجتماعی و به ورزش؛ اینتقوا، به علم، به ن
 3توفیق انجام این کار را داشته باشید. ان شاء اللهامروز به آن احتیاج دارد و شما عزیزان بسیجیِ من  جوان

لاب اسلامی وجود دارد، این توانایی را دارد که انقلاب اسلامی تواناست. آن قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در انق
متعالیِ باشکوه  ۀاش را هم نگفتم، از سر راه بردارد و آن تمدن ممتازِ برجستاین موانعی را که من گفتم و بسیاری ۀهم

، با همت به دست شما خواهد بود ان شاء اللهشما خواهد بود،  زماندنیا برقرار کند؛ و این در  ۀاسلامی را جلوی چشم هم
طوری که توانید، خودتان را از لحاظ علم و عمل و تزکیه و تقویت روح و تقویت جسم ـ همانشما خواهد بود. هرچه می

 4این بار سنگین را به دوش بگیرید. ان شاء اللهبارها عرض شده ـ آماده کنید و 

                                                           
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان 2/1/91 .1
 ـ بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 21/7/79 .2
 ار فرمانده بسیج سراسر کشورـ بیانات در دیدار پنجاه هز 19/1/91 .3
 ـ بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 11/7/92 .4



 

111 
 

سلمِ به معنای حقیقی کلمه خود را ای برساند که بتواند بهکه ملّت ایران توانست خود را به آن نقطهوقتی عنوان یک ملّت م 
همین طرف خواهند شد و تشکیل امّت  ۀدیگر هم روان یهاترین تبلیغ اسلام است؛ ملّتبه دنیا نشان بدهد، این بزرگ

ارش انتظترویج اسلام در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنیّت اسلامی که  ۀیعزّت و ما ۀیبزرگ اسلامی که ما
 جاایناش کننده و فاسد غربی غلبه پیدا کند، آن روز تحقّق پیدا خواهد کرد؛ مقدّمهرا داریم که بتواند بر مدنیّت مادّی گمراه

اش این است که ما ملّت ایران بتوانیم به سمت الگو شدن پیش برویم. خب، همه باید همّت کنند؛ هم است؛ مقدّمه
مدّت بلند ۀیّ سال و دوسال نیست، قضیک ۀیّ آحاد مردم باید همّت کنند. این قضیّه هم قض مسئولین باید همّت کنند، هم

های چهارم و بینید اوج تمدّن اسلامی در قرندر تمدّن اسلامی ]اگر[ شما نگاه کنید، می کهاینبرد؛ کما می زماناست؛ 
فه، دانشمندان مادّی در دنیای اسلام به وجود پنجم است که از لحاظ علمی سرآمد است و بزرگان علما، محقّقین، فلاس

ها مرهون آن حرکت است. خب، امروز های امروزِ غربیآمدند که دنیا را توانستند پیش ببرند که بسیاری از این پیشرفت
 1بَر است.زمانبه آن نتیجه خواهیم رسید، لکن بالاخره  ان شاء اللهتر البتّه سرعت ما بیشتر خواهد بود، ما سریع

یی داشت. انقلاب نیامده بود که برای مردم ایران پاسخگویی کند. انقلاب، انقلاب خود هاآرماناین انقلاب بیش از ادعا، 
عبارت بود از ساختن یک ایران آباد و آزاد، داشتن مردم  هاآرمانیی انقلاب کردند. این هاآرمانمردم بود. مردم برای تحقق 

گاه و برخوردار از عدالت اجت ماندگی علمی و استبداد و قهری که آن روز بر این مملکت ماعی، نجات از وابستگی و عقبآ
کنم که تحقق این اهداف، تدریجی است؛ ایم؛ من عرض میپرسید ما چقدر به این اهداف رسیدهفرما بود. میحکم

مثل  ساخته ـمی، یک نظام پیشچیزهایی است که باید برای آن تلاش و مجاهدت کرد و قدم به قدم پیش رفت. نظام اسلا
شدت ساخته ـ نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را بالا برد. من بههای پیشخانه

 2در شما اندکی کاهش پیدا کند. هاآرمانپرانگیزگی و این شور و هیجان و میل به  ۀیکنم که نگذارید این روحتوصیه می

ی و هنجارها و سازوکارهای اجتماعی است و لذا امری تدریجی و طولانی و انسانحول مطلوب نفوس پیشرفت، مستلزم ت
وابسته به ایمان و عزم و تلاش ملی و صبر و مداومت همگانی و از همه برتر، تفضلات الهی است که به حول و قوه 

 3فرمود. خواهد عنایتدر تداوم انقلاب اسلامی به این ملت  ان شاء اللهاش کبریایی

انقلاب اسلامی به وجود آمد تا به ملت ایران، حیات طیّبه بدهد. ... از یک طرف بازوانِ فعّال و گامِ استوار در راه سازندگی 
علمی و عملی؛ از یک طرف دلِ خاشع و خاضع در مقابل پروردگار و توجّه و توسّل به خدای متعال و استمداد از اولیای 

ای را که حضرت بقیة اللّه الاعظم )أرواحنا فداه(. این خواهد توانست همان حیات طیّبه خصوصمطهّر و معصومش؛ به
 4وعده کرده است و انقلاب برای آن است، إن شاء اللّه برای شما مردم به ارمغان آورد. قرآن

ت یابد. ... نگاه دس قرآنها و کشورها، باید به جایگاه تمدّنیِ مطلوب ابعاض خود در قالب ملت ۀامت اسلامی با هم
ی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، و از اقتصاد و بانکداری تا تولید انسانگوناگون، از علوم  یهااجتهادی و عالمانه به عرصه
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ت. اس یسازو غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن المللینمدرن تا هنر و سینما، و تا روابط ب یهافنی و فناوری، و از رسانه
ا زده یهای جوامع ما است. نباید با نگاه شتابها همه، کارهای ممکن و در دسترس تواناییشان داده است که اینتجربه ن

، کفران نعمت الهی است؛ و غفلت از امداد الهی و کمک خودهایییانداز نگریست. بدبینی به توانابدبینانه به این چشم
ه ظنّ السّوءالظّانّ : »ۀهای آفرینش، فرو لغزیدن به ورطسنت  1است.« ین باللَّ

ها ]راه برافراختن پرچم تمدّن نوین اسلامی چیست؟[ راهش تربیت نسلی است با یک خصوصیّاتی که آن خصوصیّات این
تانه ما گام، خودباور، غیور؛ ـ البتّه خوشبخاست؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدیّن، دارای ابتکار، پیش

بسیاری از این خصوصیّات را داریم امّا این بایستی گسترش پیدا کند ـ چنین نسلی لازم داریم. بایستی  جوانسل امروز در ن
کافی برای  ۀیزایمان داشته باشد، سواد داشته باشد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، خودباوری داشته باشد، انگ

باشد، هدف را در نظر بگیرد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند حرکت داشته باشد، توان جسمی و فکریِ حرکت داشته 
مَتَک»و به تعبیر امیرالمؤمنین  مج  ؛ زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدّیّت «اَعِرِ اللهَ ج 

معنا  ی، انقلابی را بدها از روی دشمنحرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی؛ معنای انقلابی این است. بعضی
دانند[؛ نخیر، اتّفاقا  درست بعکس است. انقلابی یعنی انضباط ]میتوجّه، بیسواد، بیکنند. انقلابی را به معنای بیمی

دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما یک چنین نسلی لازم داریم. این نسل، 
وری جند؛ نخبگان اینجواناین حرکت هم نخبگان  ۀاین حرکت، این نسل است و موتور محرّک ۀیت. سرماما اس جواننسل 

در همین جهتی که عرض کردم، حرکت خواهد  جوانهستند. شماها موتور محرّکید. اگر شما خوب کار کردید، این نسل 
 2ها است. نخبه ارزش دارد.دانم اینر میرا قد هاآندهم و وجود بنده به نخبگان اهمّیّت می کهاینکرد. علّت 

ا نشاطی توان مطمئن بود بها در این زمینه باشد، میی به وجود بیاید که ناظر به رفع آسیبگفتماناگر در محیط اجتماعی ما 
 های خوبی خواهیمکه نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، با استعدادی که وجود دارد، ما در این بخش پیشرفت

تر اسلامیِ ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در دنیا آسان ۀیشکرد؛ آن وقت درخشندگی ملت ایران در دنیا و گسترش اند
شناسی کنید و بعد علاج کنید. نخبگان موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، خواهد شد. باید آسیب

علیم هایی که با فرهنگ و تربیت و تها، بخصوص دستگاهری از دستگاهدارها موظفند؛ مدیران بسیاها موظفند، تریبونرسانه
کنند، در این زمینه موظفند؛ ریزی آموزشی میها یا برای مدارس برنامهسروکار دارند، موظفند؛ کسانی که برای دانشگاه

وش ای است بر دک وظیفهها همه یکنند، موظفند. اینهای درسی تعیین میهای آموزشی را برای کتابکسانی که سرفصل
 3همه. باید ما همگی به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم.

کید آرمان ۀیجنت« رهبر» .13 یق بر ضرورت آن تأ خواهی و خروجی درخشان آن را نیز مورد اشاره قرار داده و از این طر
 کند:می
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لباس افسری  هاآن ۀداشتند بچپدر و مادر آرزومندی دارد که دوست می ی که صاحب زن و دو بچه است وجوانآن افسر 
جنگ  ۀآسایش و رفاه او در حد معقولی فراهم بوده است، به جبه ۀیلبپوشد و به او نگاه کنند و لذت ببرند، همچنین وس

بار و گرسنگی و تشنگی و شناسد و به گرد و غشود؛ گذشتِ شب و روز و هفته و ماه را نمیگردان می ۀرود و فرماندمی
توپ جلوی پایش، پشت سرش، پشت  ۀپذیرد. صدبار گلولها را با آغوش باز میاین ۀکند و همجنگی فکر نمی ۀیرج

شود و حتّی به زندگی راحت در تهران یا شود، ولی از حضور در جبهه پشیمان نمیچادرش و پشت سنگرش منفجر می
کند نیروهای او احتیاج به تقویت روحی دارند، م در یک عملیات که احساس میگردد. بعد هشهرستان هم متمایل نمی

جا هم به شهادت جنگد و همانافتد و در کنار نیروهایش، علیه دشمن میدارد و راه میشود و تفنگش را برمیبلند می
 گریه کهایندر و مادر او، به جای کند. پرا نداشته باشد، این کار را نمی آرمانبینی و رسد. اگر این شخص، آن جهانمی

خود را سپر  ۀنیایستند و سکنند و اشک بریزند و پیش من و یا دیگران بروند و گله و شکوه کنند و نوازش بطلبند، مقاوم می
ی گویند اگر پسرهای دیگرکنند؛ بعد هم میو امید زندگیشان، شیرینی پخش می جوانکنند و در شهادت پسر رشید و می

هی امام )رضوانهاآرمانفرستند! فقط با شته باشند، به جبهه میهم دا گونه علیه( است که چنین افرادی با اینتعالیاللَّ
تر و آرزوهای امام، از هر چیز دیگر زنده هاآرمانشوند و بدون آن اصلا  امکان ندارد. امروز بینی و عمل پیدا میجهان

اند و بین گذاشتهگر سیاسی، ایران را زیر ذرههای جهان و محافل تحلیلزاریترسد. خبرگمی هاآناست؛ دنیا هم از 
گویند رهبر جدید چنین و چنان خواهد کرد؛ بعد که دیدند به دروغ می هاآنکنند. لحظه تحلیلی را منتشر میبهلحظه

دانیم، دیم و همواره او را معلم خود میبنهای او را به کار میگونه نشد و راه و هدف ما، راه و هدف امام است و توصیهآن
ترسند. ما همان راهی را که آن بزرگوار رفت، ادامه می هاآرماناز شخص امام، به خاطر آن  هاآنلحن گفتارشان عوض شد! 

 1ی او سراغ نداریم.هاآرمانتر از تر و شایستهتر و مقدسخواهیم داد؛ زیرا برتر و والاتر و شیرین

پذیری و عینیبه« رهبر» .14 اهی را خو آرمانها و موفقیت در مسیر هایی از غلبه بر واقعیتشدن بحث، نمونهمنظور باور
 کند:یادآوری می

ا در ر داریینو نه تنها اسلام و مسلمین بلکه اساس معنویت و د خواندندییأس م ۀیچندان دور آنه یاکسانی که در گذشته
لا  و اسلام و متقاب قرآن، امروز سر بر افراشتن اسلام و تجدید حیات پنداشتندیم رفتهبرابر هجوم تمدن غرب، ازدست

این  :گویمی. من با اطمینان کامل مکنندیو با زبان و دل تصدیق م بینندیضعف و زوال تدریجی آن مهاجمان را به چشم م
و تمدن نوین اسلامی در  قرآنازی امت الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازس ۀهنوز آغاز کار است و تحقق کامل وعد

ذِ »راه است:  رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
َ
مْ فِی الأ ه  الِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ وا الصَّ مْ وَ عَمِل  وا مِنْک  ذِینَ آمَن  ه  الَّ مَکِّ وَعَدَ اللَّ نَنَّ ینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَی 

مْ وَ لَی   ذِی ارْتَضی لَه  م  الَّ مْ دِینَه  ولئِکَ لَه  ونَ بِی شَیْئا  وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأ  شْرکِ  ونَنِی لا ی  د  مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا  یَعْب  ه  لَنَّ م   بَدِّ ه 
ونَ   ۀمرحله، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بنای بلندآواز ینتردر اولین و مهم یرناپذتخلف ۀاین وعد ۀنشان«. الْفاسِق 
 ۀدیحاکمیت و تمدن اسلامی تبدیل کرد. سر بر آوردن این پد ۀیشمی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی برای اندنظام اسلا

گاه مقاومت و استحکام چپ و راست فکری و سیاسی و آن یزیِ ستو اسلام گرییمعجزآسا، درست در اوج هیاهوی ماد
، در دنیای اسلام امیدی تازه شدیی که از همه سو نواخته مآن در برابر ضربات سیاسی و نظامی و اقتصادی و تبلیغات

                                                           
 م بیعت جمعی از نیروهای نظامیـ بیانات در مراس 21/1/21 .1
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 دارترهیشالهی ـ بیشتر و آن امید ر ۀگذشته، این استحکام ـ به حول و قو زمانها پدید آورد. هرچه برانگیخت و شوری در دل
این هماوردی  ۀریقا، صحن، خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیا و آفگذردیکه بر این ماجرا م یاشده است. در طول سه دهه

 1پیروزمندانه است.

آید، طبق ای که پیش میباشند؛ چه در آن مواردی که حادثه هاآرمانتوقع من از عزیزان دانشجو این است که همواره دنبال 
ها یتواقع گرایی را با نگاه بهآرمانآید، طبق دلخواه شما نیست؛ ای که پیش میجایی که حادثهدلخواه شما است، چه در آن

از دست ندهید و دنبال کنید. در اصلِ انقلاب همین جور بود، در جنگ همین جور بود؛ در حوادث گوناگونی هم که در 
های ها و موقعیتها در قبال حوادث گوناگون، موضعگیریجور بوده است. بعضیها پیش آمده، همیشه همیناین سال

 2خواهی است، نیست.آرمان ۀکه لازم چهآنروحی و معنوی و فکریشان، متناسب با 

ت، بر پیشرف« رهبر»دهند، ای از شرائط فعلی جامعه ارائه نمیبر خلاف کسانی که تصویر مثبت و امیدوارکننده .15
کید داشته و آن گیریموفقیت، توفیق، توانمندی، الگو بودن، صحت جهت ها و اقتدار ایران اسلامی در وضعیت موجود تأ

 داند:انکار میهای غیرقابلقعیترا یکی از وا

ناپذیری جان کلام من در صحبت امروز عبارت است از: اوّل عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری اسلامی و سوم شکست
هایی که بعضی نیست، شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرف یها رجزخوانملّت ایران. این

نیم غفلت ک هاآنها را ندانیم یا از کنند که ما اینواقعیّاتی است که دشمنان ملّت ایران آرزو می هازنند نیست؛ ایندیگر می
را  هانآتر از این است که کسی بتواند و گمان دیگری در مورد خودمان و کشورمان و ملّتمان ببریم؛ ولی این حقایق واضح

 3انکار کند.

های ایستادگی سی و دو ساله آن به صورت عزت ملت، سربلندی است که میوه ایانقلاب اسلامی ایران همانند شجره طیبه
های مختلف علمی و اقتصادی، و کوتاه نیامدن در مقابل ها در عرصهها و نوآوریسیاسی نظام اسلامی، پیشرفت

 4های منطقه تبدیل شده است.های زورگو، تداوم پیدا کرده و اکنون به الگویی برای ملتقدرت

ت که ما ها این نیسایم. معنای این پیشرفتکنند، ما پیشرفت کردهخواستند و امروز تبلیغ میدشمنان ما می چهآنغم رعلی
انقلابی معتقد به اسلام و انقلاب،  ۀگویم: بنده به عنوان یک طلبام، الآن هم میایم. من بارها گفتههای خود رسیدهبه هدف

کنی فقر و آبادسازی بنیانراه هستیم. ما عدالت اجتماعی و  ۀیماهدافِ خود هنوز در ناعتقادم این است که در بسیاری از 
و ایم و جلحال حرکت کردهایم و در وسط راه هستیم؛ درعینخواستیم؛ اما هنوز به آن مقاصد نرسیدهکشور را می ۀجانبهمه
 5و نظام اسلامی کرد.ایم. این کارها را انقلاب ایم و بخش مهمّی از راه را پیش رفتهآمده

                                                           

 ـ پیام به کنگره عظیم حج 27/9/17 .1
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان 2/1/91 .2
 در ورزشگاه آزادی« خدمت بسیجیان»ها هزار نفری ـ بیانات در همایش ده 21/7/97 .3
 ـ دیدار فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل قوا 21/2/91 .4
 های نمازجمعهـ بیانات در خطبه 11/22/11 .5
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رکز بر سازی و تمبینی را غیر از واقعواقع« رهبر»سازی هستند، بینی و واقعبر خلاف کسانی که دچار خلط بین واقع .16
یف واقعیتهای تلخ دانسته و نسبت به همواقعیت  ۀییف روحها و تضعنوایی با دشمن و همراهی با راهبرد او در راستای تحر

 دهد:یاهل حق هشدار م

ه که با شگردهای دشمنانه، ب چهآنها است که قابل تحقق خواهند بود. اما واقعیت را ببینیم، نه با نگاه به واقعیت هاآرمان
 1شود.عنوان واقعیت به ما القاء می

. باور به خواهند[ باورهای این مردم را عوض کنند؛ هدف جنگ نرم، تغییر باورها است. باورها مثل چه چیزهایی؟ ..]می 
ها خیلی مهم است. بنده جور خواهیم شد؛ این خواهیم شد؛ اینما بالأخره این کهاینآینده؛ امید به آینده، باور به آینده، 

کنند ـ بگویم شما باید کاری کنید که پنجاه سال دیگر، چهل سال دیگر، هرکس بنشینم به مخاطب ـ که قبول هم می
 ۀندیاول دست پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی یاد بگیرد؛ این یک آینده است، یک آ های علمی دستبخواهد به پیشرفت

کند این کار شدنی است که واقعا  شدنی است، قطعا  شدنی پذیرد، فکر میکند، میقبول می جوانمشعشع است؛ این را 
 2کنید.خودی حرکت میآقا بی خواهند[ این باور به آینده را تغییر بدهند؛ ]که[ آقا فایده ندارد،است؛ ]می

خواهی در آرمانراه جلوگیری از فریب و اغوای دشمنِ نخبگی کشور، عبارت است از تقویت هویّت ملّی و تقویت 
کشور تقویت بشود، باید احساس کنند که ایرانیِ مسلمانند، باید  ۀنخب ۀها. هویّت ملّی باید در مجموعنخبه ۀمجموع

یک تاریخ بسیار  ۀتقویت بشود؛ باید افتخار کنند که تتمّه و دنبال هاآنیرانیِ مسلمانند؛ این باید در ا کهاینافتخار کنند به 
دانشمندان  ما یک روز برترین فلسفه در دنیا بوده، ۀشرافتمندانه و باارزشند؛ دانش ما یک روز دنیا را در تصرّف داشته، فلسف

تاریخ هستیم. البتّه انقطاع پیدا شده ـ گفتم که اقلّا  دویست سال انقطاع  آن ۀجور؛ ما دنبالما، حقوق ما، فقه ما همین
ها یکارشکن ۀمشکلات و با هم ۀحاصل شد ـ لکن بعد از پیروزی انقلاب، آن حرکت عظیم تاریخی ادامه پیدا کرده و با هم

نخبگی  ها است. استعداد شما وشما نخبه. بار سنگینی بر دوش هاآرمانایم. افتخار باید بکنیم؛ هویّت ملّی و پیشرفت کرده
شرف و افتخار و عزّت دنیا و آخرت است؛  ۀیها، مامسئولیّت ۀدهد؛ البتّه این مسئولیّت مثل همشما به شما مسئولیّت می
یی زدازدایی است، هویّتآرمانسربلند خواهید بود. بدانید! یکی از کارهای دشمن،  ان شاء اللههم در دنیا، هم در آخرت 

ترین کاری که دشمن تهاجم دشمن باشید. ... با آن امکانات وسیع، مهم ۀاست؛ این یکی از کارها است؛ متوجّه این نقط
فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا بلکه حتّی برای اغوای افکار خواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور است؛ نهمی

بنده و جنابعالی که خودمان در این  کهاینزنند برای ! یعنی حرف میعمومی داخل خود کشور؛ حتّی داخل خود کشور
کنیم، چیز دیگری فرض کنیم غیر از آن واقعیّتی که وجود دارد. خب، این جنگ وجود دارد دیگر؛ اگر فضا داریم تنفّس می

اده. ... من یک چیزهایی راجع به اش را انجام ندنتوانیم ما در این جنگ سهم ایفا کنیم، نخبه نتواند سهم ایفا کند، وظیفه
خواهد تصویر غلط و زشتی از کشور ارائه اش در یک کلمه این است که دشمن میمسائل کشور نوشته بودم که خلاصه

بدهد؛ این درست عکس واقعیّت است. کشور از جهات مختلف، تصویر دلنشین و زیبایی دارد؛ از همه جهت؛ حالا 
دانیم، ها را میها هست، اینآید، اینآید، مشکلات معیشتی برای مردم پیش میرود، پایین میچهار صباح قیمت ارز بالا می

                                                           
 ـ بیانات در دیدار دانشجویان 2/1/91 .1
 به نقل از کتاب روشنای آینده .2
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خواهد القا کند و تحمیل کند، به کوری چشم او وجود ندارد، ]بلکه[ عکس آن تصویر وجود امّا آن تصویری که دشمن می
 1دارد.

وانسته کار بزرگی را انجام دهد، یک دشمن داشته باشد، این اگر این ملتی که با نیروی ایمان و با شجاعت ناشی از ایمان ت
دشمن این است که این عامل  ۀدشمن بر چنین ملتی چیست؟ راه غلب ۀکند؟ خودتان فکر کنید. راه غلبدشمن چه کار می

یمانی، آن ایمان ـ آن اخلاص ا ۀیداند که تا وقتی در این مردم، همان روحمعنوی را از این ملت بگیرد. این دشمن می
ها ـ باشد، این ملت قابل دسترسی نیست. چه کار باید بکند؟ باید تلاش کند تا شجاعت ایمانی، آن دلبستگی به هدف

و آن آرزوهای بزرگ فاصله بیندازد.  هاآنکمرنگ کند؛ میان  هاآنی الهی را در ذهن هاآرمانضعیف کند؛  هاآنایمان را در 
شود. از بعد از جنگ، بلکه در اثنای شود؛ این کار با تبلیغات میار مدرن و فوق مدرن نمیاین کار هم با شمشیر و با ابز

کنم، هر کس که به سرنوشت این ملت و جنگ، این تبلیغات دشمن شروع شده است و تا امروز ادامه دارد. من عرض می
و  انآنجو، در راه تقویت تدین آنانجوایمان مند است، باید در راه تقویت ایمان این ملت، در راه تقویت این کشور علاقه

ی اسلامی مجاهدت کند. هر کس که ضد این عمل کند، به سرنوشت این ملت هاآرمانبا  آنانجودر راه تقویت پیوند 
گاهان و  ۀیفست که وظجااینمند نیست؛ یا جزو نیروی دشمن است، یا فریب خورده است. علاقه ندگان و گوی روشنفکرانآ

شود. دشمن از ایمان تواند بر روی ذهن مردم اثر بگذارد، روشن میگان و مسئولان و هر عنصر از عناصری که میو نویسند
و از غیرت دینی مردم سیلی خورده است؛ او حق دارد که با غیرت دینی دشمن باشد؛ اما دوست نباید به او کمک کند. آن 

 آنانی و پایبند آنانجوروز بر غیرت دینی مردم و لاش کنند که روزبهمندند، باید تکسانی که به عزت ایران اسلامی علاقه
 2بیفزایند.

های رفیع قلّه توانیم بهتبدیل بشود به عکس آن. گفتند ما می« توانیممی»را ملّت ما گفته؛ نگذارید این  یا« توانیممی»یک 
از حقارت علمی نجات بدهیم، که امروز نجات توانیم خودمان را توانیم مرجع علمی جهان بشویم؛ میعلمی برسیم؛ می

های نهای، در زمیهسته ۀینکنند که ایران به دانش دست یافته؛ نه فقط در زمدادند و دشمنان ما، مخالفین ما دارند اعتراف می
کند، جَوَلان میی ما دارد هاجوانرا که در روح این « توانیممی»کنند. این گویند و اعتراف میدیگر هم همین را دارند می

ا کنیم توانیم تمدّن نوین اسلامی را برپتوانیم را. ما میتوانیم و دنبال کنید این مینگذارید از بین برود؛ شما هم بگویید می
جام توانیم انمعنویّت راه برود؛ این کارها را می هدایتو دنیایی بسازیم که سرشار باشد از معنویّت و با کمک معنویّت و 

 3کنیم.که به توفیق الهی هم ]این کار را[ میبدهیم، 

ک« رهبر»دانند، بر خلاف کسانی که فقه را دانشی حداقلی دانسته و رجوع به فقهاء را یک حکم ثانوی می .17 ید بر با تأ
 کند:یاد می« جامعه ۀافزار ادار نرم»و ضرورت نگاه جامع به آن، از این دانش با عنوان  «فقه»های ظرفیت

 4ه ما تا کنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است.فقهی ک

                                                           
 ـ بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی 11/7/97 .1
 های شهداـ بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده 1/1/71 .2
 در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگیـ بیانات  29/9/91 .3
 ـ بیانات در دیدار علما و روحانیون زنجان 19/1/21 .4
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را که باید عمل بشود، در یک جمله خلاصه کنیم، آن یک جمله عبارت از فقه اسلامی است. ما باید  چهآنما اگر بخواهیم 
ادات که نیست؛ فقه اسلامی مشتمل بر فقه اسلامی را در جامعه پیاده کنیم. فقه اسلامی، فقط طهارت و نجاسات و عب

ه  انسانب زندگی جوان ۀبی است که منطبق بر همجوان ؛ فقه اللَّ ، نظامیا  و اقتصادیا  ، عبادیا  ، سیاسیا  ، اجتماعیا  است؛ فردیا 
طات کند ـ یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتبارا اداره می انسانالأکبر این است. آن چیزی که زندگی 

 1اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی ـ فقه است.

کید بر عدم امکان دستیابی به  .18 ت از عرف دنیا ، به تبعیهاآرمانبر خلاف کسانی که با تکیه بر ناکارآمدی فقه موجود و تأ
کید بر ضرورت ادار « رهبر»کنند، و پیروی از مصلحت توصیه می نیا و های دینی، پسند دا استفاده از آموزهجامعه ب ۀبا تأ
 داند:مصلحت توهمی را ملاک نمی

فقیهی که امام آوردند و ابتکار و مطرح کردند به همان معنای حکومت اسلامی است؛ یعنی  ولایتحکومت اسلامی و 
ما تلاش کنند  حکومت اسلام، حکومت دین و حکومت شریعت، به همین معنا فهمیده شود. ممکن است فقها و فضلای

ها و کمبودهای فراوانی هم دارد، پالایش کنند. این بحث دیگری است؛ این کار را و فقهی را که در اختیار ماست و ضعف
بکنند؛ اما چیزی که باید مطرح باشد ـ و نظر امام قطعا  این بود ـ این است که مِلئ فضای جامعه، با شریعت و فقه و احکام 

ر شود بت فقیه با ایشان صح ولایت ۀ. ایشان غیر از این را در هیچ موردی قبول نداشتند. من یک وقت دربارو عمل اسلامی پ 
ی در گفتند اسلام شیوه خاصّ ها میکردم؛ گفتم قبل از انقلاب، ما با بعضی از فضلا و دوستان بحث داشتیم؛ بعضیمی

ا این م ۀیدثلا  عدالت ـ را تأمین کند، اسلامی است؛ ولی عقی اسلامی ـ مهاآرمانای که بتواند باب اقتصاد ندارد. هر شیوه
ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب بود که نه، اسلام خطوطی معیّن کرده و شیوه

ست است؛ ف درخواهم به این قضیه استناد کنم که این حرباید تبعیّت شود. ایشان گفتند: بله، این درست است. من نمی
جایی هم که بحث سرِ شدند. آنخواهم استناد کنم که نظر امام این بود؛ یعنی ایشان به کمتر از این اصلا  قانع نمیمی

کید می در  طور بودند.کردند. ایشان تا آخر هم همیناحکام ثانوی بود، ایشان به عنوان یک حکم اسلامی و فقهی بر آن تأ
 طور بود. برای این قضیه، ایشان استنادن حرف جدیدی مطرح کردند. مبنای فقهی ایشان اینخصوص غنا ـ موسیقی ـ ایشا

گفتند؛ فقهی داشتند. البته چیزی که در کتاب مکاسب گفتند، در جهاتی با این تفاوت دارد؛ اما بر اساس مبنای فقهی می
اشد؛ ات و جزئیّاتِ این نظر موافقت نداشته ببر اساس ضرورت و مصلحت و پسند دنیا نبود. البته ممکن است کسی با کلیّ 

 2خیلی خوب، نظر خودش است؛ لیکن نظر امام تحریف نشود.

بر خلاف کسانی که برای تحقیقات حوزوی و دروس خارج، نقش مهمی در راستای حل مشکلات کشور قائل نیستند،  .19
یه ۀبدیل حوزه در عرصبر نقش مهم و بی« رهبر» اسلامی،  دولت» سمت  افزار مورد نیاز برای حرکت بهنرمپردازی و تولید نظر

کید دارد: «اسلامی و تمدن اسلامی ۀجامع  تأ

                                                           
 ـ بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزهٔ علمیهٔ قم 11/22/71 .1
 ـ بیانات در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی 1/22/71 .2
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حقق این ت ۀما باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه کنیم. ... لازم
گاه و مسلط بر مبانی زهموضوع، تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط وثیق و پیوسته با حو های علمیه و فضلای متفکر، آ

 1فلسفی، کلامی و فقهی است.

 ۀینای در زمایم. امروز مسائل تازهای وجود دارد. مثلا  ما بانکداری اسلامی را به وجود آوردهاقتصاد، مسائل تازه ۀیندر زم
را در بانکداری اسلامی ـ بانکداری بدون ربا ـ دید. کی ها ها را بایستی حل کرد؛ باید اینپول و بانکداری وجود دارد؛ این

اد های بحث آزجا عرض بکنم که نیاز ما به کرسیها را انجام بدهد؟ فقه متکفل این چیزهاست. البته من همینباید این
ایانی هم از قم کنم ـ آقعرض می جااینهاست ـ برآورده نشده است. من این را الان قم ـ که مهمترین حوزه ۀفقهی در حوز

ای مخصوص فقه حکومتی وجود های خارجِ استدلالیِ قویتشریف دارید ـ این نیاز برآورده نشده. در قم باید درس جااین
گیرد و مسائل نو به نو را که هی برای هایی را که بر سر راه حکومت قرار میداشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالش

های متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحثآید، از ما دارد پیش می
کنند هایی تبدیل میها را به فرآوردهو نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، این روشنفکرانآید دست ها میبحث

د، قابل استفاده است. این کار بایستی انجام بگیر های دیگرکه برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت
ها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار ملت ۀتواند در معرض استفادهای عالمانه میما این را لازم داریم. محصول این کاوش

 2بگیرد.

جهان. تبیین های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛ هم برای نظام اسلامی، هم در سطح کشور، هم در سطح در زمینه
یاسی های آن تفکر اقتصادی و سای که پایهشناسی اسلام، تفکر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقیمعرفت

ننده و کها باید دقیق، علمی، قانعاین ۀدهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معنوی، غیره، غیره، همرا تشکیل می
هاست. با اجتهاد، این کار عملی است. اگر ما این کار را هان آماده و فراهم شود؛ این کار حوزههای رائج جناظر به اندیشه

ایم به انزوای زندگی بشر؛ به دست خودمان کمک کرده ۀایم به حذف دین از صحننکنیم، به دست خودمان کمک کرده
 3است.نوی اجتهادی، اساس تحول روحانیت. این، معنی تحول است. این حرکت نوبه

سابقه ای استثنائی و بیهای زندگی است، وظیفهصحنه ۀدار تحقق مقررات اسلامی در همتشکیل نظام اسلامی که داعیه
 هر ۀمباحث فقهی است که تدوین مقررات اسلامی برای ادار ۀعلمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح هم ۀبر دوش حوز

زندگی فرد و جامعه ـ با آن گستردگی و پیچیدگی  ۀست. فقه اسلام آنگاه که ادارهای نظام اسلامی بدان نیازمند ایک از بدنه
طور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و یابد و این همانسازد، مباحثی تازه و کیفیتی ویژه میو تنوع را ـ مطمح نظر می

و « فقه حکومتی»آوردن به بخشد. رویفقاهت را نیز جامعیت و غنا می ۀسازد، حوزهای مورد نیازش غنی میگیریجهت
 تأثیر هر ۀاحکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظ ۀشئون یک حکومت و نظر به هم ۀاستخراج احکام الهی در هم

                                                           
 با رهبر انقلاب« گوی اسلامی ایرانی پیشرفتمرکز ال»ـ دیدار اعضای شورای عالی  2/1/91 .1
 ـ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 27/2/91 .2
 ـ بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم 19/7/19 .3
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فقه اسلامی  ۀنمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوز ۀحکمی از احکام در تشکیل جامع
 1دارد.زه، امید برآمدن آن را زنده میاست که نظم علمی حو

سیار مهمی ب مسألههای زندگی است. این زمینه ۀیکی از نقاط قوّتی که باید بر روی آن زیاد تکیه کرد، گسترش اسلام در هم
است. همین چیزی که در قانون اساسی ما وجود دارد و امروز مبنا و قرار اصلی حکومت ماست ـ که همه چیز از منبع 

گیرد ـ این را باید تقویت کرد. البته تقویت این نقطه قوّت، با تبلیغات و گفتن و اصرار ورزیدن و م سرچشمه میاسلا
شود؛ اما مجاهدت فقط نتوانند آن را از بین ببرند یا مخدوش کنند، تا حدود زیادی حاصل می کهاینکردن برای مجاهدت

ت و فتاوای اسلام از میان آثار اسلامی گرفته شود. ما مجتهدان بزرگی ی عظیم زندگی، نظراهاآناین نیست. باید در مید
ها، اجتهاد باید هرچه بیشتر های خوبی برای اجتهاد داریم؛ لذا در همه زمینهداریم؛ فکرها و مغزهای فعّالی داریم؛ زمینه

را از اسلام بگیریم. باید  هاآنشویم و حکم ها احتیاج داریم که وارد میدان اجتهاد فعّال بشود. ما امروز در بسیاری از زمینه
های مربوط به خودش، به صورت دقیق ها، اعضای مجلس خبرگان و دبیرخانه خبرگان در زمینهعلمای بزرگ، علمای حوزه

 2و کاملا  عالمانه و فنّی این کارها را بکنند تا کار دست نااهل نیفتد.

ویت حکمت و معن»بر ضرورت توجه به « رهبر»شهرند،  ۀشهر  «اسلامی نعرفافلسفه و » بر خلاف کسانی که در نفی   .21
کید دارد: «تمدن اسلامی» ۀیندو نقش آن در گذشته و آ« ناب شیعی  تأ

ه اوج فلسف ۀصدرایی ـ که خود او به حق آن را حکمت متعالیه نامیده ـ در هنگام پیدایش خود، نقط ۀگونه که فلسفهمان
اسلامی بوده است،  ۀیانی مهادورانستیزان ای قاطع بر حملات تخریبی مشککان و فلسفهاو و ضربه زماناسلامی تا 

های گیری چهارصدساله از تنقیح و تحقیق برجستگان علوم عقلی، و نقد و تبیین و تکمیل در حوزهامروزه پس از بهره
اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحکام ویژه در های علمی بهنامدار حوزه ۀفلسفه، و ورز یافتن با دست توانای فلاسف

خود در بنای فرهنگ و تمدن بایستد و چون  ۀیستتواند در جایگاه شابلکه شادابی و سرزندگی مضاعفی گرفته و می
ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابناک سازد. مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون همه فلسفه هاانسانخورشیدی در ذهن 

ها است. همواره همه بشریت به یک چهارچوب و جامعه هاانسان ۀگنجد و متعلق به همیت و جغرافیا نمیمل ۀدر محدود
تحکم و قابل مس ۀیبندی متقن عقلایی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پاو استخوان
ی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد؛ و روح ۀینتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنقبولی نمی

 ۀشیویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی، جای خالی خویش را در انداسلامی به ۀچنین است که به گمان ما فلسف
 3جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت.این روزگار می انسان

                                                           
 ـ پیام به جامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم 11/1/72 .1
 هبریـ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان ر 17/22/79 .2
 ـ پیام به کنگره بزرگداشت ملاصدرا 2/1/71 .3
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حقق این ت ۀبومی خود را متکی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه کنیم. ... لازم ما باید الگوی پیشرفت
گاه و مسلط بر مبانی موضوع، تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه های علمیه و فضلای متفکر، آ

 1فلسفی، کلامی و فقهی است.

ها فلسفه و علم فلسفه؛ هر کدام از این ۀکند از اهمیت درس فلسفه و رشت اهمیت فقه و عظمت فقه نباید ما را غافل
لامی دست اس ۀهای بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسففقه مسئولیاتی دارد، فلسفه هم مسئولیت ۀمسئولیتی دارند. رشت

 ی که احیانا  صلاحیت لازم راهای علمیه بوده است و باید باشد و بماند. اگر شما این پرچم را زمین بگذارید، دیگرانحوزه
را برایش  های لازمافتد دست کسانی که شاید صلاحیتدارند؛ تدریس فلسفه و دانش فلسفه میندارند، این پرچم را برمی

داتی های وارما از فلسفه محروم بماند، در مقابل این شبهات گوناگون، این فلسفه ۀنداشته باشند. امروز اگر نظام و جامع
تواند جواب شماها را بدهد، غالبا  فقه نیست؛ علوم عقلی است؛ دفاع خواهد ماند. آن چیزی که میخت و بیمختلف، ل

 2های مهمی است.ها رشتهها لازم است. در حوزه، اینفلسفه و کلام. این

ه در رشت ۀیعلم ۀمن همین جا عرض کنم: حوز  هایاصلی در حوزه ۀایم رشتفقاهت ـ که ما هم بارها گفته ۀقم که بحمداللَّ
. کنماسلامی را زمین بگذارد. من احساس خطر می ۀهای خوبی کرده است، مبادا پرچم فلسفماست ـ پیشرفت ۀیعلم

سیاری از پایگی بتواند بیای است که میاسلامی، آن منطق عقلانی ۀبسیار والایی است. فلسف ۀاسلامی، فلسف ۀفلسف
لامی، همیشه اس ۀهای علمیه است. پرچم فلسفاسلامی، افتخار حوزه ۀکند. فلسف تفکّرات شبه فلسفی و فلسفی را روشن

قم آن را در دست داشته است. مبادا این  ۀیعلم ۀی اخیر، حوزهادورانهای علمیه بوده و بیش از همه در در دست حوزه
ر اسلامی باید د ۀه است. فلسفکنندپرچم را زمین بگذارید. من از چند طریق هشدارهایی شنیدم که برایم قدری نگران

 3های قوی و با استفاده از متون راقی گذشته تدریس شود.های خوب، با کتابسطوح مختلف، با شیوه

کید داشته و یکسره بر هم «ستیزی مطلقغرب» بر خلاف کسانی که بر رویکرد   .21 بر « رهبر»تازند، مظاهر تجدد می ۀتأ
کید دارد:و استفاده از ن« گزینیغرب»ضرورت   قاط قوت و تجربیات مثبت موجود در میراث تمدن بشری تأ

کنند کر میبشریّت ف ۀها دربارقدرت چهآنما باید دنبال تمدّن نوین اسلامی باشیم برای بشریّت؛ این تفاوت اساسی دارد با 
میل معنای تحها نیست؛ این بهمعنای تجاوز به حقوق ملّتها نیست؛ این بهمعنای تصرّف سرزمینکنند؛ این بهو عمل می

ها با اختیار ها است، تا ملّتالهی به ملّت ۀیّ کردن هدمعنای عرضهها نیست؛ این بهاخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملّت
ها را به آن راه های جهان ملّتخود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست را انتخاب کنند. راهی که امروز قدرت

امروز ما است. یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و  ۀیفد، راه غلط و راه گمراهی است. این وظانکشانده
. این تمدّن ریزی کنندمسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدّنی را برای خودشان شالوده ۀفلسف

ها بَینَ النّاس؛ امروز نوبت  البتّه تمدّن مادّی بود. ... امروز نوبت ما است، داوِل  امروز نوبت اسلام است. وَ تِلکَ الَایّام  ن 
روز از دانش مسلمین ها آنکه اروپاییریزی کنند. همچنانمسلمین است که با همّت خود، تمدّن نوین اسلامی را شالوده

                                                           
 با رهبر انقلاب« مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»ـ دیدار اعضای شورای عالی  2/1/91 .1
 ـ بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم 19/7/19 .2
 در مدرسه فیضیه ـ بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم 21/7/79 .3
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ه کردند، ما ]هم[ امروز از دانش جهان استفاد مسلمین استفاده ۀمسلمین استفاده کردند، از فلسف ۀاستفاده کردند، از تجرب
کنیم برای برپا کردن تمدّن اسلامی، منتها با روح اسلامی و با روح معنویّت. کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده میمی

 1امروز ما است. ۀیفاین وظ

گرفته اهی انقلابی و تحولات تمدنی شکلخو آرمانسازی برای ظهور و تحقق آن را متوقف بر بر خلاف کسانی که زمینه .22
گیری تمدن حقیقی شکل ۀگیری دولت، جامعه و تمدن اسلامی را مقدمشکل« رهبر»دانند، در ذیل انقلاب اسلامی نمی

های ظهور در قالب ساختن زمینهاسلام و ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه دانسته و بر ضرورت تلاش برای فراهم
کید دارد:انآرمهای فعالیت  خواهانه تأ

سلمِ به معنای حقیقی کلمه خود را ای برساند که بتواند بهکه ملّت ایران توانست خود را به آن نقطهوقتی عنوان یک ملّت م 
همین طرف خواهند شد و تشکیل امّت  ۀدیگر هم روان یهاترین تبلیغ اسلام است؛ ملّتبه دنیا نشان بدهد، این بزرگ

ترویج اسلام در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنیّت اسلامی که انتظارش  ۀیعزّت و ما ۀیه مابزرگ اسلامی ک
 جاایناش کننده و فاسد غربی غلبه پیدا کند، آن روز تحقّق پیدا خواهد کرد؛ مقدّمهرا داریم که بتواند بر مدنیّت مادّی گمراه

 2ن بتوانیم به سمت الگو شدن پیش برویم.اش این است که ما ملّت ایرااست؛ مقدّمه

این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی  زمانمنتظران امام  ۀیفترین وظبزرگ
دفاع مقدس، سر از پا  دورانبا مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانی که در 

کردند، منتظران حقیقی بودند. کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن شناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت مین
بیاید،  زمانتواند ادعا کند که اگر امام اسلام است، می ۀها و میهن اسلامی و پرچم برافراشتدفاع از ارزش ۀاست، آماد

اشت. اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین ی خطر قدم خواهد گذهاآنپشت سر آن حضرت در مید
شود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع بازند و زانوانشان سست میدنیا خود را می

نتظار آن به حساب آیند؟ کسی که در ا زمانتوانند منتظر امام ها چطور میاندازد، انجام دهند؛ اینرا به خطر می هاآن
 3های صلاح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صلاح بایستد.مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه

الله تعالی فرجه( )علیه الاف التحیة و الثناء و عجل زمانهستیم، باید در جهتی که حکومت امام  زمانما که منتظر امام 
 تر از آن هستیم که بتوانیم آن گونهمان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در ه

 4بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.

به حضرت مهدی شعبان برای من و شما این است که هر چند اعتقاد  ۀیمهای ندرس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشن
ی آن ختم کرد ـ یعنی به آرمان ۀرا فقط به جنب مسألهوالاست و در آن هیچ شکی نیست، اما نباید  آرمانارواحنافداه یک 

ی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری آرمانعنوان یک آرزو در دل، یا حداکثر در زبان، یا به صورت جشن ـ نه، این 
                                                           

 ـ بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1/21/91 .1
 ـ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 22/1/91 .2
 ـ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمهٔ شعبان در مصلای تهران 11/7/12 .3
 روز نیمهٔ شعبان ـ دیدار اقشار مختلف مردم در 11/7/17 .4
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ند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام اکه از آن سخن گفته
خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد ، کار آسانی نیست. سربازی منجی بزرگی که میزمانآماده کنیم. سربازی امام  زمان

گاهی و روشنبین د یا ای برای تخدیر خوای این اعتقاد را وسیلهنی دارد. عدهبیالمللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آ
خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد  زماندهند؛ این غلط است. ما نباید فکر کنیم که چون امام دیگران قرار می

هور آن بزرگوار آماده ای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظکرد، امروز وظیفه
 1شویم.

روید، ایستادگی کنید، شک روحیه و پرتوان و عازم، در این راهی که دارید میی خوشهاجواناگر شما ملت عزیز ما، شما 
ها و شعارهای ملت ایران نه فقط نسبت به خود این متناسب، تمام آمال و آرزوها و داعیه زمانخود، در  زماننکنید که در 

 یزمانای دارد، بشری تحقق پیدا خواهد کرد. هر کاری دوره ۀکه نسبت به دنیای اسلام و امت اسلامی و جامعکشور، بل
ای که مورد نظر اوست، به دنبال آن متناسب خود، این آرزوها تحقق پیدا خواهد کرد. ملت ایران به آن نقطه زماندارد؛ در 

افتد؟ مسیر کردن است. آن وقت چه اتفاقی میراهش مقاومتحرکت کرده است، اهتمام ورزیده است، خواهد رسید؛ 
گری و تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد؛ مسیر تاریخ عوض خواهد شد. امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه

، اگر فتپذیرند. اگر حرف شما ملت ایران پیش رگرند، یک عده در دنیا سلطهپذیری است؛ یک عده در دنیا سلطهسلطه
امر و ظهور ولی ۀینموعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زم ۀشما توانستید پیروز شوید، به آن نقط

جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و  ۀعصر )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحلولی
 2ت.شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماس

در شرائط فعلی را به دلایل مختلفی از جمله: حضور در عصر  هاآرمان، بر خلاف کسانی که امکان تحقق نهایتو در  .23
تلاش  ۀیجخودی منکر بوده و هیچ امیدی به نت ۀهای موجود در جبههای دشمن یا ضعفمدرنیته، کارشکنی ۀیطر غیبت، س

ی الهی و توانایی ملت ایران برای دستیابی به اهداف والای هاآرمانان تحقق به امک« رهبر»برای پیشرفت و تعالی ندارند، 
را امری قطعی « طلوع تمدن نوین اسلامی از مشرق ایران اسلامی» ،اسلامی، اعتقادی راسخ داشته و با امیدواری تمام

 داند:می

 دایتهشد از معنویّت و با کمک معنویّت و توانیم تمدّن نوین اسلامی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باما می
 3کنیم.توانیم انجام بدهیم، که به توفیق الهی هم ]این کار را[ میمعنویّت راه برود؛ این کارها را می

ا، م ۀانداز بسیار روشنی است؛ هم میراث گذشت، چشمکنیدیکه مشاهده م ایینهانداز حرکت ملت ایران با این زمچشم
طور واضح این انگیزه و که در بیانات دوستان این جلسه به اییزهما، هم همت و انگ ۀدادِ بسیار ارزندهم موجودی استع

و هم گرایش دینی و خدایی در این حرکت، همه در مجموع یک ثروت عظیم ملی است برای  شودیاین اهتمام احساس م

                                                           
 شعبانـ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نیمه 11/7/12 .1
 ـ بیانات در دیدار مردم قم 29/21/92 .2
 ـ بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 29/9/91 .3
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ه خواهیم ت دهدیبه ما نوید م هاینا ۀما. هم وانست تمدن اسلامیِ متعلق به ملت ایران را برای این دوره و که ما إن شاء اللَّ
ه ارائه بدهیم. زمانبرای امت اسلامی در این   1بار دیگر سر دست بیاوریم و الگویی را برای حرکت امت اسلامی إن شاء اللَّ

عدی ندارد ـ بلکه نتیجه هد کرد؛ مثل خورشیدی های دیگر رشد خواتمدّن ۀای حتمی است ـ که این تمدّن مثل همهیچ ب 
رسد، اشعّه و انوار خود را به نقاط مختلف دنیا خواهد تابانید. ... از آغاز آید و به وسط السماء میتدریج بالا میکه به

هایی را خیره کرد؛ بعد هم این انقلاب اسلامی این حرکت به وجود آمد؛ این برق در این نقطه از عالم درخشید؛ چشم
لات های خود، با مشکد که نظام اسلامی را به وجود بیاورد؛ این نظام اسلامی هم از آغاز تشکیل، با چالشتوفیق را پیدا کر

که  هچآنرود. این خط اگر با جدیّت، با پشتکار، با شناخت خود، با امکانات خود، حرکتی را آغاز کرده است و پیش می
ار تمدّن اسلامی یک ب کهاینکند، سرنوشت حتمی عبارت است از که وظیفه است، ادامه پیدا  چهآنلازم است، با عمل به 

عظیمی از دنیا، پرتوِ خود را بگستراند. ... این امری است که شدنی است. با وضعی که امروز من در  ۀدیگر بر مجموع
ای که و گستردههای عمیقی که تفکّر اسلامی در کشور ما دارد، با حرکت بسیار وسیع کنم، با ریشهکشورمان مشاهده می

رسد که این از اوّل انقلاب در راه تعمیق این اندیشه آغاز شده است و امروز به جاهای خوبی هم رسیده است، به نظرم می
 2ناپذیر است.قطعی و اجتناب ۀیندآینده برای نظام اسلامی، یک آ

 3یور به نتیجه رساند.شود با پشتیبانی این مردم مؤمن و غی این ملّت و انقلاب را میهاآرمان ۀهم

ریزی کند، به را طرّاحی کند، شالوده دورانتواند تمدّن اسلامیِ باب این امّت اسلامی با یک تلاش مجاهدانه و مجدّانه می
 4ثمر برساند و آن را در مقابل بشریّت قرار بدهد.

رای آینده ترسیم و تدابیر مؤثّر ب ۀر پنج دهی پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را دهاآرماناین سند، اهمّ مبانی و 
نیل به آن را طرّاحی کرده است که با تحقّق آن، که کاری عظیم و دشوار امّا ممکن و شیرین است، کشور راه پیشرفت را 

 5.ان شاء اللهبوم ایران رخ خواهد نمود، مبارک تمدّن نوین اسلامی ایرانی در زیست ۀیعخواهد پیمود و طل

های مردم و باز کردن راه به سمت یک زندگی مرفه و سالم و خوب، که مردم از فراوانی حرکت به سمت گشودن گرهمطمئنا  
خصوص بر دوش شما که مسئولان اسلامی است که بر دوش همه ـ به ۀیفو ارزانی و دیگر امکانات استفاده کنند، یک وظ

 ۀباشد. جامعمی زمانی اسلامی و امام عزیهاآرمانجزو  و مدیران کشور هستید ـ است. این کار، عملی است و قطعا  
الوصول را به نفع این دومین حل ی ماندگار و صعبهاآرمانالوصول با مؤمن و انقلابی، تعارض دنیای زودگذر و سهل

 ء اللهان شاهای جامع و بلند مدت شما، ریزیدشوار است؛ ولی ملت ایران در برنامه هاآرمانخواهد کرد. رسیدن به 
 6دست خواهد آورد.و معنویات اسلامی خود را به هاآرمان

                                                           

 ـ بیانات در دیدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس 27/1/17 .1
 ـ بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 21/7/79 .2
 ـ بیانات در دیدار مردم دامغان 29/1/11 .3
 ـ بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1/21/91 .4
 انی پیشرفتبخشی از متن فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایهٔ اسلامی ایر .5
 ـ بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت 1/2/21 .6
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 1یافتنی است.دست هاآرمانی بلندی است؛ اما این هاآرمانیی که ملت ایران تصویر کرده است، البته هاآرمان

اسلام و  رکتای که ملت ایران خواهد توانست به ببسیار روشنی پیش روی ماست، که به سمت آن در حرکتیم؛ آینده ۀیندآ
نظام اسلامی، هم عدالت اجتماعی و رفاه مادّی داشته باشد، و هم به استقلال کامل دست یابد. از روز اول پیروزی 

 2ایم.ترش را پشت سر گذاشتههای سختایم و به اعتقاد من، قسمتانقلاب، ما به سمت این آینده حرکت کرده

روشن و امیدبخش این کشور و این نظام متعلّق به شما است؛ شما خواهید  ۀیندگونه تردیدی آ! بدانید، بدون هیچهاجوان
 تمدّنِ نوینِ کاملِ  ۀتوانست کشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسانید؛ شما به توفیق الهی خواهید توانست الگو و نمون

 3اسلامی را در این آب و خاک تشکیل بدهید.

اند، توانیم همان خطی را که امام ترسیم کردهخود حاکم کنیم. ما می ۀمی را بر جامعتوانیم فرهنگ ناب و خالص اسلاما می
ه فهو حسبهو من یتوکل علی»خدای متعال هم کمک خواهد کرد؛  ان شاء اللهکاملا  و دقیقا  طی کنیم. ...  من کان »، «اللَّ

ه له ه کان اللَّ  4«.للَّ

های معنوی هدایتزاکیه و  ۀیهای معنوی غیبی و با ادعبا کمکالهی،  هدایتملت ایران به فضل پروردگار، با 
الاعظم ارواحنافداه خواهد توانست تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسلامی اللهولی

 5قطعی شماست. ۀیندرا برافراشته نماید. این، آ

ی اند وارد میدان زندگهای بزرگ تاریخ توانستهای که تمدّنبا همان شیوهتواند وارد میدان شود و شک تمدّن اسلامی میبی
برسانند، این فرآیند  هاآنای را ـ بزرگ یا کوچک ـ تصرّف کنند و برکات خود یا صدمات خود را به بشر شوند و منطقه

رکار را بپیماید و به آن نقطه برسد.  6پیچیده و طولانی و پ 

 7ای بسیار روشن و درخشان است.این کشور، آینده ۀینداین نظام و آ ۀیندن انقلاب، آای ۀیندبه برکت اسلام، آ

ری گذار کبیر جمهو بنیانها، در سخنان و بیانات رهبر فقید انقلاب و همچنین باید توجه داشت که این رویکردها و نگاه
 با تکیه بر همین مبانی شکل گرفت: ،نقلابوضوح قابل رهگیری بوده و اساساً انیز به 8اسلامی رضوان الله تعالی علیه

های دیگران نخورده است. وقتی شعار خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی
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که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست ]و[ حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم نبود 
ی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الّا عالم زمانفضیلت شد. به زعم بعض افراد، روحانیت 

ت رفها بود که هرکس کج راه میه داشت. و این از مسائل رایج حوزهکاسای زیر نیمسیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه
د رفت. در مدرسه فیضیه فرزن، گناه و شرک به شمار میعرفانتر بود. یاد گرفتن زبان خارجی، کفر و فلسفه و متدین

مین یدی ندارم اگر هگفتم. تردای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه میخردسالم، مرحوم مصطفی از کوزه
شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت ها، وضع کلیساهای قرون وسطی مییافت، وضع روحانیت و حوزهروند ادامه می

ها تربیت شدند و صفوف خویش را باور در همین حوزهها را حفظ نمود. علمای دینمنت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه
اند هها به هر دو تفکر آمیختمان نشأت گرفته از همین بارقه است. البته هنوز حوزهگ اسلامیاز دیگران جدا کردند. قیام بزر

نکند و یکی از  سرایت جوانهای تفکر اهل جمود به طلاب و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه
وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و  دوران ترسیم شود، همین قضیه است که چگونه در جوانمسائلی که باید برای طلاب 

. انداند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتهای کمر همت بستهسواد، عدهلوحان بیساده
نماها از میدان به در اوضاع مثل امروز نبود، هرکس صد در صد معتقد به مبارزه نبود زیر فشارها و تهدیدهای مقدس

ما  کهنایتوان در مقابل توپ و تانک ایستاد و و یا با گوشت و پوست نمی« خداست ۀیشاه سا»فت؛ ترویج تفکر رمی
 ۀکنندتر، شعار گمراهدهد و از همه شکنندهمکلف به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جواب خون مقتولین را چه کسی می

لت»ت و هزاران ـ علیه السلام ـ باطل اس زمانحکومت قبل از ظهور امام   فرسایی بودنددیگر، مشکلات بزرگ و جان« إن ق 
را گرفت؛ تنها راه حل، مبارزه و ایثار خون بود که خداوند  هاآنشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی که نمی

گینی که بوسیله شد ه طرف اسلام شلیک میاش را آماده نمود. علما و روحانیت متعهد، سینه را برای مقابله با هر تیر زهرآ
 آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند.

 ۀدهندحکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان
عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل  ۀجنب
خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می انسان ۀادار

جتهاد است که فقه و ا مسألهترس استکبار از همین  ۀجامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و هم
 به وجود آورد. آنانسلمعینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در م ۀجنب

گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق ما باید بدون توجه به غرب حیله کهاینکلام  ۀخلاص
ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و فقه عملی اسلام برآییم؛ و الّا مادامی که فقه در کتاب

جامعه  ۀتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارمسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی روحانیت تا در همه
جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند  ۀیندها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آکافی نیست. حوزه

های آینده تغییر امور مردم در سال ۀهای رایج ادارهقدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیو
کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید 

 برای این موضوع فکری کنند.
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ده است، آیا جز به سستی نظام و سلب تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بو
ما مأمور  ۀشود که ما از اصول خود عدول کنیم. هماهداف دلیل نمی ۀشود؟! تأخیر در رسیدن به هماعتماد مردم منجر نمی

 و مکان خود مکلف به زمانایم نه مأمور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین ـ علیهم السلام ـ در به ادای تکلیف و وظیفه
بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند و از اهداف کلی و بلند نتیجه بودند، هرگز نمی

جامه عمل نپوشیده است ذکری به میان آورند. در حالی که به لطف خداوند بزرگ،  آنانمدتی که هرگز در حیات ظاهری 
ار داده است به موفقیت نائل شود. ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل هایی که شعملت ما توانسته است در اکثر زمینه

 آنانجورا در عمل « مرگ بر امریکا»ایم، ما شعار ایم، ما شعار آزادی و استقلال را به عمل خود زینت بخشیدهنظاره کرده
ا همه شعارهایمان را با عمل محک ایم، مپر شور و قهرمان و مسلمان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی امریکا تماشا کرده

 ها را عوضها و تاکتیکایم روشایم. البته معترفیم که در مسیر عمل، موانع زیادی به وجود آمده است که مجبور شدهزده
نماییم. ما چرا خودمان و ملت و مسئولین کشورمان را دست کم بگیریم و همه عقل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خلاصه 

ها باشند، از مآبنماها و مقدسباید مواظب القائات روحانی کهایندهم که علاوه بر ؟ من به طلاب عزیز هشدار میکنیم
 اند عبرتنماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکردهتجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی

ه ب آنانها سبب مراجعت اندیشیمورد و سادههای بیراموش و دلسوزیف آنانبگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت 
 ساز نظام شود.های کلیدی و سرنوشتپست

راه خود که راه مبارزه با کفر و  مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به آنانها و نوکران ها و ابرقدرتقدرت
های مغضوب خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنه یاریه دهد و بپرستی است ادامه میظلم و شرک و بت

سلب  نمایندیدیکتاتورها، خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویشتن اصرار م
فین بوده و جهان گرسنگان و مستضع ما، شعار اصولی انقلاب اسلامی در« نه شرقی و نه غربی»خواهد کرد. آری، شعار 

نزدیک و به یاری خدا اسلام را  ۀیندو کشورهایی است که در آ یاسلام یسیاست واقعیِ عدم تعهد کشورها ۀکنندیمترس
اسلامی و  یکشورها ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد وپذیرند و ذرهبخش بشریت میمکتب نجات عنوان تنهابه

شاءالله تعالی به خدا و  که انبه شرق، شوروی،  و اروپا و آمریکا و نه وابستهمردم مسلمان جهان نباید وابسته به غرب 
ردن به ککردن به این سیاست بین المللی اسلام، پشتطور قطع و یقین، پشتوابسته است و به زمانرسول خدا و امام 

ا  مرگ نهایتالسلام ـ است و  یهمـ علهدی  ۀمکتب اسلام و خیانت به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائم آرمان
مبارزه و  ۀیجکنیم و نترا صادر می یمانهاتجربه کشور و ملت ما و تمامی کشورهای اسلامی است ... . ما به تمام جهان

دهیم و مسلما  محصول صدور این ، به مبارزان راه حق انتقال مییداشتچشم ینتردفاع با ستمگران را بدون کوچک
اسلامی  روشنفکران های دربند نیست.شدن احکام اسلام برای ملتهای پیروزی و استقلال و پیادهجز شکوفه ها،تجربه

گاهی باید راه پر فراز و نشیب دگرگون و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان  دارییهسرما کردن جهانهمگی با علم و آ
 ۀها، خصوصا  آمریکا را بر مردم سیلی خوردها و قدرتابرقدرت ۀونزدن بر گراه سیلی بینی و روشنگری،باید با روشن

نشاند؛ ها را به خاک مذلت میابرقدرت گویم: اسلاممظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می یکشورها
را فتح خواهد  پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان یکی خود را ۀاسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدود

قدر گرانبها و پرقیمت است که آن اید،و زنان انجام داده مردانملت شریف ایران توجه داشته باشید که کاری که شما  کرد.
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اید، و تلاش فرزندان عزیز شما ساخته گردد، نه تنها ضرری نکرده اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر
من  حالتان! اید و دنیا بر شما رشک خواهد برد، خوشا بهاید و در جهان ابدی شدهالله را برده یاءاول نارکه سود زیستن در ک

 آناندنیای  ۀ، ما در مقابل همیستندبا کنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابلِ دین مابه تمام دنیا با قاطعیت اعلام می
شویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است نشست؛ یا همه آزاد می یمی نخواهاز پا آنانخواهیم ایستاد و تا نابودی تمام 

جهانی،  یلاتتشک و هازماناحدی از کشورها و سا رضایتگونه که در تنهایی و غربت و بدون کمک و همان رسیم ومی
م و بدون کمک حتی یک کشور تر از انقلاب جنگیدیمظلومانه یزگونه که در جنگ نانقلاب را به پیروزی رساندیم و همان

و به  یمودپ یمراه پر نشیب و فراز را با اتکای به خدا، تنها خواه ۀیماندشکست دادیم، به یاری خدا باق خارجی متجاوزان را
فشاریم و یا همه به اسلام در کل گیتی می خویش عمل خواهیم کرد؛ یا دست یکدیگر را در شادی پیروزی جهان ۀیفوظ

کنیم؛ ولی در هر حال پیروزی و موفقیت با ما است آوریم و از مرگِ شرافتمندانه استقبال میادت روی میحیات ابدی و شه
و  های ستم جبارانفرو ریختن کاخ ۀخداوندا! بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدم کنیم.هم فراموش نمی و دعا را

وراثت و امامت مستضعفان و  ها را از ثمرات و برکاتملت ۀعمر متجاوزان در سراسر جهان گردان و هم ۀافول ستار
ایم کشورمان را از وحی و کتاب خدا توانسته یاتآ نهیم که با تکیه بر... خدا را سپاس می پابرهنگان برخوردار فرما.

جامعه راه زیادی  سطوح ۀکردن تمامی احکام و مقررات اسلامی و عمل کامل در هم یادهها نجات دهیم. البته تا پوابستگی
زدگان و غرب ۀدهیم و در عمل به همداریم. ولی به یاری خداوند همچنان به تلاش و کوشش خود ادامه می یشپ در

دهیم که چگونه اند، نشان میکریم واهمه داشته قرآناعتماد به  زدگان و خودباختگانی که از مطرح کردن شعار اسلام وشرق
از  هاینا ۀاسلام عزیز سیراب نمود، که بحمد الله هم هدایتمعرفت کتاب خدا و  یهاسرچشمه توان جامعه را ازمی

است، که روحانیت کشور ایران فقط به  برکات و ورود علما در مسائل سیاسی و استنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده
ئل سیاسی کشور خود و جهان توانسته است و با دخالت در مهمترین مسا خطابه و وعظ و ذکر مسائل روزمره اکتفا ننموده

تعهد و سازشکاران بی قائلین به سکوت ۀروحانیت اسلام را به نمایش بگذارد و اتمام حجتی برای هم یریتمد است قدرت
از علما و روحانیون کشورها و بلاد اسلامی از نقش عظیم  یاریعمل باشد و تعجب است که چگونه بسفروشان بیو علم

 هامعنویت و احکام نورانی اسلام است غافلند و عطش ملت ۀدر این عصری که بشریت تشن و تاریخی خودو رسالت الهی 
خبرند و قدرت و نفوذ معنوی خود را دست کم های وحی بیکنند و از التهاب و گرایش جوامع بشری به ارزشرا درک نمی

بلاد  ۀجمع ۀمادی بر نسل معاصر، علما و خطبا و ائم علوم و تمدن یتاند، که در همین شرایط پر زرق و برق حاکمگرفته
 توانندیم و رهبری مردم، هدایتسنگین  ۀیفوحدت و انسجام و احساس مسئولیت و عمل به وظ اسلامی، با روشنفکرانو 

کردن لانهو حقارت مسلمین را بگیرند و از  درآورند و جلوی این همه فساد و استثمار قرآننفوذ و حاکمیت  ۀدنیا را در قبض
شیاطین کوچک و بزرگ خصوصا  آمریکا در ممالک اسلامی جلوگیری کنند و به جای نوشتن و گفتن لاطائلات و کلمات 

صفوف مسلمین به  کردن مستضعفان به مسائل اسلام و ایجاد نفاق درمدح و ثنای سلاطین جور و بدبین انگیز وتفرقه
های اسلامی، هم عزت خود را و بیکران ملت یایدر یند و با استفاده از اتحقیق و نشر احکام نورانی اسلام همت بگمارن

 هم اعتبار امت محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را پایدار نمایند.

خطایا مأیوس نیستم و زاد راه پرخطرم همان  ۀنب، روح الله موسوی خمینی که از کرم عظیم خداوند متعال با همجااین
 حقیر که همچون دیگر برادران ایمانی امید به این انقلاب و بقای ۀکریم مطلق است، به عنوان یک نفر طلب دلبستگی به کرم
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های عزیز آینده مطالبی هر دستاوردهای آن و به ثمر رسیدن هرچه بیشتر آن دارم، به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسل
فرماید. ... اسلام  عنایتم که خلوص نیت در این تذکرات خواهنمایم. و از خداوند بخشاینده میچند تکراری عرض می
الهی است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین  ۀیدو حکومت اسلامی پد

 را به کمال مطلوب هاانسانها و فسادها و تجاوزها بکشد و ها و چپاولگریکند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگریمی
های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و خود برساند. و مکتبی است که برخلاف مکتب

و جامعه  انسانفرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت 
فروگذار ننموده است؛ و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد 

 کوشیده است. هاآننموده و به رفع 

ر[ بکنیم. اگر میالبته پر کردن دنیا را از عدالت، این را ما نمی م ایشان باید توانیکردیم. امّا چون نمیتوانستیم میتوانیم ]پ 
لم است. شما در یک نقطه در عالم هستید. عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم. بیایند. الان عالم پر از ظ

ار توانیم باید او بیاید. امّا باید فراهم کنیم ک]است[. ... باید چنین کنیم. چون نمی قرآنتکلیفمان است. ضرورت اسلام و 
 ار را همچو کنیم که عالم مهیّا شود برای آمدن حضرت.را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک کنیم. ک

کردن این است که مسلمین را با هم مجتمع کنید. همه با هم بشوید، ان شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او و فراهم
 کند ایشان.شاء الله ظهور می

که هر حکومتی باشد، این بر خلاف انتظار فرج گویند هر عَلَمی بلند شود و هر حکومتی، خیال کردند هایی که میاین
دانند دارند چه ها را بزنند. نمیاین حرف کهآنها تزریق کردند بهشگویند. اینفهمند چی دارند میها نمیاست، این

لاف خمردم به جان هم بریزند، بکشند هم را، بزنند هم را، از بین ببرند، بر  ۀهم کهاینگویند. حکومت نبودن، یعنی می
ای زدیم؛ برهم در این باب داشتند، همه را به دیوار می روایتنص آیات الهی رفتار کنند. ما اگر فرض کنیم دویست تا 

روایات  هگوناینی بیاید که نهی از منکر نباید کرد، این را باید به دیوار زد. روایتاست. اگر هر  قرآنبر خلاف آیات  کهاین
 قابل عمل نیست.

شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به  ۀباید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطمسئولان ما 
و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در  آنانپرچمداری حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است که خداوند بر همه مسلم

ای که بر عهده دارند منصرف کند، سئولین را از وظیفهای معصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه
 خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد.

شما بدانید »در یکی از خاطرات مرحوم عسگراولادی آمده است که امام )ره( مراحل انقلاب را به وی تشریح کرد و فرمود: 
شدن جهان. آن شدن کشورهای اسلامی، سوم اسلامیم اسلامیکردن ایران، دوکه مبارزه ما سه مرحله دارد: اول اسلامی

اسدالله بادامچیان، نایب رئیس شورای « کنیم: مولا، جهان منتظر قدوم مبارک شماست.روز است که به مولا عرض می
)ره( در  امام»گوید: کند و میمرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز نقل قولی نزدیک به این مضمون را از امام )ره( مطرح می

دیداری فرمودند برای به نتیجه رسیدن، سه نکته لازم است: حرکت را ایمانی، مردمی و با برنامه پیش ببرید. امام )ره( در 
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سال  11ایران را اسلامی کنیم که  کهاینبه ما فرمودند: انقلاب ما سه مرحله دارد؛ مرحله اول  11دیدار دیگری در سال 
 گاه محضرکشورهای اسلامی را اسلامی کنیم و مرحله سوم جهان را با اسلام آشنا کنیم؛ آن کهنایبرد؛ مرحله دوم می زمان

 «عرض کنیم عجل علی ظهورک. زمانمولایمان صاحب ال

 

 

 پروردگارا! 

 فقیه قرار داده  ولایتما را قدردان نعمت زندگی در پرتو 

 داه منور بگردان!و قلوبمان را به نور معرفت و محبت حضرت ولی عصر ارواحنا ف

ابُ  نْتَ الْوَهَّ
َ
نَّک أ نْ لَدُنْک رَحْمَةً إ  ذْ هَدَیتَنَا وَ هَبْ لَنَا م  غْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إ  نَا لَا تُز  بَّ  رَ
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